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مقذمه (طرح تحقیق) 


کف از ارکان مهم مذهب اسلام, اعتقاد به «معاد» و چهان آخرت می باشد 
ار ات اس و سا ری را 


است. 


تساه معاد یز اشت. کعبرای یی مسمار یمان و اتفاد هه ان لام 
را را ام اس ها که ۱ 
و ایمان به پیامبر لازم و ضروری است؛ اعتقاد و ایمان به «معاد» و جهان 
اخرت نیز لازم و ضروری است. 


پیش از ثلث آیات قرآن, در رابطه با جهان آخرت می باشد. در یک دسته از 
آیات؛ پر لزوم ایمان به آخرت ند شدخ: [2) و در :دیسته دیکر بی آمندهای 
انکار 1 گوشزده شده؛ (3) و دسته سوم نعمت های . 


ص : 9 


1- ضروری دین: «یعنی آنچه که قرآن کریم بر آن صراحت دارد و همه اهل 
خژازی, سیدمحسن, بدایه المعارف الالهیه. 1 ص 277). 

اتلد انارت: بقره:4 / لقمان:4 / نمل: 3 و... 

3- مانند آیات: اسراء: 10/ فرقان: 1 سباً: 8 موّمنون: 74 و... 


ابدی (1) و در دسته چهارم عذاب های جاودانی بیان شده است.(2) 
همجن در آیات فراوانی زاین افمال‌نی و بویا سیع آخوومارهها 
ذکر گردیده؛ و نیز با شیوه های گوناگونی امکان و ضرورت رستاخیز مورد 
تأکید قرار گرفته و به ِِِ منکران ِ داده شده, چنان که منشاً 
تبهکاری ها و کجروی ها فراموش کردن يا انکار قیامت و روز حساب 
معزژفی شده است.(3) 


از دقت در آیات قرآنی تست ی آند که بخش عمده ای از سخنان 
پیامبران و بحث ها و جدال های ایشان با مردم, اختصاص به موضوع معاد 
داشته است و حلی می توان گفت که تلاش آن ها برای اثبات اين اصل: 
بیش از تلاشی بوده که برای اثبات توحید کرده اند زیرا اکثر مردم, 
سرسختی را می توانم در دو عامل خلاصه کرد: یکی عامل مشترک در 
انکار هر امر غیبی و نامحسوس. و دیگری عامل مختص به موضوع معاد 
یعنی میل به بی بند و باری و عدم مسئولیت. زیرا اعتقاد به قیامت و 
حساب, پشتوانه نیرومندی برای احساس مسئولیت و پذیرفتن محدودیت 
های رفتاری و خودداری از ظلم و تجاوز و فساد و گناه است و با انکار آن؛ 
راه برای هوسرانی ها و شهوت پرستی ها و خود کامگی ها باز می شود. 
40) 


ص: 10 


1- الرحمن: 46 تا آخر سوره / الواقعه 3815/ الدهر: 11 و 12 و.... 

2 الحافه: 0 اسملی: 116/ الواقعه: 42 و 26 و.... ۱ 

ِ ۰ 6 با داقوة | ّ جقلتاک َليقة فی بالأرض سکم تین لاس یالکو 
ِ شدید ۳ ۳ بوم ارات 

نی ابت آلاه فضیاه برنی حتف آموزش تفای 2 


اصا 
۵ 


«آیحسب الانسان آلن تجمغ غظامه * بلی قادرین علی آن نسوی بنانه» 
(قیامت: 4-3) 


«آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان های او را جمع نخواهیم کرد؟! 
اری قادریم که (حتی خطوط سر) انگشتان او را موزون و مرئثب کنیم!». 


در نتیجه برای اين که انسان بتواند راهی را در زندگی برگزیند که به 
تسعادت فیفن. د. کمال. انش سین انجاند باید بانديشد کت ابا جیات 
انسانی با مرگ, پایان می یابد يا پس از آن حیات دیگری خواهد داشت؟ و 
آپا انتقال از این جهان به جهان دیگرء همانند مسافرت از شهری به شهر 
دیگر است که می توان لوازم و وسایل زیستن را در همان جا فراهم کرد یا 
اين که این جهان, مقدّمه و زمینه ساز خوشی ها و ناخوشی های آن جهان 
است و کار را باید اینجا انجام داد و نتیجه نهاییش را در آنجا یافت؟ و تا اين 
مسائل حل نشود نوبت به شناختن راه و گزینش خطّ مشی و برنامه 
زندگی نمی رسد زیرا تا مقصد سیر و سفر, معلوم نشود نمی توان راه 
حضول بة آن.ر | شخیص داد 11 


«قیامت». يا روز رستاخیز و برانگیخته شدن پس از مرگ, وعده گاهی 
استه من سای اسان ها ی ان فص بت اعفان ح صر عی 
کرد 

ما بر آنیم که در اين نوشتار, (هر چند به صورت اختصار) شرحی جامع از 
أن 7 را بیان نموده و عوامل رستگاری در آن را باز گو نماییم و به 
پرسش هایی چند پیرامون آن پاسخ گوییم. . 


ص: 11 


1- همان. 


پرسش های تحقیق: 

لب آدله قاری و فلی ماه حیرمت ۲ 

2- دلائل منکرین معاد چیست؟ 

3- قیامت کی بر پا می شود؟ 

4- آیا همه جنبندگان در قیامت محشور می شوند؟ 

5- چرا قیامت روز بسیار سختی است؟ 

6- چگونه شیطان در قیامت با همه پیروان خود تماس می گیرد؟ 
7- در قیامت از چه نعمت هایی سوال می شود؟ 

8- آیا معاد جسمانی آسیب پذیر است؟ 

9ص ای فا تست 

0- آيا برای رستاخیز, مقذماتی نیز وجود دارد؟ 

اهداف تحقیق: 

الف: بیان آیات قرآن.و زواناتی که دز زمیته «قیامت» وارد شده اشت: 
ب: تصویر سازی کلّی مطالب قیامت و مسائل مربوط به آن. 
ج: پاسخ به پرسش هایی پیرامون معاد و قیامت. 

انگیزه تحقیق: 


نگارنده به قصد خدمت به قرآن کریم و احادیث معصومین (علیهم السّلام) 
این نوشتار را به رشته تجریر درمی اورد. 


امید است مورد قبول خداوند متعال و اتمه معصومین (علیهم السّلام) قرار 
گیرد. 


۰ - قيبة ۱ ۱ 
پیسیبه بحفیق ۳ ۲ ۳ ۲ 
ت از «معاد و قیاأمت» و مطالب شگفت انگیز ان ز مسا مهمی 
بت ار ۳۹ 


ص: 12 


است که تمام پیامبران آن را برای انسان ها بیان می کرده اند. و در میان 
تمام کتب تفسیری, روایی, اخلاقی و اعتقادی مطالبی از ان بیان شده 


است. 
پیش فرض های تحقیق: 


1- در قرآن کریم که مطالب آن قطعی و تحریف ناشده است, بحث از 
قیامت و مسائل آن فراوان است. مطالب ند استخراج و فصل بندی می 
شود. 


2- روایات ائمه معصومین (علیهم السّلام) نیز در برگیرنده مسائل بسیاری 


روش وه ی : 


روش زمینه ای و موردی: در این روش پژوهش گسترده ای از موقعیت 
کعلیف بل دسانم فیافت ایام شد ففطالت ان سر موید ارات مرا 
گرفت. 

روش جمع آوری اطلاعات: این تحقیق بیشتر به صورت استفاده از کتابخانه 
ها و سی دی های تحقیقاتی می باشد. که عمدتا مطالب از کتابخانه ها می 
باشد, ولی برای تخریجح مصادر از سی دی های تحقیقی کمک گرفته شده 


است. 
محدودیت های تحفیق : 


الف: گستردگی مطالب قیامت و مسائل مربوط به آن در تفاسیر و کتب 
روایی بزرگ و مفضل, کت تسه هعه آن ها شوار نود نگارنده 


ص: 13 


با تحقیق تمام و کوشش فراوان این محدودیّت را جبران نموده است. 
و خر دعواهُم آن الحمذٌ لله رب القالمین 

علیرضا زکی زاده رنانی 

قم المقدسه عشٌ آل محمد (صلی اللة علیه واله وسّلم) پاییز 1387 
ص: 14 
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نام های قیامت در قرآن 


در قرآن کریم بیش از سی نام برای قیامت بیان شده ست که نام برخی 
از انان چنین می باشد: 


1- یوم این (روز جزاء): 

این تعبیر بیش از ده بار در قرآن مجید به همین معنی آمده است(1) مانند 
آیه 12 سوره ذاریات: «یسالون آنان بوم مْ الدین؛ می پرسند روز قیامت چه 
وقت است ؟». 


در اصول کافی به اسناد از ژهری آمده است که: 


«کان عَلِیٌ بخ الخسین (علیه السْلام) دا قََاً مالک بوم الدین بْکَیْرُها حتّی 


اد آن یَموت؛ 

هتکافی که امام سجاد (علیه_ السلام) به آیه «مالک بوم الذین - حمد:4» 
می زر سید آنقدر آن را را ی رن که نزدیک بود روج از بدنش جدا 
شود».(2) 


این که چرا آن روز, روز دین معژفی شده است؟ به خاطر آن است که آن 
روز روز جزا است و «دین» در لغت به معنی «جزا» می باشد, و روشن 
ترین برنامه ای که در قیامت اجرا می شود همین برنامه جزا و کیفر و 
پاداش است. در آن روز پردمر از روز کارها کنار می رود و اعمال همه 
دقیقاً مورد محاسبه قرار می گیرد و هر کس جزای اعمال خویش را اعمٌ 
از خوب و بد می بیند.(3) 


در برخی روایات ۰« الدین» به معنلی روز حساب بیان شده است.(4) 
و شاید این تعبیر از ق قبیل ذکر علت و اراده معلول باشد, زیرا. 


ص: 16 
1- مانند آیات: فاتحه: 4/ حجر: 35 شعراء: 82 / واقعه: 56 / انفطار: 


175 و 18. 
2 ر.ک: الکافی 602:2 1132 فلاح السائل: 104؛ بحار 107:46 ح101. 


3- نک: تفسیر نمونه 41:1. 
4 ر.ی: تفسیر منسوب به امام_حسن عسکری 7:38 ح14: قال الامام 
(علیه النتلام): (مالک وم الدین) آی قادژ عَلي |قاقه توم ادین, و فو بو 


الصتات این تسیر م الیان یل اه سورخ رونت ماه 
ضادق (علفة الشلام): 


هميشه حساب مقذمه ای برای جزا است. 


بعضی از مفسران نیز عقیده درد که.ع ان نامگذاری رستاخیز به «یوم 


الدین» انن. آشت که.در آن. روز هر کسی دز براتر دین و انيرن. شود جوا من 


ولی معنی اول (حساب و جزا) صحیح تر به نظر می رسد.(1) 
2- ساعه: 


منظور از «ساعه» روز قیامت است. این کلمه بیش از سی و پنج بار در 
قران تکرار شده است.(2) 


هلت تخاب این نام برای رود فیافت هه خاظر آن است که هویا عت» ور 
اصل به معنی جزئی از زمان یا لحظاتی زودگذر است. و از آنجا که از یک 
سو وقوع رستاخیز به صورت ناگهانی است که در ساعتی بر ق ایا مردم از 
جهان برزخ منتقل به عالم قیامت می شوند, و از سوی دیگر به مقتضای 
«سریع الحساب» بودن خداوند, حساب بندگان را در آن روز به سرعت 


می رسد. این تعبیر در مورد قیامت به کار رفته تا مردم مو قعیت رستاخیز 
را همواره در نظر داشته باشند.(3) 


ف: تتشفیه: آبیخ معفا تن ایات قران نیز بیان تنندم اس 

در سوره نحل, 77 می خوانیم: 

«ولله غیب السماوات و الارض و ما امر الساعه الا کلمح البصر أو هو 

ص: 17 

1- نک: تفسیر نمونه 41:1. 

2- مانند ایات: انعام: 31 و 40 / اعراف: 187/ یوسف: 107/ حجر: 85/ 
نحل: 77/ کهف: 21 و 36/ مریم: <75/ طه: 15 / انبیاء: ۸49 حح: 


و روم 12 و 14و 
3- نک: تفسیر نمونه 206:5 و 380:16. 


َفرَث ان اللع علی کل شیء قد دیژ» 

«و امر قيیامت (به قدری نزدیک و آسان است) درست همانند چشم بر هم 
زدن, و يا از ان هم نزدیک تر». 

و در سوره روم» آیه 55 ناوخ است: 


7 ۳ ی مر ۳۰ | 
ساعتی (در عالم برزخ) درنگ نکردند». 


ژبیدی (متوفای 1205 قمری) در کتاب «تاج العروس» خود نقل می کند 
که «ساعه» سه گونه است: 


«ساعت کبری»: روز رستاخیز و زنده شدن مردم برای حساب. 


«ساعت وسطی»: روز مرگ ناگهانی اهل یک زمان (به مجازات های الهی 
و عذاب های استیصال). 


و «ساعت صغری»: روز مرگ هر انسانی.(1) 
3- یوم یِلقوتة (روزی که خدا را ملاقات می کنند): 


منظور از «یوم یلقونه» که ضمیر آن به «خداوند» برمی گردد همان روز 

رستاخیز است. زیرا تعبیر «لقاءالله» و مانند آن در قرآن معمولاً درباره 
قیامت آمده است. درست است که با مرگ دوران عمل پایان می یابد و 
پرونده کار تیک و ند بسته. می.شود: ولی آنار آن. ها همچنان در روح انتشان 
بدیهی است منظور از «لقاء» و ملاقات خداوند. ملاقات حسی. مانند 
ملاقات افراد بشر با بکونکر نیست, چه این که خداوند نه جسم استم و نه 
رنگ و مکان دارد که با چشم ظاهر دیده شود, بلکه منظور با . 


ص: 19 


[ کش به تقل از تسیر تعونه 361۶16 


مشاهده قدرت او در صحنه قیامت و پاداش ها و کیفرها و نعمت ها و 
عذاب های او است. چنان که گروهی از مفسران گفته اندک 

۱0 ۱ ۱ ۱4 و 
طوری: که هیچ حوئه شیک متردیوق یرای آهباقن تم فاند. ۱1۱ 

دنیا برای گروهی پیدا شود, چنان که درنهج البلاغه می خوانیم: یکی از 
دوستان دانشمند علی(علیه_ السْلام) به نام «ذعلب یمانی» از امام (علیه 
السلام) پرسید: : «هل رآیت ربک؟»: آیا خدای خود را دیده ای؟ 


امام (علیه_السّلام) فرمود: «آیا خدایی که نمی بینیم پرستش کنم؟!» و 
ات که او توضیم بیشتر خواست, امام (علیهر السلام) اضافه کرد: 


«لا درک العیُون بمشاهده العبان وَلَکن در که الْلونْ بحقایق الایمان؛ 


چدذ ها با نگاه کردن او را نمی بینند ولی دل ها با حقیقت ایمان او را می 
بینند».(2) 


جالب است که بدانیم تعبیر «یوم یلقونه» در دو جای قرآن به کار رفته 
است, که یکی از آن دو مربوط به موّمنین است و دیگری منافقین. 


در سوره احزاب., آیه 44 درباره مومنین آمده است: 

(تجتهُم وم بَلقوتة سَلام وَأعَ هم آجراً گریما) 

«تحیت آنان در روزی که خدا را دیدار می کنند سلام است». 

و در سوره توبه, آیه 77 درباره منافقین آصفه نت 

(قَأْعقَبَهم نقافاً فی فلویهم ای بوم بَلقوت یقا أخلَفُوا اللة ما وَعَدوهٌ و يقا . 
ص: 19 


1- ر.ک: تفسیر نمونه 217:1. 


2- ر.ک: نهج البلاغه, خطبه 179 ؛ التوحید؛ 109؛ ارشاد القلوب 167:1. 


کائوا یکزبون» «اين عمل, (روح) نفاق را, تا روزی که خدا راملاقات کنند, 
در دل هایشان برقرار ساخت». 


3- یوم الجمع 


یکی از اوصاف روز قیامت این است که همه مردم برای آن جمع می 
شوند. این کلمه (با مشتقات آن) که درباره قیامت به کار می رود در 
قران ی از هشیت مره تگرار ده است: 


در صورخق. از آن خداوند ال مین فر مایده 
(ِنّ فی دّلِک لايةٍ لِمن خاف عَدَابِ الاخرو دَلک یوم مَجمّوغ له الناسنْ و لک 
یوم مَشهودٌ)(1) 


«همان روزی است که مردم در ان جمع می شوند, و روزی که همه ان را 
مشاهده می کنند». 


جالب این که می فرماید: «یوم مجموع له الناس» و نمی گوید: «فیه 
نیست, بلکه یک هدف است و یک مقصد که انسان ها در سیر تکاملی خود 
به سوی آن پیش می روند.(2) 


در سوره تغاین آیه9 نیز می خوانیم 

(بوم یَجمغکم لتوم الجمع دک یوم اقب و من پُومن بالله و یَعمَل جاح 
بُکهر غنة سیتاته و بُدجله جتَاتِ تجری من تحتها الا چا خالدین فیها آبدا لک 
القور العظبم) 


روزی است که همه احساس غبن می کنند». . 


ص: 20 


1- هود: 103. 
2- نک: تفسیر نمونه 230:9. 


و از آنجا که ممکن است بعضی بگوپند سخن از آن روز نسیه ست و 
0 #۳۹ اب 


(و قا نُوَخْرْهْ الا لْجّل معذود) «و منا آن روز را تا زمان محدودی تأخیر می 
0 - هود: 104 


در این که چرا روز قیامت «یوم الجمع» نامیده شده, تفسیرهای متعددی 
وجود دارد: 


کام ‏ اشساطران است مضان اراع نام کسوس شود 
کان کفته اند اد این خر ان طالم موصاوم احهاع حاصل مین و 


ولی ظاهر این است که منظور اجتماع همه خلایق در آن دای مر کل است 
از اتمه وین همان گونه که در سوره واقعه, آیه50 آضده: است:" 


(لمَجمُوغون اٍلی هیقات یوم مَعلوم) 
«بگو: اوّلین و آخرین, همگی در موعد روز معیّنی گردآوری می شوند».(1) 


در این بخش سوالی مهم وجود دارد که آپا همه جنبندگان در قیامت 
محشور می شوند, حثی غیر انسان ها؟ که در فصل آخر, پرسش «آپا 
رستاخیز برای حیوانات هم وجود دارد؟» بحث آن به فضل الهی بیان شده 


است. 


5- یَومٌ الحسره (روز اندوه بزرگ): 

روز قیامت صحنه های عجیبی دارد, یکی از آن حسرت خوردن همگان 
است. کسانی که اعمال نیک دارند حسرت بیشتر بودن ان و کسانی که 
اعمال بد دارند حسرت کم بودن و مقداری کارنیک را دارند. . 


ص: 21 


1- نک: تفسیر نمونه 359:20. 


آری براستی که اين دنیا مانند خانه تاریکی است که چون مسافرانی بر آن 
آبنة از این تارک خانه توشه ای نز کی تة و چون در روشنایی روند» توشه 
گیران در دست خود طلا ببینند و حسرت خورند که ای کاش بیشتر برداشته 
بودند و کسانی که هیچ توشه ای برنگر فته اند حسرت خورند که ای کاش 
ار ار اه یی 


خداوند متعال در سوره مریم » آیه 39 صریحاً پیامبر را خطاب قرار داده و 
اعلام می دارد: 
(و آنذرهم یَومّ الکسو اذ قَضی الامژ و هم فی عفله و هم لابُوْمنُون) 


«[ای پیامبر ] آنان را از روز ۹ [روز رستاخیز که برای همه مابه 
تأسف است] بترسان, در آن هنگام که همه چیز پایان می یابد! و آن ها در 
غفلتند و ایمان نمی آورند». 


با توجه به سیاق روایات, می توان به خوبی بیان کرد که بیشترین حسرت و 
آکی سس شا سس ات کت ات سا و با سای ال مت 
و اهل دوزج صادر می کند, چنان که همین معنا در روایت ت امام صادق (علیه 
_ السْلام) بیان شده است.(1) 


ذر نزخی ابات قران اتمه است علاوه بر حسرت. شخص از شدّت اندوه در 
صدد انتقام گرفتن از خود برمی اید: 

دز سنوزه فرقان: ابة 27 جنین فی خوا زیم 

(و توم تعضٌ الط علی َذیه یل یا آیقیی اتحذث مق اللّسول ییا 

«و (به خاطر آور) روزی را که ستمکار دست خود را (از شدذت حسرت) به 


دندان می گزد و می گوید: «ای کاش با رسول (خدا) راهی برگزیده 
بودم». . 


ص: 22 


1- نک: تفسیر مجمع البیان. ذیل آبه 39 سوره مریم. نیز تفسیر نمونه 
13 7 


معمولاً تعبیر گاز گرفتن با دندان در مورد کسانی که از شدّت حسرت و 
تأسٌُف ناراحتند به کار می رود, چنان که در فارسی نیز ضرب المثل است 
که فلان کس «انگشت حسرت به دندان می گزید». 


و ی را 
قی ند و این تحفی اتفام. انیت تا بتوانید در سابه ان کی ارامتن ناد 
۳۷۹ 


6- یوم الفصل (روز جدایی): 


چه تعبیر جالبی است از روز رستاخیز «یوم الفصل» روزی که حق از باطل 
جدا می شود و صفوف نیکوکاران و بدکاران مشخص می وود و انسان 
و از نزدیک ترین دوستانش جدا| می شود, آری آن روز وعده گاه همه 
0[ 


این تعبیر در بیش از شش ورد در قرآن(2) تکرار شده است که اولین 
مور و آن مربوط به شش گروه از پیروان مذاهب مختلف است که یک 


گروه مسلمان و مومن هستند و پنج گروه غیرمسلمان. می فرماید: 


«انَّ الذین مَنُوا 5 لذین هاذوا و5 الصَایئْینَ 5 الَضَاری ۴ المجوس والذین 
آشرکوا اِنّ اللة تفصل بیتهّم یوم القیامه ان اللة عَلی کل شیء شهیذ)(3) 
ها کسانی که ایمان آورده اند, و بهود ور صابتان [ستاره پرستان ] و 


نصاری و مجوس و مشرکان, خداوند در میان آنان روز قیامت داوری می 
کند؛ خداوند بر هر چیز گواه (و از همه چیز آگاه) است». . 


ص: 23 
1- ر.ک: تفسیر نمونه 70:15. 


2- مانند آیات: صافات: 21/ دخان: 40/ مرسلات: 14 و 38/ نباً؛ 17. 
3- حج: 17. 


و در سوره دخان, آیات 42-40 می فرماید: 


۶ ار توق الفصل یفام اخصعین ‏ بوم ‏ نی قولی غن عولی شا و( 
هم تنضون * |لا من جع اللة ان هو العزیژ الرَجِيمُ» 


«روز جدایی (حق از باطل) وعده گاه همه آن هاست! روزی که هیچ 
دو ستی کمترین کمکی به دو 2 ستش نمی کند, و از هیچ سو پاری نمی شوند؛ 
مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده, چرا که او عزیز و رحیم 


است». 


آری آن روزه روز فصل و جدایی است, روزی است که انسان از همه چیز 


جز عملش جدا می شود, و مولی به هر معنی که باشد دوست, سرپرست, 
ولی تعمت؛ خویشاوند, همسابه, یاور و مانند ]ره توانایی حل کوچک ترین 
مشکلی از مشکلات قیامت برای کسی ندارد. 


نه تنها دوستان به فریاد هم نمی رسند, و خویشاوندان گرهی از کار یکدیگر 


بت سا یر اس ی مس 
و تیرها , نف نی مین ورد جنانکه زر آبه46 سور طوز می خوانیم 


(توم لا بُغنی عنم گیذهم شین و لا هم یُنصَرون) 


«روزی که نقشه های آنان سودی به حالشان نخواهد داشت و (از هیچ سو) 
یاری نمی شوند.»(1) 


7 یوم مقیم (روز نازا): 


این که روز قیامت توصیف به عقیم (نازا) شده؛ اشاره به این است که 
مجرمان روز دیگری پشت سر ندارند تا بتوانند به جبران گذشته برخیزند و 
در سرنوشت خود تغییری ایجاد کنند.(2) . 


ص: 24 


1- ر.ک: تفسیر نمونه 199:21 و 31:19. 
2 نک: همان, 148:14. 


خداوند متعال درباره این نام از قیامت می فرماید: 


(چ لا ال ی وا فمم مره رم قغ التاعه خفته ای بانیم 
عَدَاب یوم گقیم)(1) 


«کافران همواره درباره قرآن در نی ]ند تا آنکه روز قیامت به طور 


ناگهانی فرا رسد پا عذاب روز عفیم [روزی که قادر بر جبران گذ شته 
ند سب مس اخهان او 


8- یوم عظیم (روز بزرگ): 


این دنه که نه.بار ذر قرانبه کار و فته. است. عطست و بزر کی و شتختن 
روز قیامت را نشان می دهد. 


جالب این که در هشت مورد از قرآن. این کلمه (یوم عظیم) همراه با 
عذاب همراه بوده است. مانند ایه‌3 1 سوره زمر. 


(فل ای أحاف ان عضیت زبی عداب بوم عظیم ) 


«بگو: من اگر نافرمانی پروردگارم کنم. از عذاب روز بزرگ (قیامت) می 
ترسم!» 


و تنها در یک مورد است که این کلمه همراه با «مشهد» (مشاهده) همراه 
است و آن در سوره مریم» آیه 37 می باشد. خداوند می فرماید: 


72| +1 . ۹ ح ۶ ب رم چیه ۳[ ضِ ۳ 
(قاختلف الاحرَاب من بینهم فویل للذین کفروا من مسهد بوم عظیم) 
«وای به حال کافران از مشاهده روز پزر ی (رستاخیز)» 
و از ذکر این موارد می توان این مطلب را برداشت نموده که این واژه 


یوم یس عذاب روز قیامت است که عذاب آن بززن. .5 


ص: 25 


1- حج: 5د. 


9- یوم ثبلی السّراثر 


«ثبلی» از ماده «بلوی» به معنی آزمایش و امتحان است. و از آنجا که به 
هنگام آزمایش حقیقت اشیاء ظاهر و آشکار می شود این ماده در این جا به 
معنی ظهور و تزور اضده است. 


«سراثئر» جمع «سریره» به معنی حالات و صفات و نیات درونی و پنهانی 


۱ ت‌. 


اری در آن روزکه «یوم البروز» و «یوم الظهور» است اسرار درون اشکار 
می شود اعمّ از ایمان و کفر و نفاق, يا نت خیر و شرّ و يا ریا و اخلاص, 
و این ظهور روز بروز برای مومنان مابه افتخار و مزید بر نعمت است. و 
برای مجرمان مایه سرافکندگی ۳ خواری و خفت. و چه دردناک است 
که انسان عمری زشتی های درونی خود را از خلق خدا مخفی کرده باشد, 

و با آبرو 9 میان مردم زندگی کند ولی در آن روز که همه اسرار نهانی 
آشکار می کرد در برابر همه خلایق شرمسار و سرافکنده شود که گاه 
درد و رنح این عذاب از اتش دوزخ دردناک تر است. 


2و ء - 


در آیه 42 سوره الرحمن نی اه است: (یعرف المُجرمَون بسیماهم فیوخد 
باللّوّاصی 5 الاقدام)؛ 3 قیامت مجرمان از چهره هایشان شناخته می 


شوند» و نیز در آیأت دیگر آمده است که در قیامت «گروهی چهره های 
سفید و روشن دارند و گروهی چهره هایشان تاریک و غبار الود است».(1) 


شوند, و از خفا خفا و پنهانی بیرون می ند حافظان و مراقبانی که مامور 
حفظ ۱ آشکار می سازند.(2) 


ص: 26 


1- مانند آیات 8 از سوره عبس: «وَجوة یپومیز مسفره * صَاحکة 


مستَبشرة * و وَجُوهْ بومَیْذ علیها عبر * ترهفها قترخ». 
ره 


امام سچاد در دعای 47 صحيیفه سچادیه که دعای آن حضرت در روز عرفه 


«و لا تهلکیی یوم ثبلی السَّرایرٌ 


خدایا! و در روزی (رستاخیز) که پنهانی ها (اعمال نیک و بد) آشکار می 
شود عذابم مکن». 


ازفعاین جل وواجت شده است که کوید: از وسول عیا (ضلی اللة عاره 
واله وسّلم) تفسیر سرائر را در اين آیه شریفه سوال کردم. و گفتم: چه 
اتسار نی ات که دمص ان زاف ای ان ی اما 


«سَرایرٌکم هی آعقالکُم من _ 1 و الصام و رکه و الوضُوء و السلٍ 
من الجتابه و کل مَفژوض, لانّ الاعمال د کلها سر یز حَفِية, فان شَاء الرَجْل 
- و5 شاء قال توَصَاث و ِ توضاً قدَلَک قولة: «یَوم 


سراثر شما همان اعمال شماست., همچون نماز و روزه و زکات و وضو و 
غسل جنابت و هر عمل واجبی, زیرا| همه اعمال در حقیقت پنهان است., 
اگر انسان بخواهد می گوید: نماز خوانده ام در حالی که نخوانده,. و می 
گوید: وضو گرفته ام در حالی که وضو نگرفته. و این است تفسیر کلام 
خداوند: «یوم تبلی السراثر» 


ی تا و ۱۱ 
هر که در این دنیا رازها و اسرار دیگران را نهان و مخفی دارد . 


ص: 27 


کر که من فجمه التان ۱210 * مخمه الیجرین 61:12 کسیر 
صافی 314:5؛ تفسیر نورالثقلین 552:5 ح15؛ تفسیر المیزان 262:20. 


در آنجا نیز رحمت الهی شامل حالش می شود و به فضل الهی اسرارش 
پوشیده می شود ان شاءالله. 


0- یوم الازقه (روز نزدیک): 


«آزفه» در لغت به معنی نزدیک است و چه نامگذاری عجیبی است که به 
جای «یوم القیامت» «یوم الأزفه» بیان شده است. تا بی خبران نگویند: 
هنوز تا قیامت زمان بسیار زیادی است. فکر خود را مشغول قیامت نکنید 
که وعده ای است نسیه! 

و اگر درست بنگریم مجموعه عمر دنیا در برابر عمر آخرت لحظه 
زودگذری بیش بیست و چون هی تاریخی از سوی خداوند برای آن به 
کسی حتثی به پیامبران اعلام نشده است باید هميشه آماده استقبال از آن 
بود.(1) 


در سوره غافر (مومن), آیه18 می خوانیم: (و آنذرقم یوم الازقه از الفْلوبُ 
دی الحتاجر کاظمین قا للظالمین من حمیم و لا شَفیع بّطاغْ)؛ «و آن ها را 
از روز نزدیک بترسان, هنگامی که ازشدّت وحشت دل ها به گلوگاه می 
رسد و تمامی وجود آن ها مملة از اندوه می گردد؛ برای تا ون 
وجود ندارد, و نه شفاعت کننده ای که شفاعتش پذیرفته شود». 


1- یوم الشناد (روز صدا زدن): 


«الٌناد» (در اصل «النادی» بوده که یای آن حذف شده و کسره دال که 
دلیل بر آن است بر جای مانده) از ماده «ندا» به مخعنی صدا زدن است. 
مشهور و معروف میان مفشران اين است که «یوم الثناد» از اسامی 
قیامت است, و هر یک برای نام گذاری قیامت به اين نام . 


ص: 29 


1- نک: تفسیر نمونه 63:20. 


توجیهی ذکر کرده, که با هم شباهت زیادی دارند. 
یکی می گوید: به خاطر صدا زدن دوزخیاٍن نسبت به بهشتیان است چنان 
که قرآن می گوید: «و تاةی أَصحَات التّار َصحابِ الجَتّه آن فیضُوا عَلیتا من 
القاءع او ماه رَرَقکم الله)؛_«و دوزخیان, بهشتیان را صدا می زنند که: 
۹ 0 و مقداری آب, يا از آنچه خدا به شها روزی دادم به ما 
ببخشید !»,ٍ آن ها نیز در پاسخ می ِ (و تادی آصحاب الثّار آصحابتِ 
الجتّه آن افیضها علیاهن: العاة اه هت رَرَقَکم اللةٌ قالوا ان اللة حرّمَهُمَا 
علی الکافرین)؛ «خداوند اين ها را بر کافران حرام کرده است.»(1) 


این معنا نیز در روایتی که شیح صد وق در کتاب «معانی الأخبار» نقل 
کر ده تا ببت.میه شود که خقس یرم یات وت 


امام صادق (علیه الشلام) فرمود: 
«و وم التّناد بَومْ بتادی أَهلْ التار هل الجتّو»(2) 


«و «بوم الناد» روزی می باشد که دوزخیان بهشتیان را صدا می ز نند [که 
مقداری از آب یا دیگر نعمت هائی که خدا نصیبتان ساخته به ما بدهید». 


و یا به خاطر اين که مردم یکدیگر را صدا می زنند و به هم پناه می برند و 
ی 


و یا این که فرشتگان آن را برای حساب صدا می زنند و آن ها نیز از 
فرشتگان استمداد می کنند. 


و با این که منادیان محشر ندا می کنند: (و من أَطلمٌ من افتری عَلّی الله 
کذباً آولنک بعرضون علی زبهم و تقول الاشهَاد هوْلاء الذین کَدَبُوا ی . 


ص: 20 


1- اعراف: 50. 
2 ر.ک: معانی الاخبار: 156, باب معنی یوم التلاق و یوم التناد. 


رهم أاً لعتة الله عَی الظَالِمینَ؛(1) لعنت خدا بر ظالمان است». 


يا اين که موّْمن هنگامی که نامه اعمال خود را می بیند از روی شوق فریاد 
می زند. : (قامّا من آوتی کِتابَة بیمینه قیِفُول هَاوّمٌ اقروّوا کتابیه این نامه 
اعمال من است.؛ بیایید ای رد هم و ار را بخوانید». 


و کافر در همین هنگام ازر‌وحشت فریاد می کشد: (و آمّا من أونت کناب 
الم فیعول ۲ لنتی ام امت گاید ۱۶ ای کاس نامه اعمال ما به دنت 


ما داده نمی شند». 


آیه بعد در تفسیر «یوم الثناد» می گوید: 


(قال انْمَا باتکم به اللة آن شاء و ما آشم بمعچزین؛(4) همان روزی که 
روی می گردانید 2 قاری که اما هیچ پناهگاهی در برابر عذاب خداوند 
برای شما نیست». 


آری کسی را که خدا ( بر اثر اعمالش) گمراه ساخته هدایت کننده ای برای 
او نیست: «و من بضلِل اللة قما له من هاد» (5) 


12- یوم الموعود (روز وعده داده شده): 


مشرکان لجوج می فرماید: 


(قَدرهُم یَحُوضُوا و بَلَبُوا علی بلاَفُوا یمهم الذی یُوعَدُونَ؛ [ای پیامبر ما!] 
اکنون که چنین است آن ها 1 به حال خود واگذار تا در باطل غوطه ور 
باشند, و سرگرم بازی! تا روزی را که به آر ها وعده داده شده است 
ملاقات . 


ص: 610 


1- هود: 18. 
2 حاقه: 19. 

3- حافه: 25. 

4- هود: 3د3. 

5- نک: تفسیر نمونه 94:20. 


کنند (و میوه های تلخ و اعمال و افکار زشت و ننگین خود را بچشنند)». 


آری همان روزی که تمام انبیاء و بیامبران الهی آن را وعده داده اند و 
صدها آیه قرآن مجید از آن خبر می دهد, همان روزی که میعاد و وعده گاه 
همه اولین و آخرین است و روزی است که باید حساب همگان تصفیه شود. 
() 

از این روست که خداوند به این روز موعود قسم یاد کرده و در سوره 
بروج, آیه2 می فرماید: «والیّوم المقوغود؛ و سوگند به آن روز موعود (روز 
رستاخیز)». 


13- بوم القیامه: 


کلمه قیامت مصدر است. صاحب مجمع گوید: «قام یقوم قیاما و قیامت» 
مثل «عاد یعود عیادا و عیاده» است. لذا قیامت به معنی برخاستن و یوم 
القیامت به معنی روز برخاستن از قبرها و روز زنده شدن است. راغب 
گوید: تاء آن برای دفعه است و دلالت بر وقوع دفعی آن دارد.(2) 


این کلمه بیش از هفتاد مرتبه در قرآن به کار رفته است.(3) 


فر نات آموم: است. که سوق ماه رضا سای اند ال سوه 
7 بعد از فراغ آن با حالتی حزین می فرمود: 
«سْبخاتک اللهْمّ بلی؛ پاک و منژهی پروردگار من». 


4- یوم مشهود (روز آشکار): 
خداوند متعال به این نام قیامت در قرآن سو گند باد فرموده و . 
ص: 31 


1- نک: تفسیر نمونه 329:26 

2 ر.ک: قاموس قرآن 54:6. نیز رک: النهایه 125:4؛ لسان العرب 
1:12(« 

- مانند آیات: بقره: 85, 113, 174, 21 / آل همران: 55, 77, 161, 
0 185, 194/ نساء: 87, 109, 141: 159/ مائده: 14, 36, 64/ 
انعام : 12 و9... 


می فرماید: (5 شاهد مشهود. ؛ (1) و قسم به شاهد (رسول خد| (صَلّی 
اللهٌ علیه وآله تلم و مشهود (روز قیامت)». 


البته در این که منظور از «شاهد» و «مشهود» چیست؟ تفاسیر گونا گونی 
توان این گونه بیان کرد که: 


«شاهد» شخص پیامیر اکرم (صَلی اللة عَلیه واه وسلم) است, چنان که 


قرآن می گوید: (با آبهّا الب لا آرسَلتاک شاهداً و مْبَشراً و تذیرآ؛(3) ای 
پیامبر ! ما تو را گواه فر زیت زره ۳ دهنده و انذار کننده». 


و «مشهود» همان روز قیامت است, چنان که قرآن مي گوید: «اِنَّ فی 
دَلک لايَة لِمن حَاف عَدَابِ الاخزه دلک یوم مَجموغ له الناس و دلک یوم 
مدز مشهود:(4) روز قیامت روزی است که مردم در ان جمع می شوند, و 
روزی است که همه ان را مشاهده می کنند.» 


و این در روایت امام حسین(علیه السلام) نیز بیان شده است.(5) 
5- یوم الثّلاق (روز ملاقات): 


قرآن کریم یکی از اهداف پیامبران و طی نمودن راه پر فراز و نشیب و 
طولانی و پر مشقفت انان را انذار (ترساندن) مردم از روز ملاقات معزفی 
ات 


در سوره غافر, آیه 15 می خوانیم: (رَفیعٌ الدَرَجَاتِ دُوالقرش یُلقی الرُوح 
من آمره کین من بساء من عباده لینذر یوم التلاق؛ هدف آین است که 


#۹ ۳ از روز ملاقات انذار کتنند 4 : 


ص: 22 


1- بروج:3. 

2- ر.ک: تفسیر نمونه 329:26. 

4- هود: 103. 

5- رک: یکصد پرسش در محضرامام حسین(علیه_ السْلام), اثر نگارنده, 
ص 91. 


روزی که بندگان با پروردگارشان از طریق شهود باطنی ملاقات می کنند. 
روزی که گذشتگان و آیندگان همه با هم تلاقی دارند. 

روز ملاقات پیشوایان حق و باطل با پیروانشان. 

روز لقای مستضعفین و مستکبرین. 

روز ملاقات ظالم و مظلوم. 

روز دیدار انسان ها و فرشتگان. 


و بالاخره روز تلاقی انسان با اعمال و گفتار و کردارش و با دادگاه عدل 
خداوند.(1) 


16- غاشیه: 


آن «غاشیه» است؛ می فرماید: 
(هل اتای حدیت العاشیه؛ آپا داستان غاشیه به تو رسیده است ؟۱». 


«غاشیه» از ماده «غشاوه» به معنی پوشاندن است. انتخاب این نام برای 
قيامت به خاطر آن است که حوادث وحشتناک آن ناگهان همه را زیر 
پوشش خود قرار دهد. 


حساب جمع می شوند. 


و نیز گفته اند که منظور آتشی است که چهره های کفار و مجرمان را می 


ول تفر ال از همه ات تر است 12 
ص: 33 


1- نک: تفسیر نمونه 5:20ظ. 


2- نک؛ تفسیر نمونه 414:26. 


7- قارعه (حادثه کوبنده): 
در سوره قارعه خداوند متعال می فرماید: 


(القارعَة ۳ ما القارعَة 5 م ادراک ما القارعَة؛ آن حادثه کوبنده, و چه 
حادثه کوبنده ای! و تو چه می دانی که حادثه کوبنده چیست؟». 


«قارعه» از ماده «قرع» به معنی کوبیدن چیزی بر چیز دیگر است, به گونه 
ای که صدی شدید از ان برخیزد. تازیانه و چکش را نیز به همین مناسبت 
«مقرعه» گویند, بلکه به هر حادثه مهم و سخت «قارعه» گفته می شود. 
(تاء تانیث در اینجا ممکن است برای تاکید باشد). 


با تعبیر اتی که در آیه دوم و سوم احتفخ که حثی به پیامبر اکرم می گوید تو 
چه می دانی ان حادثه سخت و کوبنده چیست. روشن می شود که این 


حاه دنه قفری نایم است که انعاد به فک سحکس تسد 


به هر حال بسیاری از مفشران گفته اند که «قارعه» یکی از نام های 
قیامت است, ولی درست روشن نساخته اند که آپا این تعبیر اشاره به 
مقذمات قیامت می باشد که عالم دنیا در هم کوبیده می شود, خورشید و 
ماه تاریک می گردد. و دریاها برافروخته می شود. اگر چنین باشد انتخاب 
نام «قارعه» برای این حادثه دلیلش روشن است. 


ور این که ۳ ر مرحله دوم, یعنی مرحله زنده شدن مردگان. و طرح 
ِ ۳ عاغلم ۳ 1 ت» و تعبیر به «کوبنده» به خاطر ان است که 


روزی است که «غابن» (برنده) و «مغبون» (بازنده) شناخته می شوند, 
روزی که روشن می شود چه کسانی در تجارت خود در عالم دنیا گرفتار . 


ص: 34 


1 نک تفر قفوته: 261527 


غبن و زیان و خسران شده اند؟ روزی است که جهئمیان جایگاه خالی خود 
را در بهشت می بینند. و تاسف می خورند, و بهشتیان خود را در دوزخ می 
بینند و خوشحال می شوند, زیرا در حدیت (1) آمده است که هر انسانی 
جایگاهی در بهشت. , و جایگاهی در دوزخ دارد. هرگاه به بهشت برود جایگاه 
دوزخش به دوزخیان واگذار می شود, و. هرگاه به جهنم برود جایگاه 
بهشتی اش به بهشتیان و تعبیر به «ارت» در آیات قرآن در این مورد 
احتقالا تاظر همین مطلب است: 2۱ 


این کلمه یک با نز فران به کار رفته و آن هم در تور تغابن, آیه9 می 
باشد. می فرماید: 
(پوم یَجمَفکُم وم الجمع لک بَومٌ الاب و من یمن تالله و تَعمَل جاح 


بکفر عنه ماه و بُدخلة جتاب تجری من تحنها الا خالدین فیها بدا دَلِکَ 
الَوژ العظیغ) 


«اين در زمانی خواهد بود که همه شما را در روز اجتماع [روز رستاخیز] 
گردآوری می کند؛ آن روز روز تغابن است (روز احساس خسارت و 
پشیمانی) ! و هر کس به خدا ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد, گناهان 
او را می بخشد و او را در باغ هایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش 
جاری است وارد می کند, جاودانه ص ان من ها نفد و این پیروزی بزرگ 
است». . 


ص: 35 


1- از رسول خدا (ضَلی اللة عَلیه واله وسلم)؛ کم در منابع شیعه و اهل 
سئت روایت ت آن نقل شده است, که: «مَا من آحد الا و له منزل ی الجنه و 
نز هی التّار اما الکهزقترت الفوین مرخ من اثار و آلفوین بازمت: 
ِ استئناء - ۳۹ ۳ بهشت تا ای در دوزخ دارد, کافران جایگاه 
دوزخی مومنان را به ارث می برند و مومنان جایگاه بهشتی کافران را, و 
این است معنی کلام خداوند: اورثتموها بما کنتم تعملون». (ر.ک: ِ# 
مجمع البیان 257:4؛ تفسیر نورالثقلین 31:2 ح121؛ و از منابع اهل سئت 
ر.دک: سنن ابن ماجه 1453:2 41432 فتح الباری 385:11؛ زاد المسیر 
9( 
2-رر.ی: تفسیر ثمونه 194:24؛ آراهش ابدی, اثر تکارندهء ضص150. 


9- عبوس (در هم کشیده): 


دز آخزایزن توصیف «ابرار» در سوره انسان (دهر) آضژه است که آن ها می 
یند. 


(0 تجَاف من 17 یوم عَبوساً قمطریرا»(1) ما از پروردگارمان خائفیم در 
ان روزی که عبوس و سخت است». 


تعبیر از روز قیامت به روز «عبوس» و «سخت» با این که عبوس از صفات 
انسان است و به کسی می گویند که قیافه اش را در هم کشیده, به خاطر 
تأکید بر وضع وحشتناک آن روز است.؛ یعنی آنقدر حوادث آن رو سخت و 
ناراحت کننده اشت: که نه تها اتسان .ها در ان دوز عبوشتد بلکه کوتی.خور 
آن روز نیز عبوس است.(2) 


20 الطاشه الکتری (خادهن ی ) 


این کلمه یک بار در قرآن به کار رفته و آن هم در سوره نازعات؛ آیه 34 
می باشد. خداوند متعال می فرماید: 


(قِدّا جاءت الطامَهْ الکبرّی؛ هنگامی که آن حادثه بزرگ رخ دهد [نیکوکاران 
و بدکاران هر کدام به جزای اعمال خویش می رسند]». 


«طامّه» از ماده طم در اصل به معنی پر کردن است و به هعر چیزی که 
در حدٌ اعلی قرار گیرد طاقه گویند و لذا به حوادث سخت و مصائب بزرگ 
که مملو از مشکلات است نیز طاقّه اطلاق میس شود و توصیف آن به 
«کبری» تأاکید بیشتری درباره اهمیت و عظمت این حادثه بی نظیر است. 
(3) . 


ص: 3206 
1- انسان: 10. 


2- نک: تفسیر نمونه 355:25. 
3- نک: تفسیر نمونه 104:26. 


ادله فقلی و تقلی مفاد 


قرآن کریم از یی سو, به عنوان پیامی که از طرف خدای متعال به 
بندگانش فرستاده شده بر تحفّق معاد, تأکید می کند و آن را وعده حتمی و 
تخلف ناپذیر الهی می شمارد و بدین ترتیب حجّت را بر مردم تمام می 
کند, و از سوی دیگر, به دلایل عقلی به ضرورت معاد اشاره می کند تا 
اس ی را و را ان 
سازد. از اين رو بیانات قرآنی درباره اثبات معاد(1) را به دو بخش, , تقسیم 
می کنیم و در هر بخش به ذکر نمونه ای از آیات مربوط می پردازیم. 


الف: دلائل عقلی معاد: 


اشاره 


برای استدلال عقلی بر وقوع معاد, می توان از براهین متعذی همچون: 
برهان حکمت خداوند. برهان عدالت. برهان هدف داشتن جهان و برهان 
قدرت خداوند استفاده نمود, که جهت اختصار, در این جا به دو دلیل عقلی 
نز ضروزت . معاد اشاره کرده و بقیه آن را بر عهده همت شما خواننده 
محترم می گذارم. 


دلیل اوّل معاد: برهان عدالت: 


اسف مرها فلت ای انم است کیس ای ی سا و کر 


وجود داشته باشد. . 


ص: 2 


1- برای اثبات معاد سه شرط لا زم است: 1. امکان شدن: که در طول 
تاریخ هیچ کس دلیل علمی براي نبودن معاد نیاورده آست و تنها چیزی که 
مخالفان معاد زمزمه می کنند آن است که مگر می شود انسان مرده ای 
که ذژاتش پوسیده و پخش شده است بار دیگر زنده شود؟ که در جواب 

آنان خداوند می فرماید: به آنان بگو همان و اول آقویده: 
نعد آز متلاشی: شندن هم می تواند دوباره: ان را خلق کند (یس: 79) 2. 
دلائل وقوع: که موضوع همین بحث است. 3.نبودن مانع: معمولاً مانع برای 
قدرت های محدود است و خداوند که قدرت او نامحدود می باشد, مانعی 
برایش تصوّر نمی شود. (برای توضیح بیشتر در مورد این سه شرط (و 


مرحله) می توانید به کتاب معاد, آقای قرائتی حفظه الله, صص 5725 


همان گونه که می دانیم, در این جهان انسان ها در انتخاب و انجام کارهای 
خوب و بد ازادید؛ از یک سو, کسانی یافت می شوند که تمام عمر خود را 
صرف عبادت خدا و خدمت به بندگان او می کنند. و از سوی دیگر, 
تبهکارانی دیده می شوند که برای رسیدن به هوس های ان خودشان 
بدترین ستم ها و زشت ترین گناهان را مرتکب می گردند. و اساسا هدف 
از آفرینش انسان در اين جهان و مجهز ساختن او به گرایش های متضاا و 
به نیروی اراده و انتخاب, و به انواع شناخت های عقلی و نقلی, , و فراهم 
کردن زمینه برای رفتارهای کوناگون و قرار دادن وی بر سر دو راهی های 
حقیقت و باطل و خیر و شر, همین است که انسان در معرض ازمایش های 
بی شمار, واقع شود و مسیر تکامل خود را با اراده و اختیار برگزیند تا به 
نتایج اعمال اختیاری و پاداش و کیفر ان برسد. 


اما می بینیم که در این جهان, نیکوکاران و تبهکاران, به پداش و کیفری که 
در خور اعمالشان باشد نمی رسند و چه ب تبهکارانی که از نعمت های 
بیشتری برخوردار بودم. و هنشتند..ه اساسا زندگی دنیاء. ظرفیت باداش و 

کیفر بسیاری از کارها را ندارد. صه صصر درا 

قتل رسانیده است نمی توان او را جز یک بار. قصاص کرد و قطعا سایر 
هر کس کوچک ترین کار خوب يا بدی انجام دهد به نتیجه ان برسد. 


پس هم چنان که این جهان, سرای آزهاینش. ۵ تکلیف: ازست باید جهان 
7 باشد که سرای پاداش و کیفر و ظهور نتایج اعماغل باشد و هر 
فردی به آنچه شایسته آن است نایل گردد تا عدالت الهی, تحقق عینی يابد. 


(1) . 
ص: 39 


1- ر.ی: مصباح پزدی» آهتوخشن عقأید, ج3, ص 6۵0. 


دلیل دوم معاد: برهان هدف: 


از جمله دلائلی که در بحث معاد برای اثبات وجود جهان دیگر مطرح شده 
«مساله مطالعه نظام این جهان» است. 


ما از یکسو می بینیم جهان افرینش, هم از نظر عظمت و هم از نظر نظم, 
فوق العاده وسیع و پرشکوه و اعجاب انگیز است. اسرار این جهان به 
قدری است که دانشمندان بزرگ معترفند تمام معلومات بشر در برابر آن 
فمحوقن نک تصفحه کوک است ازیک کات بان برریه باکت همه اسر 
از این عالمدی انیم در سصقیفت الفیای این کاب است: هر یا یکفان 
های عظیم این عالم شامل چندین میلیارد ستاره است و تعداد کهکشان ها 
و فواصل آن ها آنقدر عظیم است که حتّی محاسبه آن با سرعت سیر نور 
که دود یی تانبه ند هو ار کخمر ران: وا طی. فی کند فخشست. اف است: 
(1) . 


ص: 39 


1 وکفر طاهیل» می توبمط: با تاسکوب کوم وسننه دی نیون کی کف ان 
راه یافته اند که هر کدام از دیگری دو میلیون سال نوری فاصله دارد. و 
دورترین, آن ها 130 لبون سال تفرجن ار ما دوز است. یحاری 
فخرالدین. پژوهشی درباره قران و پیامبر, ص 241). فقط تکاهی به 

ورن فی‌ واه ایا .تفت وکا سانی رصن اه 
خت .000۱300/1 ای ی میم 2۱2000 موتته آش کر مین 
بیشتر است و با قطری به میزان 000/400/1 کیلومتر در هر 25 روز یک 
بار به دور خود می چرخد و هواپیمائی که طی سه روز دور زمین را بگردد 
یک سال تمام وقت لازم دارد تا یک بار به گرد خورشید بچرخد. «]- ما 
سویچ» (۸.۳۵556۷0) دانشمند روسی که این اطلاعات شگرف را 
کسب کرده می نویسد: برای آن که وزن خورشید را بر حسن تن بیان کنیم 
باید عدد <2» را بنویسیم و 27 صفر پهلوی آن بگذاریم. گرمای سطح 
وت لا رها ات سس کی ات ار سا 
درجه می رسد. شعله های خورشید تا 000/160 کیلومتر زبانه می کشد و 
با سرعتی برابر 6000 کیلومتر در ساعت به بیرون پرتاب می شود. رصد 
خانه «مونت ویلسون» از یک شعله خورشید به ارتفاع ۳0(۳(0(0/۱17۵0) کیلومتر 
عکسبرداری کرده است و باید دانست که هر روز 0 میلیون تن از 
حج خورشید تبدیل به حرارت و انرژی می گردد. ولی با وجود این کاستی 


همه روز کره خورشید در سه میلیارد سال اآخیر بدون تغییر مانده و تا 10 
میلیارد سال دیگر وضع کنونی خود را حفظ خواهد کرد. (همان. ص241). با 
وجود اين کره خورشید با همه حرارتش مخلوق ناتوان و موجودی مطیع و 
فرمان بردار است که به حکمت و تقدیر الهی مسیر خود را در جو نامتناهی 
سیر می کند و از خود اراده و توانی ندارد: «والقمر قدرناه منازل حتی عاد 
کالعرجون القدیم؛ سوگند به خورشید که به سوی قرارگاه خود روان است 
این برهان دیگر بر قدرت خدای دانا است - یس: 39». 


نظم و دقتی که در ساختمان کوچک ترین واحد این جهان به کار رفته 
همانند نظم و دقتی است که در ساختمان عظیم ترین واحدهای آن دیده 
می شود. 


اور اس مایا ال رن وه اس مسا مر ی 
عالی ترین محصول این جهان است.(1) این ها از یک سو. 


از سوی دنز می بینیم که این عالی ترین محصول شناخته شده عالم 


ص: 40 


1- «اسمیت» و «کینهاور» بافت شناسان بزرگ معاصر در کتاب خود 
[ هیستولژی اسمیت] می نویسند که ضخامت قشر خاکستری مخ از 5/1 تا 
3 میلی متر است و سطح ان به 000/200 میلی متر مربع می رسد و 
از 14 میلیون نرون ۱6۱۲0۲ (بافت عصبی) تشکیل شده که وظیفه ان ها 
احساس درد است. و این مرکزیت احساس درد با 000/500/3 نقطه 
گیرنده درد که در سراسر بدن انسان قرار دارند مربوط است. به علاوه در 
سطح بدن 000/25 نقطه گیرنده سرما و 000/30 نقطه گیرنده گرما و 
00 نقطه درک تحریکات معانیکمی وجود دارد (بافت شناسی و 
فیزیولوژی انسان). با توجّه به این که تعداد گلبول های قرمز در هر میلی 
متر مکعب خون 000/000/5 است و سطحی ک/ یک گلبول اشغال می 
کند 128 میکرن مربع است. بنابراین سطح مجموعی را که قادرند برای 
عمل تنفس در 6 لیتر خون بسازند به 840/3 مترمریع بالغ می شود. 
(هیستولژی اسمیت) بدن انسان تقریبا دارای 30 تریلیون گلبول قرمز 
است و قطر هر گلبول هفت میکرن است. بنابراین اگر فرضا گلبول های 
خون را پشت سر هم ردیف کنیم صفی به طول ۳2(0#(۳(0(۳/(۹210) کیلومتر ایجاد 
خواهد شد (بیولژی ویلی). و چون شعاع متوسط زمین 6366 کیلومتر 
است بنابراین صف گلبول های بدن انسان به 33 برابر شعاع کره زمین 
بالغ می گردد و فاصله کره زمین تا ماه 8/1 برا؛ را 
است. غخیب. تر آن که. هر کلبول قرمز خون از 5 مولکول 
«هموگلوبین» تشکیل یافته و هموگلوبین رنگ دانه قرمزی است که 
مسئول حمل اکسیژن می باشد. بنابراین تعداد کل هموگلوبین حیات بخش 
بدن انسان عدد 795 را تشکیل می دهد که در برابر ان 19 صفر بگذاریم. 
مارا ی ار ات 


است و چه خوب فرمودند امام علی (علبه السّلام): اه | نکدشرم ین 
و فیک انطول العالم الاکبر «ای انسان, ایا مان می کنی موجود کوچکی 
هستی, در حالی که خداوند عالم رون درون تو گذاشته است». 


و مشکلاتی؛ بزرگ می شود ؟ 


ی ی ی و مشکلاتش پشت سر نگذاشته و 
نفسی تازه نکرده دوران پر غوغای جوانی با طوفان های شدید و کوبنده 
اش فرا می رسد. 


و هنوز جای پای خود را در فصل شباب محکم نکرده دوران کهولت و پیر با 
وضع رقت بارش در برابر او آشکار می شود. 


آیا باور کردنی است که هدف این دستگاه بزرگ و عظیم. و این اعجوبه 
خلقت که نامش انسان است. همین است که چند روزی در این جهان بیاید, 
این دوران های سه گانه را با رنج ها و مشکلاتش طی کند, مقداری غذا 
مصرف کرده, لباسی بپوشد, بخوابد و بیدار شود و سپس نابود گردد و همه 
چیز پایان یابد. 


اگر راستی چنین باشد آیا آفزبنش. مهمل. .و بیهوده نیست؟ آیا هیچ عاقلی 
این همه تشکیلات عظیم را برای هدفی به این کوچکی می چیند؟! 


بنابراین مطالعه اين جهان با عظمت, به تنهایی د لبل بر اين است که 
مقدمه ای است برای تالف : وسیع تر و گسترده نره هن و ابدی, تنها 
وود اجان است که هی توا نویه رنه کی‌ماعهم سس ها را از 
هیچ و پوچی درآورد.(1) 


ب: دلائل نقلی معاد: 


پیش از این دو دلیل عقلی به عنوان اثبات معاد بیان کردیم و اکنون دلاپل 
تفلی.امفاد فر قران) انز مظره من کنیم: 


در مجموع آیات قرآن کریم. پیرامون اثبات معاد و احتجاج با . 
ص: 1 


او که نس موه 0:12 ۰3۸ 


فنکرین. آن را می:توان بة بتج دسته تقسیم کرد* (۱1 


1- آیاتی که بر این نکته تأکید می کند که برهانی بر نفی معاد وجود ندارد. 


مانند آبه 24 سوره جاثیه, که می فرماید:(2) 


(و قالوا ما هی الا حبائتا دنا تفوث و تحیا و ما بهلِکتا الا الدْهرْ و ما هم 
یلک من علم ٍن هُم الا یَظَنُونَ) 


«کافران گفتند: «چیزی جز همین زندگی دنیای ما در کار نیست؛ گروهی از 
ما می میرند و گروهی جای آن ها را می گیرند؛ و جز طبیعت و روزگار ما 
را هلاک نمی کند!» آنان به این سخن که می گویند علمی ندارند, بلکه تنها 
حدس می زنند (و گمانی بی پایه دارند)!». 


2- انا که به یدیده های مشابه معاد, اشاره می کند تا جلوی استبعاد را 
بگیرد. 


پدیده های مشابهی از معاد که در این جهان وجود دارد و اثفاق افتاده 
است. همچون: رویش گیاه (روم:50), خواب اصحاب کهف (کهف:1 2), 
زنده شدن حیوانات (بقره:260), زنده شدن بعضی از انسان ها در همین 
دنیاء مانند زنده شدن پیامبری از بنی اسرائیل به نام حضرت کوز (علیه 
السّلام) (بقره: 259 زنده شدن گروهی از بنی ماسرائیل در زمان حضرت 
موسی(علیه السْلام) (بقره:56.55), زنده شدن یکی از بنی اسرائیل در 
زمان حضرت موسی(علیه السّلام) ماجرای گاو بنی اسرائیل که در آخر آیه 
آن (بقره:76) آمده است: 


تن و 


(قفْلتا اضربُوة ببتعضها کدلِک بُحیی اللة القوتی و یُرِیکم آیایه لَعلکم . 
ص: 12 
1- هر دسته با ذکر نمونه هایی از آیات قرآنی ذکر شده تا از حجم مطالب 


2 و آیاتی دیگر همچون: قصص: 39 / کهف: 36 / ص:27 / جاثیه: 32. 


و _ 
1 تعقلون؛ بدین سان خداوند مردگان را زنده می کند و نشانه هایش را به 
شما می نماياند, باشد که اندیشه نمائید». 


مانند ایه 51 سوره اسراء؛ که می فرماید:(1) 


(آو کلف یا تن فی ضدو رگم قستقولون من ُیبذتا فُلٍ الّذی قمرکُم ول 
مرو قسَیْنیضُون لیک رَوْوسَهُم و یَفُولونَ متی هو فل عسی آن کون قریباً) 


«خواهند گفت: چه کسی ما را باز می گرداند (و مجدداً زنده می کند)؟ 
بگو: همان کسی که شما را نخستین بار آفرید. پس سرهایشان را نزد تو 
تکان خواهند داد (و از این پاسخ. تعجب خواهند کرد) و می گویند: «در چه 
زمانی خواهند بود؟!» بگو: شاید نزدیک باشد». 


کند و در واقع. وقوع معاد را از راه اخبار مخبر صادق, اثبات می نماید. 


قرآن کریم, بر پایی قیامت زنده شدن همه انسان ها در جهان آخرت را 
امری تردید ناپذیر دانسته می فرماید: (و اِنَّ السَاعه یه لا زیت فیها و أنْ 
الله بیغت من تیاور 22 انا تسایر آمدنی است: وی جر آن 
نیست», (3) و آن را وعده ای راستین و تخلف ناپذیر شمرده می فرماید: 
«بلی وعدا عَلیه حّا», (4) و بارها بر تحقّق آن قسم یاد کرده و از جمله 
می فرماید: «فل بَلی و ری لبق تم للَوْنَ یقا یلم و ذیک علی الله 
71 ار هی ره و 


ص: 43 


1- و آیاتی دیگر همچون: عنکبوت: 15:8/20.19/واقعه: ۸62 یس:80/ 
حجْ:5/ الطارق:8/ روح: 27. 

2- حح: 7. 

3- و آیاتی دیگر همچون: آل عمران: 25.9/ نساء:87/ انعام:12 / 
کهف:21/ حجّْ: 7/ شوری: 7/ جاثیه 26 و32/ غافر: 59. 

4 نحل:38/ آل عمران: 9 و 191/ نساء: 122/ یونس: 4 و55 / کهف:21/ 
انبیاء: 103/ فرقان:16/ لقمان: 9و33 /فاطر:5 زمر:20 انمجم: 47/ 
جاثیه: 32. 


شود و این برای خداوند اسان است1(»۱) و هشدار دادن به مردم, نسبت 
به آن را از مهمنترین وظایف انبیاء دانسته, چنان که می فرماید: «یلقی 


لوح من مرو من یشَاء من عباده لِْنذر یوم التلاق» ,(2) و برای منکرین 
آن, شقاوت ابدی و عذاب دوزج را مقزر فرموده است: «بل گذبوا بالسّاعه 


5 آغتدا لقن کرت بالساعه سشعیر آ».(3) 


3 اک ر معاد ۹ ۳ 0[ و ارت ۳1 ۳ 
ای یا ها اسو رو هه 
برای نپذیرفتن ۳ ندارد مگر کسی که قصوری در عقلش بااشد و یا به 
علت دیگری نتواند پی به حقانیت آن ببرد. 


5- آیاتی که اشاره به برهان عقلی بر ضرورت معاد دارد. 


مانند آیه 115 سوره موّمنون که بر برهان حکمت خداوند دلالت دارد. می 
فرماید: «أقَحسبتم اما او عبت انکم الیتا لا ترجعون؛ ابا کمان کردید 
شما را بیهوده آفریده ایم؛ هی ها بان ی ره 


اين آیه شریفه به روشنی دلالت دارد بر این که اگر معاد و بازگشت به 
سوی خدای متعال نباشد, افرینش انسان در این جهان, بیهوده خواهد بود. 
ولی خدای حکیم, کار عبث و بیهوده انجام نمی دهد. پس جهان دیگری برای 
بازگشت به سوی خودش برپا خواهد کرد. 


مقتضای عدل الهی این است که نیکوکاران و تبهکاران را به 


ص: 4 
این ون ساخ دا 


1 
2- غافر:15/ انعام: 13 و 154/ رعد:2/ شوری:7 / زخرف:61 / زمر:71. 
3- فرقان:11 /اسر۱ء:10/ سبا:8/ مومنون: 74. 


باذاش و کیفر اظمالشان پرشانو.ه۵ فرجام انان زا از یکدیگر تفکیک کند ج 
چون در این جهان, چنین تفکیکی نیست ناچار جهان دیگری برپا خواهد کرد 
تا عدالت خویش را عینیت بخشد. 


(آم حستب الذین اجترخوا السیتّاتِ آن تجعلَهُم گالذین مَتُوا ‏ و عَملوا 
الصَالْحَاتِ سَواء محیاهم و ممائمّم ساء ما بَحکمون * حلق ِ سا 

و الأرض بالق و لئجری کل تفس با کسبت و هم لا بْطلفون) 

«آیا کسانی که مرتکب بدی ها و گناهان شدند گمان کردند که ما آن ها را 
همچون کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده 
اند که حیات و مرگشان یکسان باشد؟! چه بد داوری می کنند! و خداوند 


آشمان ها و,زمنن را به حق آفزبدخ است. نا هر کس در براین اعمالی که 
انجام داده است جزا داده شود؛ و به آن ها ستمی نخواهد شد». 


کر رت له کته آقل از ات رامین نات سای اطع نگاو باه 
و دو دسته اخیر از ناظر به وقوع و ضرورت ان است.(2) 
تصویر رستاخیز در قرآن 


از قرآن کریم استفاده می شود که برپایی جهان آخرت, تنها به زنده شدن 
مجدد انسان ها نیست بلکه اساسا نظام اين جهان, ِِ- می شود و 
جهان دیگری با ویژگی های دیگری برپا می گردد, جهانی که برای ما قابل 


پیش بینی نیست و طبعاً شناخت دقيقي هم از ویژگی های آن نمی توانیم 
داشته باشیم. و انکاة همه انشان ها از آغاز تا پایان خلقت . 


ص: 45 


1- نیز رجوع کنید به آیات: ص:28/ غافر: 58/ قلم:35/ یونس:4. 
2 ر.ی: آیت الله مصباح پزدی» هت عقاید 3 :37 


با هم, زنده می شوند و به نتایج اعمالشان می رسند و جاودانه در نعمت با 
عذاب می مانند.(1) 


وضع زمین و دریاها و کوه ها 


در زمین, زلزله عظیمی پدید می اید(2) و آنچه در اندرون آن است بیرون 
می ریزد(3) و اجزای ان متلاشی می گردد,(4) و دریاها شعافته می 
شوند, | آیند (6) و در هم کوبیده می شوند 
(7) و مانند تل شنی می گردند سین به. وروت شم حلاحی: ریدم 
0 ,(9) و آنگاه در فضا پراکنده می شوند, (10) و از سلسله کوه 
های سر به آسمان کشیده, جز سرایی باقی نمی ماند.(11) 


وضع آسمان و ستارگان 


ماه (12) و خورشید ۱131 و ستارگان عظیمی که بعضی از آن ها میلیون 
ها بار از خورشید ما بزرگ تر و پر فروغ تر است به تیرگی و خاموشی می 
کر ایتد: ۱1 و نظم .عرکت: ان ها به‌.هم می خورند (صل و از خمله:ماه.ه 
خورشید به هم . 


ص: 46 


1- تک: آیت الله مصباح یزدی, آموزش عقاید 3: 8175. 
2 زلزال:1/ حح: 1/ واقعه:4/ مژمل: 14. 
3- زلرال:2/ انشقاق:4. 

4 الحاقه:14 / فجر:21. 

5- تکویر:6/ انفطار:د. 

6- کهف: ۶ نحل:88/ طور:10/ تکویر: 2. 
7- الحاقه:4 . واقعه: د. 

8- مژمل: 14. 

9 معارج:9 / قارعه: د. 

0- طه: 107.105 / مرسلات:10. 

1- کهف:8 / نبا: 20. 

12- القیامه: ۵. 

13- تکویر:1 

4- تکویر: 2. 

5- انفطار:2 


می پیوندند(1) و آسمانی که همچون سقف محفوظ و محکمی بر ا؛ 

جهان, اخا کون است سفت و نمی هی ار منک وا 
هم می درد (3) و طومار آن در هم می پیچد (4) و اجرام اسمانی به 
ت فلژ مذابی درمی ایند (3) و فضای جهان پر از دود و ابر می شود. 


شیپور مرگ 


موجودات زنده زمین می میرند (7) و در جهان طبیعت, اثری از حیات نمی 
اس تحاران ها ی ی و 


شیپور حیات و آغاز رستاخیز 


سپس جهان دیگری که قابلیّت بقاء و ابذیت داشته باشد, بر پا می شود, 5 
(9) و صحنه گیتی با نور الهی زوین هی . کرود: ی 
صدا درمی اند (11) و همه انسان ها (بلکه حیوانات نیز) (12) در یک 
لحظه, زنده می شوند (13) و سراسیمه و هراسان همانند ملخ ها و . 


ص: 7 


1- القیامه:9. 

2- طور:1 / الحاقه: 16. 

3- الرحمن:37 / مْمل:18 / مرسلات:9 / نباً:19/ انفطار:1/ انشقاق:1. 
4- انبیاء:104/ تکویر: 11. 

5- معارج: 9. 

6- فرقان:25 / دخان:10. 

7- زمر: 68/ الحاقه: 13/ یس: 49. 


8- نمل: 89.87. 

9- ابراهیم:48/ زمر: 67/ مریم: 38/ ق: 22. 

0- زمر: 69. 

1- زمر:68 / کهف:99/ ق: 20 و 42 / نبا 18 / نازعات:13/ مدثر:8 / 
صافات:19. 


2- انعام:38/ تکویر: 5 
5 وف 47 نحل 7 7فسر 0 گزری :18 


پروانگانی که در هوا منتشر می شوند(1) با سرعت, (ع به صورت محصر 
ها ی اه ها اه ارم تا رد 


و پا چند روز بوده است ِ_ 
ظهور حکومت الهی و انقطاع سبب ها و تسب ها 


در آن عالم حقایق اشکار می شود(6) و حکومت و سلطنت الهی, ظهور 
تام می یابد (2) و چنان هیبتی بر خلایق, سایه می افکند که هیچ کس را 
پارای بلند سخن گفتن نیست, (8) و هر کسی به فکر سرنوشت خویش 
است و حتّی فرزندان, از پدر و مادر, و خویشان و نزدیکان از یکدیگر, فرار 
ی کتند: 191 ۵ اساسا ره سم ها مشش ها .عفن تلد شین هاین 
که بر پایه منافع و معیارهای دنیوی و شیطانی بوده تبدیل به دشمنی می 
گردد, (10) و حسرت و پشیمانی از تقصیرهای گذشته, دلها را فرا می 
کیره ۱11 


محکمه عدل الهی 
آنگاهدآدگاه:عدل الفی: کل فی شود و اغمال همه ند کانر : 
ص: 48 


1- قارعه:4 | قم: 7. 

2- ق:44 / معارج: 43. 

3- یس:51 / مطففین:30/ القیامه: 12 و 30. 

4- کهف:99 / تغابن:9 / نساء:87/ انعام:12 / آل عمران:9 / هود:103. 
5- روم:55/ نازعات: 46 / یونس:45/ اسراء: 52 / طه: 104.103/ 
موفتون :13 1. 

6- ابراهیم:21 / العادیات:10/ الطارق:9/ 22:3 الحاقه: 18. 

7- حخ:65/ فرقان:26/ غافر:16/ انفطار :9 1. 

8- هود: 105/ طه: 108 و 111/ نباً:38. 

9 عبس: 37.34/ شعراء:88/ معارج:14.10/ لقمان:33. 

0- زخرف:67. 

1- انعام:31 مریم:39/ یونس:54. 


حاضر می گردد. (1) ۲ نامه های اعمال. , نوزیع می شود(2) و انتساب هر 
کاری.به فاغل. انر.ضان اشکار .است. که دیکر سار پیست. که 0 
بپرسند چه کرده ای؟ (3) 


در این دادگاه, فرشتگان و پیامبران و بز کرید ان خدا| به عنوان شهود 
حضور دارند (4) و حنّی دست و پاها و پوست بدن ها گواهی می دهد (5) و 
حساب همه مردم به دقت, رسیدگی و با میزان الهی: سنجیده می شود(6) 
و براساس عدل و قسط درباره ایشان داوری می گردد, (7) و هر کس 
نتیجه سعی ۰ خود را می یابد, (8) و به نیکوکاران, ده برابر پاداش 
داده می شود, (9) و هیچ کس بار دیگری را نمی کشد. (10) اما کسانی 
که دیگران گمراه کرده اند علاوه بر گناهان خودشان. معادل گناهان گمراه 
شدگان را نیز بردوش می کشند ۳9 (بدون این که از گناهان آنان کاسته 
شود) همچنین عوض و بدلی از کسی پذیرفته نمی شود (12) شفاعت 
کی عقیول نمی برد( فک شعاعت سانی کر 


ص: 9 


1- آل عمران:30/ تکویر:14 / اسراء:49. 

2- اسراء: 14.13 و 71/ الحاقه: 25919 / انشقاق: 7و10. 

3- الرحمن: 39. 

4 زمر:69/ بقره:143/ آل عمران:140/ نساء:41 / هود:18/ حجْ:8 7/ 
ق:21. 

5- نور:24/ یس:65/ فطْلت: 21.20. 

6- اعراف:9.8 / انبیاء:47/ مومنون: 103.102/ قارعه: 8.6 . 

7- یونس: 54 و 93/ جاثیه: 17/ نحل:78/ زمر: 69.75. 

8- النجم:41.40 / بقره:2869281/ آل عمران: 16926/ انعام:70/ 
هود:111/ ابراهیم:51/ طه:15 /غافر:17/ جاثیه:22/ طور:21/ مذثر:38/ 
9- انعام:160. 

0- النجم:39/ انعام:146/ فاطر:18 /زمر: 7. 

1- التحل:25/ عنکبوت:14. ضمنا از اینجا من توان دس زد که کساتی 
هم که موجب هدایت دیگران شده اند ثواب مضاعف خواهند داشت چنان 
که صریحاً در روایات ادخ است. 

2- بقره:48 و 123/ آل عمران:91 / لقمان:33/ مائده:36/ حدید: 15. 
3- بقره: 48و123 و 254/ مذثر:48. 


از ظرف کدای. معال: انم باشتد ی براساس فعار‌های .مرضت خدا 
شفاعت کنند.(1) 


به سوی اقامتگاه ابدی 


سیس حکم الهی اعلام شدم(2) نیکوکاران و تبه کاران از یکدیگر جدا می 
شونهد(3) و موّمنان. روسفید و شاد و خندان به سوی بهشت. (4) و 
کافران و منافقان, رو سیام و اندوهگین و با دنت و خواری به سوی دوزج» 
روانه می گردند (3) و همگی از دوزخ. عبور می کنند (6) در حالی که از 
چهره موّمنان نور می تابد و راهشان را روشن می سازد (۶) و کافران و 
منافقان در تاریکی به سر می بر ند. 


فتافقانتی که در ذقیا با مومتان اخقلا ط داشتند ان ها را ضدا ی ند کم ره 
به سو ما کنید تا از نور شما استفاده کنیم. و پاسخ می شنوند که باید برای 
اکتساب نور, به عقب (به دنیا) برگردید! باز می گویند: مگر ما در دنیا با 
شما نبودیم؟ و پاسخ می شنوند: چرا؛ "در ظاهر با ما بودید ولی خودتان را 
گرفتان کردیت و دل. هایتان دحا شیک و تزژید ور قسافت: شند و آمرور, 

کارتان یکسره شده و از شما و از کافران, عوضی پذیرفته نمی شود و 
سرانجام, کافران و منافقان در کام دوزخ فرو می روند.(8) . 


ص: 50 


1- انبیاء:28/ بقره:255/ یونس:3/ مریم:87/ طه:109/ سباً:23/ 
زخرف:86. 

2 اعراف:44. 

3- انفال: 37/ روم: 44.43.16.14/ شوری:7/ هود: 108.105/ یس:59. 
4- زمر:73/ آل عمران: 107/ مریم:85/ القیامه:42.24/ مطففین:24/ 
غاشیه: 8. 

5- زمر:71.60/ آل عمران:106/ انعام:124/ یونس: 27/ مریم:86/ طه: 
1 126.124/ ابراهیم:43/ قمر:8/ معارح:44/ غاشیه:2/ اسراء:72/ 


8- حدید: 13 ۰ ساء: 140. 


هنگامی که موّمنان به بهشت, نزدیک می شوند و درهای آن گشوده می 
شود و فرشتکان رخفت به.: استقبال. ابان. می آبتد و با سلام و احترام, مزژده 
سعادت ابدی به ایشان می دهند.(1) 


و از سو دیگر, هنگامی که کافران و منافقان به دوزخ می رسند درهای آن 
باز می شود و فرشتگان عذاب. با خشونت آنان را مورد سرزنش قرار 
داده به ایشان وعده عذاب ابدی می دهند ۳ 


نخستین اختلاف بارز بین دنا و عالم آخرت؛ محدودیت عمر دنیا و جاودانگی 
آخرت است. عمر هر انسان در این دنیاء سرآمدی دارد که دیر یا زود فرا 
می رسد و حّی اگر صدها و هزاران سال هم در دنیا زندگی کند سرانجام 
با دگرگون نهائی جهان طبیعت و هنگام «نفخ صور اول» پایان خواهد یافت. 


پس عالم آخرت از نظر بقاء و دوام برتری عظیمی بر دنیا دارد و این 
است که در آیات متعدذدی با تعبیر «ابقی» بودن آخرت(3) و 
«قلیل» بودن دنیا, (4) خاطر نشان شده, و در آیات دیگری با که 
دنیا به گیاهی که تنها چند روزی سبز و خرّم است و سپس به زردی و 
ی و ی (3) مورد تأکید 
قرار گرفته است., و در آیه ای به طور کلی می فرماید: آنچه نزد خدای 
متعال است باقی می ماند.(6) . 


ص: 51 


1- زمر:73/ رعد:22و 24. 

2- نک: آیت الله مصباح یزدی, آموزش عقاید 2: 80.75. 

3- کهف:46/ مریم:76/ طه:73/ قصص: 60/ شوری: 736 غافر:39 / 
اعلی 17 

4 آل عمران:197/ نساء:77/ توبه:38/ نحل:117. 

5- یونس:24 / کهف:45/ حدید:20. 

6- نحل :6 9. 


تفاوت اساسی دیگر بین زندگی دنیا و زندگی آخرت این است که خوشی 
های دنیا و زندگی دنیا آميخته با رنج و زحمت است و چنان نیست که دسته 
ای از مردم هميشه و از هر جهت متنقم و شاد و آسوده, و دسته دیگر 
همواره معدب و غمگین و ناراحت باشند بلکه همه مردم کمابیش از لذّت 
ها و شادی ها و آسایش هایی برخوردارند و نیز رنج ها و غم ها و نگرانی 
0 


ولی جهان دیگر, دارای دو بخش مجرّا (بهشت و دوزخ) است و در یک 
پخش, اثری از عذاب و رنج و ترس و اندوه نیست و در بخش دیگر جز 
آتش و درد و حسرت و اندوه یافت نمی شود و طبعا لذّت ها و رنج های 
دنیوی خواهد بود. این مقایسه در قرآن نیز انجام گرفته و برتری نعمت 
های اخروی و جوار و قرب الهی بر نعمت های دنیا مورد تاکید واقع شده, 
(1) چنان که سخهت تر بودن عذاب اخرت از رنج ها و مصیبت های دنیا 
خاطر نشان شده است.(2) 


فرق مهم دیگر بین دنیا و آخرت این است که زندگی دنیا, مقدّمه آخرت و 
وسیله ای برای کسب سعادت ابدی است, و زندگی آخرت, زندگی نهائي و 
اصیل می باشد و هر چند زندگی دنیا و نعمت های مادی و معنوی آن, 
مطلوب آوفت است ولی:یا توخه بة آن که. همه ان ها نداد ازفایش, و 
وسیله تکامل حقیقی و تحصیل سعادت ابدی است., اصالتی نخواهد داشت 
و ارزش واقعی آن ها وابسته به توشه ای است که شخص برای زندگی 
ابدیش برمی دارد.(3) . 


ص: 52 


1- آل عمران:15/ نساء:77/ انعام:32/ اعراف:32/ یوسف:109/ 
نحل:30/ کهف:46/ مریم:76/ طه:73و1319/ قصص:60 شوری:36/ 
اعلی:7 1. 

2 رعد:34 / طه:127/ زمر:26 / فضلت/15/ قلم:33/ غایشه:24. 

3- سوره قصص؛ آیه 7 7: 9 ابتغ فیمّا آتاک اللة الا الاخجرع 1 تنس 
تصیتک من انیا و احسن کما آَحسَن اللة الیک و لا تبغ القَسَاد في الأأرض 
أَنّ اللة لا یَجت ۱/7 و در آنچه خدا به 9 سرای آخرت را 
بطلب؛ و بهره ات را از دنیا فراموش مکن؛ و همان گونه که خدا به تو نیکی 
کرده نیکی کن؛ و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش, که خدا 


مفسدان را دوست ندارد». 


از این رو, اگر کسی زندگی اخروی را فراموش کند و چشم خود را به زرق 
و برق دنیا بدوزد و لذایذ ان را هدف نهائیش قرار دهد ارزش واقعی ان را 
نشناخته و برای آن, ارزش پنداری قائل شده است زیرا وسیله را به جای 
هدف گرفته است. و چنین کاری جز بازی و سرگرمی و فریب خوردگی 
نخواهد بود و به همین جهت, قرآن کریم زندگی دنیا را بازی و سرگرمی و 
ابزار فریب نامیده, (1) و ند کی آخرت را و حقیقی نامیده است 2(۰) 


دیکر مظلیی کم‌در اتعا باید موه کین قدان داق آنق است: که شادت و 
شقاوت آخرت, تابع رفتارهای انسان در دنیاست و چنان نیست که برای به 
دست آوردن نعمت های اخروی بتوان در همان عالم تلاش کرد و کسانی 
که دارای نیروی بدنی یا فکر بیشتری باشند بتوانند از نعمت های بیشتری 
بهره مند شوند؛ که «الدنیا مزرعه الاخره؛(3) دنیا مزرعه اخرت است». 


قرآن کریم از قول بعضی از کافران نقل می فرماید: 
(و ما أَظْنْ السَاعه قَائْمَة و آن ژددث الی ری لاجدن خیراً منها مُنقلبا) 


«و باور نمی کنم قیامت بر پا گردد! و اگر به سوی پروردگارم بازگردانده 
شوم (و قیامتی در کار باشد), جایگاهی بهتر از اين جا خواهم یافت».(4) 
ختیق کهاتیبا کمان من کرنوه آند. که دز فالم. اخرت هم.من تقو نیت 

ص: 53 


1- آل عمران:185/ عنکبوت:64/ محشّد:36/ حدید:20. 

2- عنکبوت:64 / فجر:24. 

3- ر.ک: ارشاد القلوب: 89:1, تنبیه الخواطر 183:1 ؛ بحار 253:67. 
4- کهف:36/ مضمون این آیه, در سوره فصلت. آیه50 نیز آمده است. 


با تلاش خودشان نعمت های فراوانی بدست آورند, و یا گمان می کرده اند 
که بهره مندی ایشان در دنیا نشانه لطف خاص الهی به انان است پس در 
اخرت هم مشمول چنین الطافی خواهند بود.(1) . 


ص: 54 


1- تلخیصی از مصباح یزدی, محشدتقی, آموزش عقاید. صص 101-89. 


ص: 


5 


فصل دوم: نشانه های قیامت 


.. للا 
معد مه 


انچه از مجموع ایات قران کریم و روایات اهل بیت (علیهم السّلام) 
استفاده می شود این. است. که بریایی جهان آخرت: ِ به زنده شدن 
مجذد انسان ها نیست بلکه نظام این جهان به طور کلی دگرگون شده و 
جهان دیگری با ویژگی های خاص خود برپا می گردد. جهانی که ما چندان 
شناخت دقیقی نمی توانیم از آن داشته باشیم. 


در مجموع می توان نشانه های روز قیامت را دو مرحله تقسیم نمود: 
1- مرحله قبل از رستاخیز و حوادئی که در آن الفاق می افتد, که می توان 
به وضع زمین» درياهاء اسمان و سرنوشت کوه ها اشاره نمود. 


2- مرحله تجدید حیات جهان جردکان: که مرحله حشر و نشر و خارج 
شدن از قبرها می باشد. 

1-1: وضع زمین: 

در قرآن کریم اشاره به این معنی شده که برای آفزیتشن آستمان ها و 
زمین؛ مدذت معین قرار داده شده است. 

ضافتد ارت 


3 


(و ما حَلقتا, السَمَاوات و الأْرضَ و ما بیتهما لا بالق و أجلِ مُسمّی و 
کقژوا عَمّا آنذژوا معرصَون) 


ن‌ 
لذین 


«ما آسمان ها  6‏ یزه ۵ | نع را میان. آن دو است. جز به حق و (تا) مرّت 
معین (که همان روز قیامت است) نیافریدیم».(1) 


ص: 56 


1- سوره احقاف (46), آیه‌3. 


به ما گوشزدکرده است و آن اجل هنگامی است که قیامت بر پا شود. 


می شود؟ 


1- وقوع زلزله بزرگ: 
در آن روز تمام کره زمین به لرزه درمی آید و مانند زلزله های این جهان 
ی ای هس ام اي که کم هار ار میک 


آری باید اندیشید که آیا آن روز» آرامشی ناقی, فی. هاند: نگاهی به زلزله 


های سال اخیر دنیا تعکر در سورد نان هی اند خفودی یی آن رو 
را بیان کند, و شاید غفلتی را زدوده و ایمانی تازه در جان انسان به وجود 


اورد. 


قرآن کريم در چهار تحاق قران, اشاره به این خادته. بزری نموه هی 
فرماید: 


(ادا ژلزلتِ الأرض زلرالها؛ (1) هنگامی که زمین شبخیدا به لرزه درآید»؛ 
([5ا رَجتِ الارض رجٌا(2) در آن هنگام که زمین بشدت به لززه درمی آید»؛ 


(ا أبهّا الّاسن الوا بتکم ان زلزل السَاعه شی؛ٌ عظیغ(3) ای مردم! از 
(عذاب) ار بترسید, که زلزله رستاخیز امر عظیمی است »؛ بوم 
ترجف الارض و الجبال و کات الجبال کیباً هبلا(4) روزی که زمین سخت 


بل رد ور می ایک ۰ 


ص: 57 


1- زلزال:1. 


4: ِِ 


2- زمین کشیده و گسترده می شود: 


یکی از دگرگونی های زمین اين است که کشیده شده و بلندی و پستی 
های آن یکسان می گردد تا مستعد برای اجتماع اولین و آخرین باشد. 
همچنان که در حدیث نبوی است که زمین به زمین دیگری مبدّل می شود و 
مانند چرم کشیده شده کشیده می شود و در آن نشیب و فرازی دیده 


نشود.(1) 

خداوند می فرماید: 

(و دا الأْرضْ مدّت) (2) 

«و در آن هنگام که زمین گسترده شود». 


علامه طباطبایی (رحمه الله) می فرماید: ظاهر | منظور از کشیده شدن 
زمین» , گشاد شدن ی است همچنان که در جای دک ی فرمایسد: یوم 


بدّل الارض غیر الارض و السَمَاواث و بَرَرُوا الله الواجد القَهّار؛ (3) روزی 
ی ات دیگری مبدل می شود». 


3- زمین انچه را در درون دارد بیرون می افکند: 


قرآن کریم بعد از وقوع زلزله بزرگ, اشاره به بیرون افکندن آنچه درون 
زمین است, اشاره ضفن. اند و می فرماید: 


(و َخَرجت الأرضن آنقالها) (4) 
«و زمین بارهای سنگینش را خارج سازد». . 
ص: 59 


1- ر.ک: سنن ابن ماجه, ح4081؛ بحار 82:55؛ سبزواری نجفی, محمدبن 
حبیب الله, ارشاد الأذهان الی تفسیر القرآن 594:1؛ ثقفی تهرانی, محشد, 
تفسیر روان جاوید 366:5؛ سیدجعفر شهیدی, ترجمه نهج البلاغه, ص 463. 
2- انشقاق:د. 

3- ابراهیم: 48. 

4 زلزال: 2. 


معروف در میان مفسران این است که مفهوم آبه این است که تمام 
مردگانی که در درون خاک و داخل قبرها آرمیده اند یکباره همه به بیرون 
پرتاب می شوند, و لباس حیات و زندگی بر تن می کنند, شبیه: آنخه در 
سوره «انشقاق. آیه4 آمده: 


(و آلقت ما فیقا و ذ تخلت؛ زمین آنچه را در درون دارد بیرون افکنده و خالی 
می شود» پا آنچه در سوره نازعات 1 13 و 14 آده: (قانمَا هی زجره 


وَاجدَه ِ ِِ هم بالسّاهتم؛ تتهایی صتخم نم فی, ویب وب تتبال: آن 


بعضی از مفشران گفته اند علاوه بر انسان ها, معادن و گنج های نهفته 
درون زمین نیز همگی بیرون می ریزد. 


این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که مواد مذاب درون زمین با زلزله 
های هولناک و وحشتناک به کلی بیرون می ریزد, و همه پستی ها را پر می 
که ما مه حالی و آیافی سم 


جمع میان این معانی نیز بی مانع است.(1) 


ولی در عین حال قرآن می فرماید: (و آذٍتت رها و خمّت * و آذتت ربا و 
ا 9« تسلیم 


باشد». 


این حوادث عظیم که با تسلیم کامل همه موجودات توأم است. از یک سو 
گنجینه هاء و از سوی دیگر دلیل بر ایجاد نقطه عطفی است در جهان 
افرینش, و مرحله نوین و تازه هستی. . 


ص: 59 


1- برای توضیح بیشتر و اقوال دیگر, ر.ک: تفسیر مجمع البیان 798:10؛ 
طیّب. سیّد عبدالحسین, اطیب البیان فی تفسیر القرآن 196:14؛ صادقی 
تهرانی مخفد البلاع فی: تسیر العران بالفران 599۰1 و تبر انز هحین 
مفلف: الترفان مین سیر العران. بالغران 30 2407 سیر المدان 
0 1 


2- انشقاق: 2و5. 


و از سوی سومی نشانه قدرت خداوند نز که آتیت: یز طفه جیز مخضو‌ضا 
ای و خر 


آری هنگامی که این حوادث واقع شود, انسان, نتیجه اعمال نیک و بد خود 
را می بیند (و این جمله ای است که در تقدیر است).(1) 


4- متلاشی شدن, تمام اجزای زمین: 
آنحوادت و فین این اسنت که صام آجزای. ان به بکباره زیت و خرد.فی کرد 
به گونه ای که احتیاج به کوبیدن دوباره نباشد, و این نشان از سرعت خرد 


شدن آن است. 


(و جملّتِ الاأرض الجبال قَذُکتا که وَاجِدَة؛ (2) و زمین و کوه ها برداشته 
شده, و هر دو یکباره شکسته شوند».(3) 


منظور از حمل شدن زمین؛ آنگونه که مفسران بیان کرده اند, این است 
که قدرت الهی بر آن احاطه پیدا می کند.(4) 


1-2: دریاهای برافروخته: 


از آیه های قرآنی که تعبیر آن در گذشته برای مفسٌران عجیب می بود, این 
بود که چگونه آب دریا برافروخته شده و آتش می گطیرد د. ولی امروزه این 
معنا به خوبی قابل درک است که اب از مولکول هایی به نام «اکسیژن» و 
«هیدروژزن» ترکیب پافته است که هر دو قابل اشتعال می باشند, و بعید 
نیست که در آستانه قیامت آب دریاها آنچنان تحت . 


ص: 60 


1- نک: تفسیر نمونه 299:26. 

2 الحافه: 14. 

2 در سور فخر: ایهن 2 تید این ضعنا بیان شدم: است: 
4- ر.ک: تفسیر المیزان 663:19. 


فشار قرار گیرند که قابل اشتعال باشند.(1) 


معنایی دیگر که می توان ذکر نمود این است که دریاها پر از آتش می 
کي انیت سا را امه ظا ای (رحضم لها دی سر آلمیدان تخود 
ذکر نموده اند.(2) 


که البته جمع هر دو معنا هیچ اشکالی ندارد, چرا که نگارنده با چشم خود 
فیلمی مستند از وضع دریاها مشاهده نمودم که با دستگاه هایی عظیم تا 
آخرین اعماق دریاها فرو رفته و به گدازه هایی فراوان آتیتز رده اند 
کف تعحت: آن بر همان فابل-مشاهده بوخه از این زه-هر ده مفتا زا من 
توان بر این مصداق حمل نمود. 


در قرآن کریم, خداوند متعال به برافروختگی آب دریاها اشاره کرده و می 
فرماید: 


(و دا البحاژ سجرت) (3) 
«و در آن هنگام که دریاها برافروخته شود». 


اله هی را نت اه مان اس وان این وراه کی 
دست به دست هم داده و یکی می گردند, که در این صورت این حادثه نیز 
مي تواند برای آدمی خیلی وحشتناک باشد, هر چند که ما از اوضاء اوه 
اطلاعن فدارتم ولف به نظر نگارنده جمع همه این معانی نیز بعید به نظر 
نمی آید, این که از طرفی در آن روز دریاها خود برافروخته شده و نیز از 
اسمان بر ان اتش ببارد (چرا که تمام ستارگان و منظومه شمسی از مدار 
خود خارج می شوند) و از طرفی دیگر همه دریاهای عالم یکی شود. و در 
حقیقت یک دریا باشد, انهم با حوادثی که در ان داراست. : 


ص: 601 
کرک تقشتیر تون 5:26 17 


2- ر.ی: تفسیر المیزان: 350:20. 


1-3: سرنوشت کوه ها: 


از مجموع آیات قرآن در مورد سرنوشت کوه ها چنین استفاده می شود که 
ان ها در استانه رستاخیز مراحل مختلفی را طی می کنند: 


1- نخست به لرزه درمی آیند؛ 

(یوم ترجْفٌ الأأرضّ و الجبال و گاتتِ الجبال کنیباً قهیلا) (1) 

«در آن روز که زمین و کوه ها سخت به لرزه درمی آید». 

2 نیس بة خر کت درمی آرنده 

(و تسیر الجبال سیرآ) (2) 

«و کوه ها از جا کنده و متحرزژک می شوند». 

3- سپس از جا کنده می شود. و سخت در هم کوفته خواهد شد: 
(و خلت الأرضْ و الجبال قَذْکتا دک واجدة) (3) 


«و زمین و کوه ها از جا برداشته شوند و یکباره در هم کوبیده و متلاشی 


گردند». 


درمی آیند. 


(توق ترجُفٌ الأرضّْ و الجبال و کات الجبال کنیباً مهیلا) (4) 


«و کوه ها (چنان در هم کوبیده می شود که) به شکل توده هایی از شن 


نرم درمی آید». 


5- و بعد به صورت «یشم زده شده» درمی آید که با تند باد حرکت می 


ص: 602 


هل 12 
2 طور:10. 

3- الحاقه: 14. 
4- مزقل:14. 


(و تکُونْ الجتَال کالعهن المنقوش) (1) 
قای وم ها ما ندیم رین حلا خی ده فی کرود4: 


6- و سپس به صورت «گرد و غبار» در می آید که در فضا پراکنده می 
شود : 


(و بُسَّتِ الجبال بسا * قکاتت هباء مَنبنا) (2) 
لو کوم ها در هم کوییده می شنود,. به: ضوزت غبار بزاکندم درف آید»: 


7- و بالاخره تنها اثری از آن باقی می ماند و همچون «سرابی» از دور 
نمایان خواهد شد: 


(و سیر الجتال قکاتت سرابا) (3) 
«و کوه ها به حرکت درمی آید و به صورت سرابی می شود». 


و به این ترتیب سرانجام کوه ها از صفحه زمین برچیده می شود, و زمین 
هموآز مف کزدد: 


(و سألوتک عن الجتال قفل نسفها رَبّی تسفاً * قیدَرُها قاعاً فصفآً) (4) 


از تو درباره کوه ها سوال می کنند, بگو: پروردگارم آن ها را بر باد می دهد 
و زمین را صاف و هموار می سازد». 


سفالن که سکن است هر اسها سس ید اسشراست که عایل ات تس 
عظیم و وحشتناک که از ارزش کوه ها شروع شده و در ادامه به صورت 
گرد و غباری که تنها رنگ آن در فضا به چشم می خورد. چیست؟ مسلقّا 


ص: 03 
1- قارعه: د. 


2- واقعه: 6-5. 
3- نبا: 20. 


4- طه: 106-105. 


را را ام اس رام ایو 
هسته مرکزی زمین چنین حرکت عظیم و وحشتناکی رخ دهد. 


هم در جهان ماده بی جان, . هم در تجدید حیات انسان ها دارد که تمام آن 
ها آغاز گر جهانی نه دز ت والاتری اسنت: 


و چشعه آب که سهل است. کوه های عظیم متلاشی می شوند. و به ان 


شده آویت ۱ (1)1 
1-4: وضع آسمان و ستارگان: 


آنخه. برای خورشید و مام:.ه دیکر نار کان. .دز فر ایند بیان شنده آین. است 
که: 


اولاأ: هر یک از آن ها در مدار مخصوص خود درحرکت هستند: 
(و هو الذٍی حَلَق الیل الا و آلشفتن ی اک و بْحونَ) 
(2) 


«هر یک در مداری در حرکتند». 


تانیا: قظام دقیق. آن .ها که. کرانت. آسماتی. به: ظم. تخورند. و هیچ کونه 
اصطکاکی با هم نداشته باشند, (3) و است, نه دائمی: 


می فرماید: ۰ 
ص: 604 


1- ر.ک: تفسیر نمونه 454:12 /  301:13‏ 419:22 ۱ 34:26 
2 انبیاء: 33 / یس: 40. 


تک 


3 اشاره به آیه 40 سوره پس: «لا السمس ینبغی لها آن تدرک القَمَر 5 
الیل سایق الا و کل فی قلي یَستَخون؛ ۰ 
ام ور هه لت و یی و 


(کل یجری لاجل ه مسَمی) (1) 

«هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند». 

ول در اننضانه قیامت, آن ها از مدار خود خارج شده و همچون کشیدن 
زنجیر از دانه های گردنبند. همه متفرق می شوند: 

(و |۱5 الواکث انتترت) (2) 


«و آن.زهان که ستار کان بر اکنده شوند و قرو ربزنده. 


از این رو جنب و جوش هایی که در سایه آن نورها و حرارت ها بوده از بین 
می رود, چنان که قران می فرماید: 


(5ا السَمسن کُورّت * و لا الوم انگدرت) (3) 

«در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود, و در آن هنگام که ستارگان 
بی فروع شوند». 

خورشتنیت یه کاریکی می. راید و آن داهنه تصراتی و نکم ان همجون 
طومار و پارچه ای در هم پیچیده می شود. 

خورشید به هم می خورد, او نیز نور خودش را از دست می دهد: 


(و خسف القَمَرّ؛ (4) و ماه بی نور گردد». 


اک ظرف ذبکر: در. اهتانته: فیافت. تظم دفیق آن ها به هم ورد و خور شنید 
و ماه هر یک از مدار اصلی خود خارج شده و در یک جا جمع می شوند: . 


ص: 605 


2 2 
3- تکویر: 2-1. 
4 قیامت: 8. 


(و جُمع الشمس و القَمرٌ) (1) 
«و خورشید و ماه یک جا جمع شوند». 


ارزی: هر جه در:ذتیاً تظم و حساب بوده در آنجا نثر و از هم پاشیدگی است 
و هر چه در دنیا نور و زینت داشته اند. (و را السَمَاء انیا یقضاییج), (2) 
اه مت ای ای اس ۱۳ 


و با تزلزل آسمان ها (4) و شکافتن آن ها (5) و به صورت فلز مذاب 
درامدن. (6) فضای جهان پر از دود و ابر می شود.(۶) 


از جمله سوالاتی که در مورد شکافتن آسمان ها مطرح است. مربوط به 


(و یوم تشقق السّماء بالعمام و تُرْل المَلایْکَة تنزیلا) 


«و (به خاطر آور) روزی را که آسمان با ابرها شکافته می شود, و 
فرشتگان تازلهین کردند»: 


کر آین آنده حور ار انیم میدن آشمان با آشها شتا | که ی 
دانیم اطراف ما چیزی به نام اسمان که قابل شعکافته شدن باشد وجود 


ندارد. ۳ 


ص: 606 


1- قیامت: 9. 

2- فظلت: 12/ ملک: 5 «و آسمان پایین را با چراغ هایی [ستارگان] زینت 
بخشیدیم ». 

3- مرسلات: 8 «در آن هنگام که ستارگان مجو و تاریک شوند». نیز آبه2 
سوره تکویر: «و ادا الوم انکدرت». ۱ 

4- الحاقه :+16 و انشقت السماء فهی یومیْز واهیة؛ و اسمان از هم می 
شکاقد و سست می گردد و فرو می ریزد». 

5- الرحمان:37 / مزمل:18 / مرسلات: 9 / انفطار:1 / انشقاق:1 : «َا 
السماء انشفت؛ در آن هنگام که آسمان شکافته شود». 

6- معارج: 9 «بوم کون السماء کامهل؛ همان روز که اتفتمات همچون فلز 
گداخته می شود». 


7- فرقان: 25 دخان: 10 : : «فارتقب بوم تأی السماء یدخان مبین: یس 
منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری پدید آورد». 


بعضی از مفسران مانند «علامه طباطبایی (رحمهالله)» در تفسیر 
«المیزان» فرموده اند: منظور شکافته شدن آسمان, عالم شهود و کنار 
دفتن حعاب عهل وتادانی‌ومایان کشتن عالم عبت است: بعنی: اسان :در 
ان روز درک و دیدی پیدا می کند که با امروز بسیار متفاوت است, پرده ها 
۳ و فرشتگان را که در حال نزول از عالم بالا هستند می بیند. 
اطا 


تفسیر دیگر این است که منظور از سماء, کرات انسمانی است که , بر اثر 
انفجارات و متلاشی شدن کوه ها است صفحه ۰ را فرا می کیرد 
حاصل از آن است.(2) 


: ِ که در «تفسیر نمونه» بیان شده, این است که: شدّت 
دگرگونی ها و اتفجارات کواکب و سیارات سبب می شود که آسمان از 
ابری غلیظ پوشیده شود. اما در لابلای اين ابرگاه شکاف هایی وجود دارد, 
بنابراین اسمانی که در حال عادی با چشم دیده می شود به وسیله این 
ابرهای عظیم انفجاری از هم جدا می شود.(3) 


تفسیر دیگری که بیان شده, مربوط به روایت ت امام صادق (علیه السّلام) 
فف باشد: که ذز باسح بونتنن بن. ظبیان: از ایخق, اب فرمودید: 9 از 
غمام [در باطن], امیرالمومنین (علیه السّلام) است».(4) و ظاهراً معنی 

ان خنی عنن شهگ: که ۳ 
امیرالمومنین (علیه السُلامٍ) در زمین و آن وقت رجعت و رجوع دولت آل 
محمد (صَلّی اللةٌ علیه وَاله وسَلم) است.(5) . 


ص: 607 


1- ر.ک: تفسیر المیزان 279:15. 

2- ر.ک: مغنیه, محمدجواد. تفسیر الکاشف <463:5. 
3- ر.ک: تفسیر نمونه 65:15. 

4 ر.ی: تفسیر صافی 11:4؛ تفسیر البرهان 123:4. 
5- نک: تفسیر شریف لاهیجی 332:3. 


تفسیرهای دیگری نیز برای این آیه گفته شده است که با اصول علمی و 
منطقی سازگار نیست و در عین حال تفسیرهای چند گانه فوق منافاتی با 
هم ندارند. ممکن است از یک سو پرده های جهان ماده از مقابل چشم 
ال وه ۵ کل و و۳ ۳۰ ۱ مشاهده کند, و از سوی دیگر 
کرات آتتماتین متلاشی شوند و ابرهای انفجاری ۳ 
آن ها شکاف هایی نمایان باشد, آن روز روز پایان این جهان و آغاز 
رستاخیز است, روز بسیار دردناکی است برای مجرمان بی ایمان و 


2- مرحله دوّم: تجدید حیات جهان و مردگان 


همان گونه که در صفحات پیشین بیان کردیم, در مجموع می توان نشانه 
های روز قیامت را در دو مرحله تقسیم نمود: 


ان اشاره نمودیم. 


2- مرحله تجدید حیات جهان زد کان که مرحله حشر و نشر و خارج 
شدن از قبرها می باشد. 


1 2 «نفخ صور»: 


یکی از مسائل مهم. در آستانه رستاخیز و بعد از آن. بحث «نفخ [< 
دمیدن ] صور 1 < شییپور ]» است که در مجموع ادا قرآن کریم, دو نفح 
صور انجام می پذیرد: بار اول در پایان ذنیا و استانه رستاخیز. که وعشتت 
همه را فرا گرفته و همگی با شنیدن آن قالب تهی کرده و از دنیا می روند؛ 
و بار دوم به هنگام بعث و نشور و قیام قیامت است که با نفخ صور همه 
فرد ان به عبات اف بردند و تندمی نفستی | ادف کنند. 


ص: 69 


هر دو نفخه در سوره زمره آیه 68 ببان شده, خداوند می فرماید: (و تفج 
فی الصُورِ قضعق من فی السَعَاوَاِ و من فی الارض الا من شاء اللة نم 
تفح فیه آخری قادّا هم یام ینظرون؛ و در صور دمیده می شود, پس همه 
کسانی که در آسمان ها و زمینند می میرند, مگر کسانی که خدا بخواهد 


سپس بار دیگر در صور دمیده می شود, ناگهان همگی به پا می خیزند و در 
انتظار (حساب و جزا) هستند». 


اک اک آنه بهخوین اشفا دوخن وی که در بایان خیا نو اغاز راخ وه 
حادثه ناگهانی رخ می دهد: در حادثه اوّل همه موجودات ند قهرا «می 
ميرند, و در حادثه دوّم که با فاصله ای صورت می گیرد همه انسان ها 


ناگهان زنده می شوند, و به پا می خیزند و در انتظار حسابند. 


قرآن مجید از این دو حادثه به عنوان «نفخ صور» تعبیر کرده است که 
تعبیر کنایی زیبایی است از حوادث ناگهانی و همزمان, زیرا «نفخ» به 
معنی _دمیدن و «صور» به معنی «شیپور» یا شاخ میان تهی است که 
معمولاً برای مرت قافله با لشکر, يا برای توقف آن ها به صدا درمی 
آ ۵رد ند البته آهنگ این دو با هم متفاوت بود شیپور توقف, , قافله را یک جاأ 
متوقف می کرد, و شیپور حرکت, اعلام شروع حرکت قافله بود. 

با یک فرمان که به سادگی دمیدن در یک شیپور است اهل آسمان و زمین 


را می میراند و با یک فرمان که آن هم شبیه به «شییپور رحیل و حرکت» 
است همه را زنده می کند. 


چون الفاظ ما که برای زندگی روزمره محدود خودمان وضع شده عاجزتر 
از آن است که بتواند حقایمق مربوط به جهان ماوراء طبیعت پا پایان این 
ماه ار انس رارسا بان کنو هت رزیل 


ص: 69 


باید از الفاظ معمولی معانی وسیع تر و گسترده تری استفاده شود. منتها با 
توجه به قرائت موجود. 


توضیح این که: در قرآن مجید از حادثه پایان جهان و آغاز جهان دیگر 
تعبیرات مختلفی امده است: 


ذز یات متعددی. (بیش, از ده مورد) سخن. از «نفخ ضور» به میان آمذه: 
۳۹ 


در یک مورد تعبیر به «نقر در ناقور» شده که آن نیز بو معنی دمیدن در 
شییپور یا شبیه آن است: (القا رعة * ما القا رعَة * و ما آدراک ما القار عَةَ؛ 
ی شدید دیده می 
شود. 


و بالأخره در بعضی دیگر تعبیر به «صیحه» آفتد است که آن به معنی 


صدای عظیم است. مانند آیه 419 سوره یس: : (ایَنظَرُونَ ال ضيحةٌ َاحده 
تأَحذْهم هم یِجَصمَون), این [۳ از صیحه پایان جهان سخن می گوید ت 
مردم را غافلگیر ِِ پسازد, و آبه3 5 سوره پس.« (ان گاتت الا ضَیحءة 
َاحدة قادّا هم جميع لدیتا محصرون؛ ولی در این آیه سخن آز صیحه 
رداص اش که همه مدرم ما آن زنده می شوند و در محضر عدل 
پروردگار حضور می يابند. 


از مجموع این آیات استفاده می شود که در پایان جهان صیحه عظیمی اهل 
اسمان. ها 6 زفین:زا می فیرآند و .این <«ضبحه مر ی» است. 


ون آعاد رسای با ضبخهه: و فزیان عظیصی ههه. ۶ ندمر.فی. اشوتگر و به پا 
می خیزند, و این «فریاد حیات و زندگی» است 


اما این دو فریاد دقیقاً چگونه است؟ چه اثری در صیحه اوّل, و چه . 
ص: 70 
1- کهف:99 / مومنون: 101/ یس:51/ زمر:68 / ق: 20/ الحاقه: 13/ 


انعام:73 /طه: 102/ نمل: 87/ نبا: 186. 
2- مدثر: 9-8. 


تأثیری در صیحه دوّم است؟ جز خدا کسی نمی داند. و لذا در بعضی از 
روایات در توصیف «صور» که اسرافیل در پایان جهان در ان می دمد چنبین 


امده است: 


(و لِلصُور رأسن وَاجدٍ و طرقان, و بین طرّفٍ تراسخ کل منهما ای الاحرٍ مثل 
ها ین السُمَاء ی الأرض) 


«شییپور اسرافیل یک سر و دو شاخه دارد که فاصمله بان این دو شاخه پا 


سپس در ذیل همین روایت می خوانیم : «هنگا می که در آن سوی زمین می 

و و رو ی او ی و 1 1 

آسمانی می دمد اهل آسمان ها همه می ميرند, و بعد خداوند فرمان مرگ 
به اسرافیل می دهد و می گوید بمیر او هم می میرد».(1) 


به هر حال اکثر مفشران «نفخ صور» را به همان معنی «دمیدن در شیپور» 
تفسیر کرده اند که بیان کردیم آنن ها کات ای اروت در باره چگونگی 
پایان جهان و اغاز رستاخیز, ولی کمی از مفسرین «صور» را جمع 
«صورت» دانسته, و بنابراین نفخ صور را به معنی دمیدن در صورت مانند 
دمیدن روح در کالبد بشر دانسته اند. طبق این تفسیر یک مرتبه در صورت 
های انسانی دمیده می شود و همگی می ميرند, و یک بار دمیده می شود 
همگی جان می گیرند.(2) 


این تفسیر علاوه بر اینکه با متون روایات سازگار نیست با خود آیه نیز نمی 
سازد زیرا ضمیر مفرد مذکر در جمله. جنر نفخ فیه. آخری* به آن 
بازگردانده شده. در حالی که اگر معنی جمعی داشته باشد باید ضمیر . 


ص: 71 


اک تسیر ای 2532 تقسیر الضافی: 3304 2 تسیر ادها 
4 ؛ تفسیر نور الثقلین 502:4 * مجمع البحرین 446:2 ؛ تفسیر 
کنزالدقائق 336:11. 

2- ر.ی: همان. 


طقر ی منت نف ان باز گردد و «ثفخ قیّا» گفته شود. 


از این گذشته دمیدن در صورت در مورد احیاء ضزد کان مناسب است 


(همانگونه که در معجزات مسیح آمده) اما اين تعبیر در مورد قبض روح به 
کار نمی رود.(1) 


اما این که فاصله میان دو نفخه چه اندازه است؟ از آیات قرآن مجید چیزی 
در این زمینه استفاده نمی شود, فقط تعبیر به «یَْ» دلالت بر این دارد که 
فاصله ای وجود دارد, اما در بعضی از روایات اسلامی ان فاصله «چهل 
سال» ذکر شده است(2) که معلوم نیست معیار این سال ها چه اندازه 
است؛ سال های معمولی یا سالیان و ایامی همچون سالیان و ایام قيیامت؟ 


به هر حال انديشه در نفخه صور و پایان این جهان. و همچنین نفخه ثانی و 
آغاز جهان دیگر, با توجه به اشاراتی که در قرآن مجید آمده, و تفصیل 
بیشتری که در روایات اسلامی دیده می شود, درس تربیتی عمیق به 
انسان ها می دهد, مخصوصا این حقیقت را روشن می سازد که در هر 
لحظه و هر حال باید اماده برای استقبال از چنین حادثه عظیم و هولناکی 
بود, چرا که هیچ تاریخ معینی برای ان بیان نشده, و وقوع آن در هر زمان 
محتمل است., به علاوه بدون هیچ مقدمه ای اغاز می شود لذا در ذیل یکی 
و ای اب ی و 
ند «رانت؛ علی بن الحسین (علیه السّلام) یبکی عند ذلک بکاء شدیدا: 
(3) امام سجاد نك السّلام) را در این حال دیدم که شدیداً حون می 
کند», و از مفتا اه پایان جهان و قیامت و حضور مردم برای حساب در 
پیشگاه خداوند سخت نگران است.(4) . 


ص: 72 


1- نک: تفسیر نمونه 36:19 د. 
7/24 

3- ر.ی: همان. 

4- نک: تفسیر نمونه 542:19. 


22: زنده شدن مردگان و خارج شدن از قبرها: 


همان گونه که در بالا اشاره نمودیم» با نفخه دومی که انجام می پذیرد 
مردگان زنده شدن و از قبرهای خود خارج می شوند. 


تعبيراتی که قرآن کریم و نیز روایات در خارج شدن از قبر بیان می کنند 
حیرت انگیز و پسته تحلیل و انديشه است, در سوره مره آبه 7 می 
فرماید: 


( حَل | آبضاژهم بيخرجون من الاجدات انم جرا رت 


«آن ها از قبرهای خود خارج می شوند در حالی که چشم هایشان از شدت 
می دوند». 


نسبت «خشوع» به «چشم ها» به خاطر آن است که صحنه آن قدر هولناک 
ات ات ای نا ها ار و ی ره و 
می اندازند. 


و تشبیه به «ملخ های پراکنده» به تناسب این است که توده ملخ ها 
برخلاف بسیاری از پرندگانی که به هنگام حرکت دست جمعی با نظم و 
ترتیب خاضّی حرکت می کنند هرگز نظم و ترتیبی ندارند, در هم فرو می 
روند و بی هدف به هر سو روانه می شوند. به علاوه ان ها همچون ملخ ها 
در ان روز موجوداتی ضعیف و ناتوانند. 


آری این کوردلان بی خبر در آن روز چنان وحشت زده می شوند که مانند 
مست ها بی توجه به هر طرف رو می آورند و به یکدیگر می خورند. گویی 
از خود بی, خور شده اند, چناین که در آبه 2 سوره حج می خوانیم: ِِ 
تروتا تدهل کل مُرضقو عَمّا آرضعت و تصَعْ کل داتِ حمل حملها و 
النّاسَ شکاری و ما هم بشکاری وَلکِن عَذّاب الله شَدی؛ و 


ص: 73 


مردم را مست می بینی و مست نیستند». 


است: (یَومّ یِکونْ الّاسْ کالقزاش المبئوتِ؛ به خاطر بیاورید روزی را که 
مردم همچون پروانه های پراکنده ای هستند»! (1) 


این که به صورت پراکنده می باشند ممکن است به خاطر این باشد که 
اهل هر مذهبی جداگانه وارد عرصه محشر می شوند, یا اهل هر نقطه ای 
از مناطق جدا وارد می شوند, و يا این که گروهی با صورت های زیبا و شاد 
و خندان و گروهی با چهره های عبوس و تیره و تاریک 1 می 
نهند. 

پا هر امُّتی همراه امام و رهبر و پیشوایشان هستند؛ همان گونه که در 
آیه 1 7 سوره اسراء آمده؛ یوم تدغو کل اتاس باقامهم قمن اوق کتابة 
بیمینه قَأولیّک یَقرَوّون ِتَابَم و لا یْظلمون قتبلا روزی که هر گروهی را با 
پیشوایشان فرا می خوانیم». و يا اینکه مومنان با موّمنان و کافران با 
کافران محشور می شوند. جمع میان این تفسیرها کاملا ممکن است زیرا 
مفهوم ایه گسترده است.(2) 


در پایان. این مبحت را با روایاتی چند از معصومین (علیهم السّلام) به پایان 
می رسانیم: 


عبدالله بن مسعود گوید: در خدمت امیرالمومنین (علیه السّلام) بودم که 
ی «ٍنّ فی القیَاقه لخمسین موقفا کل موقف ألف سته 

فاوّل موقف خرچ من قبرو, جلسْوا الف سته غریانا خقاة جَاعاً عطاً 
قمن خَرج من قبرو موینا برَبه مُومنا بجَتَبّه و تاره و مُوهناً بالبَعثِ و 
الجساب و القیامه مَقَرّا . 


ص: 74 


ای تفسیر تموفه 3 2112 نف رک تفسیر اظیت آلیان 349:12 
22 تک تفسیر تخت 6:27 22 


ک .9 عدتظد 


بالله مُضدُفاً بتییه. و یقا جَاء یه من عند الله عرّ وجلَ تجا.من الجوع و 
أ 


تس 


هفاا در قناخت:شهان مصفت: است هد متی هار سال نیعین. اذل 
بیرون آمدن از قبر است که هزار سال با بدن برهنه و پای برهنه پا حال 
گرسنگی و تشنگی حبس می شوند, پس هر که از قبر خود بیرون آید در 
حالی که به خدا و بهشت و دوزخ و بعث و قیامت ایمان داشته باشد و مقر 
به خداوند و تصدیق کننده پیغمبر و آنچه از جانب خدا آمده, باشد از 


گرسنگی و تشنگی نجات خواهد یافت». 


وم ی 


امدن از قبرها فرمودند: «و دک یوم یَجمَعٌ اللمّ فیه الاولین و الاخرین 
لنقاش الاب و جزاء الأعمال, ۳۹ قتاما قد ألجَهم القرق, و رجفت 
بهم الأرض, قاحسنهم خالا من وَجّد لِقَدَمَیه موضعاء و لِتفسه مَتَسعا؛ (2) 


به حساب ایشان به دقت و مناقشه و جزا دادن جمع می فرماید و حال 
مردم در آن روز به این نحو است که خاضع و فروتن ایستاده اند, و عرق 
های آن ها تا دهن هایشان رسیده و زمین, آن ها زا به نتختی و شنت می 
جنباند و از همگی مردم حال آن کسی بهتر است که برای قدم های او 
جایی باشد و به قدری که بخواهد نفس بکشد محل نفس داشته باشد». 


رس ات که انم عاس که رس ها ای الق خایه ال 
1 فرمود: 


ب 
3 
2 
‌ 
ج 
3 


1- ر.ی: جامع الاخبار: 176؛ بحار 111:7 ح42. 
2- نهج البلاغه, خطبه 102؛ ترجمه و شرح نهح البلاغه ابن میثم 21:3. 
3- ر.کی: ارشاد القلوب 257:2. 


تردید کننده درباره علی بن ابیطالب (علیه السّلام) روز قیامت از قبر خود 
برانگیخته می شود در حالی که طوقی از انش ور کر دن اوست که سیصد 
زبانه دارد, و بر هر زبانه ای از آن شیطائی است که او را به هول و هراس 
اندازد و به رویش آ دهان بیفکند». 


و روایات فراوان دیگر که بخشی از آن را می توانید در کتاب گرانقدر 
«منازل الآخره» حاج شیخ عباس قمی؛ نگاه کنید. 


2-3: مرحله حشر و نشر: 

در این مرحله قرآن کریم انسان ها را به چند گروه تقسیم کرده, می 
فرماید: 

قامْة هَاویَة * و ما دراک حاح 9 


«امّا کسی که (در آن دوز ترازوهای اعمالش سنگین است. در دب یک زندگی 
خشنود کننده خواهد بود! و اما کسی که ترازوهایش #9 است, 
پناهگاهش «هاویه» [دوزخ] است! و تو چه می دانی «هاویه» چیست؟! 
اتشی است سوزان». 

بعضی معتقدند که اعمال انسان در آن روز به صورت موجودات جسمانی 


و قابل وزن درمی آید, و راستی آن ها را با تراژه‌های: سنخش, اعفال. مین 
سنجند. 


این احتمال نیز داده شده که خود نامه اعمال را وزن می کنند اگر اعمال 
صالصی در اه سوم ات سکم ارو رنه شکور ات 


وزن است. 
هلاه ماه ایشی وت تست مس ان ما به مین 
ص: 76 


1- قارعه: 11-6. 


ترازوی ظاهری که دارای کفه های مخصوص است نمی باشد, پلکه به 
هر گونه وسیله سنجش اطلاق می شود, چنان که در حدیئی می خوانیم 


«أَنّ آمیالمومنین و الأْمَ: من دُرِّیه هم الموازین: (1) 
امیر ممنان و امامان از دودمانش ترازوهای سنجشند». 


و در حدیثی از امام صادق (علیه السّلام) آمده است که وقتی از معنی 
«میزان» سوال کردند. در پاسخ فرمود: «آلمیزانْ القدل؛ ترازوی سنجش 
همان عدل است».(2) 


بف این گرتیب مجود اوياه اه با فواتین قدل آلمی مقانن هابی یتنج کر 
انسان ها و اعمالشان را بر آن ها عرضه می کنند, و به همین اندازه که با 
آن ها شباهت و مطابقت دارند وزنشان است ! : روشن است که منظور از 
«سبکی» و «سنگینی» میزان به معنی سنگینی خود ترازوهای سنجش 
نیست. بلکه وزن چیزهایی است که با ان می سنجند. 


ضمناً تعبیر به «موازین» به صورت صیفه جمع به خاطر آن است که اولیای 
حق و قوانین الهی هر کدام یکی از میزان های سنجشند, و از اين گذشته 
2 ق ها امس اعات مین کند. که سر دام وا مات 
بسنجند, و الگوها و ترازهای سنجش متفاوت باشد.(3) . 


ص: 77 


1- ر.ی: الاعتقادات الامامیه شیخ مفید؛ 115:2 ؛ تفسیر البرهان 9822:3. 
2 ر.ک: الاحتجاج 351:2 : 350 پرسش در محضر امام صادق (علیه 
السّلام), ص 89 1. 

3- ر.ک: تفسیر نمونه 263:27. 


ص: 


78 


ص: 


79 


فصل سوم: حوادث روز قیامت 


.. للا 
معد مه 


در مورد حوادت روز قیامت چندین راهکار در مورد أ مهم می باشد: 
1- بحث صحنه های هول انگیز قیامت که مطالب آن در فصل قبل توضیح 
داده شد, و در این قسمت از ذکر ان خودداری می شود. 


2- بحث انسان و اعمال: که در مورد کارنامه عجیب اعمال آدمی, ثبت و 
ضبط آن ها؛ اتواع کناب های بت اعمال ون ما مقر ان تنت و کم کزرنه از 
اسان ها شبانواع اضحاب, تفن اکسانی کم نامه عماهان یه رشت رآسشت 
آن ها داده من تننود] و اضحاب شمال کسانی که نامه عملشان به دست 


چپ ان ها داده می شود] بحت می شود. 


عناوین: 


1-3: پدر و مادر و فرزند در رستاخیز 

2-3: دوستان 

3-3: رهبران (و به تیغ آن حال مومنان و کافران) 
اشاره نمود و در مورد آن بحث کرد. 
ار 


قرآن کریم در مورد انسان و عمل او در روز قیامت چند نکته را متذکر 


شده است : 


1- سرای آخرت سرای پاداش است, نه دار عمل, و به اهمیر دلیل ذر. | تجا 
خبری از اختیار انسانی و سخن گفتن به میل و اراده خویشتن نیست. (1) 
باکت در آنجا ها اسان اشیت م اسان وم اه به آن معط اشت 


بنابراین اگر سخن هم بگوید همچون سخنان دنیا که از اختیار . 
ص: 90 


1- اشاره به آیات: هود:105/ یس:65/ مرسلات: ظ3. 


و اراده, برای کشف اسرار درون سر چشمه می گیرد بیست, و هر چه 
1 اعفالی کهدر انجا.ظاهر و 
آشکار است. 


بنابراین سخن گفتن در آن روز همانند تکلم در دنیا نیست که انسان بتواند 
به میل خود راست بگوید يا دروغ. 


قرآن کریم می فرماید: عدذه ای در روز قیامت مقام مومنین را دیده و 
تأسُف خورده و تقاضای بازگشت به دنیا را می کنند که عملی خالصانه 
انجام داده و با ایمان گردند, گویند: 


(ان قی لک یه وضا کان اکترهم قومنین) (۱ 

«ای کاش بار دیگر (به دنیا) باز گردیم و از مومنان باشیم». (2) 

و در مقام نشان دادن کوچک ترین عمل خوب يا بد می فرماید: 

(قمن بَعمل منقال درو خیرا یره * و من بعمل منقال درو تا بر) (3) 


«پس هر کس هم وزن ذژّه ای کار خیر انجام دهد آن را می بیند و هر کس 
هم وزن ذژه ای کار بد کرده ان را می بیند». 


ان زرف انمار یتفن کول متصطو نوی ره 


در قیامت وقتی کافران نشانه های رستاخیز را مشاهده نمایند به تعبیر 
قرآن گویند: ایمان آوردیم و تسلیم هستیم, ولی این ایمان (و توبه) سودی 
به حال آنان ندارد زیر توبه و ایمان در آن هنگام. صورت اجباری و 
اضطراری به خود می گیرد, و ارزش ایمان و توبه اختیاری را نخواهد 
داشت. در این 0 


قّا ظَالمُونَ؛ پروردگارا! ما را از این (دوزخ) بیرون آر, آگر بار دیگر تکرار 
کردیم قطعا ستمگریم (و مستحو" عذاب)». 


3- رلزال: 8-7. 


«قل پنظژون الا آن نايم المَلائْکةٌ آو یاتی زبک | ِ بَعض | آیات, درک 2 وم 
(1) 


«آن روز که بعضی از آیات پروردگارت تحقق پذیرد ایمان آوردن افرادی 
که قبلا ایمان نیاورده اند, يا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده اند. سودی 
به حالشان نخواهد داشت». 


آری, در آن روز نه تنها ایمان آوردن سودی نخواهد داشت., بلکه آن ها هم 
که ایمان آورده اند ولی عمل صالحی انجام نداده اند؛ در آن روز انجام 
عمل صالح به حال ان ها, نفعی ندارد, چه اینکه اوضاع و احوال طوری 
است که هر کسی بی اختیار دست از کارهای خلاف برمی دارد و به سوی 
عمل صالح اجبارا روی می آورد.(2) 


کقن آنرفز غر کنو گرقتار اقمال خوینش اک 


«هر کسی در گرو کارهای خویش است». این حقیقتی است که خداوند در 
قران کریم آن: را : به انسان ها گوشزد فرموده است, می فرماید: 


(کل تفس یقا کسبت رهیتذ) (3) 
«(آری) هر کس در گرو اعمال خویش است». 


قرآن کریم نیز درباره وضع انسان ها به هنگام ورود به صحرای محشر می 
فرماید: 


(و جاءعت کل تفس مقها سایق و شهیذ) 

«هر انسانی وارد محشر می گردد در حالی که همراه او حرکت دهنده . 
ص: 92 

1- انعام: 158, 


2- نی: تفسیر نمونه 417:6. 
3- مذثر: 38. 


و گواهی است». 


و درباره این گواه و حرکت دهنده تفاسیر گونا گونی شده است که از جمله 
آن می توان به اعمال خود انسان اشاره نمود, که عمل انسانی, گواه 
وجودی او در آن سرای خواهد بود. 


و رساتر از این آنه: ابات متعردن دیگری در قرآن است که به این حقیقت 
اشاره دارد که هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمی کشد و هر کس 
گرفتار اعمال خویش است. 


در سوره فاطر, انش [ ضف خوانیم: (1) 


«هیچ گنه کاری با ر گناه دیگری را بر دوش نمی کشد؛ و اگر شخص سنگین 
باری دیگری را برای حمل گناه خود بخواند, چیزی از آن را بر دوش نخواهد 
گرفت, هر چند از نزدیکان او باشد». 


آری, اگر در صحرای محشر مادر و فرزندی را حاضر کنند ِِ 
فرزندش گوید من حقّ مادری و ترمبیت و شیر دادن بر تو اکنون بیا 
یکی از اين گناهان مرا به عهده خود بیذیر. در پاسخ مادرش می گوید: ای 
مادرم! من اکنون به خود مشغولم و نمی توانم چنین کاری بکنم. از من دور 
شو و به حال خودم بگذار.(2) 


بر ندارد هیچ بر دارنده ای *** بار وزر هیچ عبد و بنده ای . 


1- نیز آیات: انعام:164/ اسراء:15 / زمر: 7. 


حمل جرم کس نسازد هیچکس *** جرم خود هر کس نماید حمل و بس 
اند ارفتی کراماره هرآه و نگری را کی ند سل کناه 

می نگردد ذ#ه برداشته *** از گناهش چیزی ار بگذاشته 

گر چه ذا قربی است آن مدعوّ او *** چون پدر يا مادر اندر جستجو (1) 


توجه به این معنی تأثیر زیادی در خود سازی انسان ها دارد که هر کس 
مراقب خویش باشد. هرگز , به بهانه این که اطرافیان او يا جامعه او فاسد 
است تن به فساد ندهد, و آلودگی محیط را مجوّزی بر آلودگی خویش 
را را 


و از سوی دیگر این درک و دید را به انسان ها می دهد که حساب خداوند 
با جامعه ها حساب مجموع و یکپارچه نیست, بلکه هر کسی مستقلاً مورد 


محاسبه قرار می گیرد. یعنی اگر هم در رابطه با پاکسازی خویشتن و هم 
مبارزه با فساد انجام وظیفه کرده باشد هیچ ترس و وحشتی بر او نیست 


هر چند تمام جهانیان غیر از او آلوده کفر و شرک و ظلم و گناه باشد. 


افتاد.(2) 


4- هر کس باید بنگرد که برای آن روز چه از پیش فرستاده؟ 


از مواردی (3) که خداوند به انسان امر فر موده در مورد آن اندیشه نماید 
و بدان توجه نماید, نگاه به اعمال از پیش فرستاده برای آخرت است. . 


ص: 94 


1- صفی علیشاه, تفسیر صفی 0۵12:1. 

2- تفسیر نمونه 225:18. 

3- دیکر موازد آن را مق توانید در کناب دیکر فحارندم با .عتوان: «یکضد 
موضوع از قرآن کریم». ص108 بیابید. 


«باید هر کس بنگرد که برای آن روز چه از پیش فرستاده». 


از این روست که رسول خدا (صَلی اللة علیه وآله وسّلم) در توصیه های 
خویش فرمودند: 


(خاسبوا آنفمکم قبل آن تُحاسبوا و زِئوا قبل آن تورّئوا و تجَهْرُوا للعرض 
الاکتر؛(1) 


از غود خساب بکشید بت از آن کهیه ساب ما پزسند و اقبال خود را 
وزن کنید پیش از ان که آن ها را بسنجند و برای روز قیامت خویشتن را 
اماده سازید». 


5- ثبت کارنامه عجیب آفاان آدتنی ‏ 


در مار از آبات فر آنو ریات مسفن از نامه اعمال اسان ها بش مان 
آمده است. از مجموع این آیات و روایات استفاده می شود که همه اعمال 
آدمی با تمام جزئیات در نامه ای ثبت می شود و روز رستاخیز اگر انسان 
نیکوکار باشد نامه اعمالش به دست راست اوء و اگر بدکار باشد نامه 
اعمالش را به دست چپ او می دهند. 


در سوره حاقّه می خوانیم: (قأّا من أوی کِتابَه یتیینه قَتَُولْ هَاومْ اقترا 
کتابیه؛(2) اما آن ها که نامه اعمالشان به دست راستشان داده شده با 
سرفرازی و افتخار می گویند هان بیائید و نامه اعمال ما را بخوانید» و در 
آیه 5 2 همین سوره آمده است: (5 ما من ات کتابة بشماله قَیِفول پا 
لا کم امت ماد اما کی که نامه اعمالشن در دست خب اه انتت.. 


ص: 95 
1- ر.ک: محاسبه النفس سیدبن طاوس: 13 تنبیه الخواطر ۰21 بحار 


6 7 
2 حاقه: 19. 


می گوید ای کاش نامه اعمالم را به دست من نمی دادند». 


79 سوره کهف آیه 49 می خوانیم« ( و وضع الکِتَابٌ قتَرّی المُجرمين 
قین تا فیه و بَفْولون یا وبلتتا مالِ _هذا الکتاب لا یَُِدِرُ صَفيرة و لا 
الا آحضاها و وجدُوا ما عملوا حاضراً و لا بَظلِمْ ریک آحدا؛ نامه های 

۱ ۳ در آن هنگام مجرمان را می بینی از آنچه 

در آن ثبت است بیمناکند. و می گویند: ای وای بر ما اين چه نامه ای است 

که هیچ گناه صغیره و کبیره ای نیست مگر آن را ثبت و احصا کرده است؟! 

و آنچه را انجام داده اند حاضر می یابند, و پروردگارت به احدی ظلم نمی 

کند». 


در حدیثی در ذیل آیه اقرا کتابک (1) می خوانیم: (ذکَرّ العبد جميع ما عمل. 
ها کیت ارت > عتّی کانة قعلَة یلک السّاعه, قلدَلِک قالوا: با ویلتنا ها لهذا 
الکتاب لا بُغادِ ضغیزه و لا کبیرة 1 آحضاها؛ در ان روز انسان آنچه را 
انجام داده هر اه عمل آق بت اس همع نقحاطر ی اجزین کون 
همان ساعت آن را انجام داده است! لذا فریاد مر بلند می شود و 
می گویند: «اين چه نامه ای است که هیچ صغیره و کبیره ای را فروگزار 
اه 


6- انواع کتاب های ثبت اعمال: 


علامه طباطبایی (رحمه الله) در تفسیر شریف «المیزان» در ذیل آبه 49 
تتووة: کقف. ع, فرفایدد از . فجموع. ایات قران استتفاده. هی شوو که در 


عالم قیامت یتة توع کتاب: (نامه اعمال) برآ. انسان: ها وخود دارد: 
2 ت: کتاب واحدی است که برای حساب اعمال همگان . 

ص: 960 

1- اسراء:14. 


2- کهف:49 . ر.ک: تفسیر عیاشی 328:2 ح35؛ تفسیر صافی 182:3؛ 
بحار 314:7 ح9. 


گذارده می شود, و در واقع همه اعمال اوّلین و آخرین در آن ثبت است؛ 
همان گونه که در ایات فوق (آبه 40 سوره کهف) خواندیم: (5 ضعش 
الکات) که ظاهر ان آشست کاب»واخدع را شاب همه اشان.ها فرار 
داده می شود.(1) 


دوم : * کتایی است که هر امقتی دارد پعبی اعمال یک امقت در آن درح است 
همانگونه که در سوره جاثیه آیه 28 آمده است: (5 تری کل مه جاتبه کل 
مه تدعغی ٍلی کتابها الیوم خرن ها کم تعخاون: هر استی ند کاب و نامه 
اعمالنف خوانده می شود». 


سوم : کتانی 0 که برای 3 انسانی جداگانه وجود دارد, 1 چنان که در 


(و تری کل أمه یه کل آقه تدعغی اٍلی کتابها الیو تجرَون ما کنم 
تعمَلون؛ هر آخسانی 0 اعمالش را به گردن خودش افکنده ایم, و 
برای او در روز قیامت کتاب و نامه عملی بیرون می آفرتخ. که 1 را ِ 
برابر خود. گشوده می بیند».(2) 


بدیهی است هیچ گونه منافاتی در میان این آیات نیست چرا که هیچ مانعی 
ندارد که اعمال آدمی در کتب مختلف ثبت گردد. همان گونه . 


ص: 97 


1- به تعبیر دیگر: این همان «نامه اعمال شخص ی » است که ثبت کننده 
تمام کارهای یک فرد در سراسر عمر او است, قرآن می گوید: رون قمام 
و نامه اعمالت را کافین ات که کید ح کر ی 
باشی - اسراء - 14». اینجاست که فریاد مجرمان بلند می شود و می 
گویند: ۱ 
مگر این که آن را ثبت و احصا چرده است؟! «یِفولون يا ویلتنا ما لعّذا 
الکتاب لا یغاد صفيرة و لا کبير الا احصاها؛ کهف - 40». این همان کتابی 
است که «نیکوکاران آن را در دست راست دارند و بدکاران در دست چپ 
- الحاقه: 19 و 25». (نک: تفسیر نمونه 333:18). 

مرک تسیر المیز ان 12:13 


که در برنامه های دنیا امروز نیز نظیر آن را می بینیم, که برای سازماندهی 
دقیق به تشکیلات یک کشور, برای هر واحد, نظام و حساب و سپس آن 
واحدها در واحدهای بزرگ تر. حساب جدیدی پیدا می کنند. 


تا با خوه. به این نکته که نامه اعمال انسان ها در فیامت. شنبیه: ذفتر :و 
کتاب معمولی این جهان نیست. مجموعه ای است گویا, غیرقابمل انکار که 
شاید محصول طبیعی خود اعمال ادمی باشد. 


انسانی در کتب ویژه, خود اعمال نیز در انجا تجسٌم می يابند و حضور پیدا 
می کنند «و وجذُوا ما عغملوا حاضرا». 


اعمالی که به صورت انرژی های پراکنده در این جهان از نظرها بیج 
نابود شده اند در حقیقت از بین نرفته اند (و علم امروز نیز ثابت کرده که 
هیچ ماده و انرژی هرگز از میان نخواهد رفت؛ بلکه دائما تغییر شکل می 
دهد). 


آن روز این انرژی های گم شده, به فرمان خداوند, تبدیل به ماه می 
شوند, و به صورت های مناسبی تجسّم می یابند, اعمال نیک به صورت 
های جالب و زیباء و اعمال بد در چهره های زشت و ننگین ظاهر می گردند, 
و اين اعمال با ما خواهند بود, و به همین دلیل در آخرین جمله آیه49 سوره 
کهف می فرماید: (و لا یَظلم ریک آحدا؛ و خداوند به بندگاننش ستم نمی 
کند». چرا که پاداش ها و کیفرها محصول اعمال خودشان است.(1) 


در حدیث گویا و بیدار کننده ای از امام صادق (علیه السّلام) می خوانیم 


«اِنّ رَسْولّ الله (صلّی اللة علیه وآله وسلم) ترَل برض قرعاء ققال 
لاصحابه: ائئوتا بحطپ, ققالو: با سول الله! تحن بأرض قرعاء ما با من 


ح‌ِ 


حخطب, قال لیات کل . 
ص: 99 


کتک تقیز قصوزه 1۳12 2 


انسَانٍ یما قَدر عَلیه قجَاءٌ وا به ی روا بین یدیه بعضَة عَلی بعض, ققال 
سول الله (صَلی اللة جلیه واله وسّلم): هکدّا تجتَمع تم قَال: 
ایاکم و المَحُفَرَاتِ من الذْثُوب ان لْکلٍ شیء طالباء باه لا و ام طالبعّا یکنْبٌ 
تا قدمُوا و آنارفم و کل شیء آحضَیناةٌ فی امام مَیین؛ رسول خدا رای 
اللة علیه چاله وسلم) فان تمرم مه امه کی یدرف یا دا فرمود: 
هیزم بیاورید. عرض کردند: ای رسول خدا! اینجا سرزمین خشکی است که 
هیچ هیزم در آن نیست, فرمود: بروید, هر کدام هر مقدار می توانید جمع 
کنید, هر یک از آن ها مختصر هیزم يا چوب خشکیده ای با خود آورد, و همه 
را پیش روی پیغمبر (ضَلّی ال عَلیه وَاله وسَلم) روی هم ریختند (شعله ای 
در ان افکند و آتشی عظیم از آن زبانه کشید) سپس پیامبر (صَلی اللة 
عَلیه واله ِ فرمود: اینگونه گناهان (کوچک) روی هم متراکم می 
شنوند. (و شما برای تک تک. آن ها اهمیتی قائل نیستیدا) آنگاه فرمود؛ 
بترسید از گناهان کوچک که هر چیزی طالبی دارد. و طالب آن ها آنچه را از 
پیش فرستادند, و انچه را از اثار باقی گذاشته اید می نویسد و همه چیز را 
در کتاب مبین ثبت کرده است».(1) 


7«صامهرانن قیت: اقییالن: 


خداوند متعال برای از بین بردن غرور و غفلت و تقویت یاد معاد فرشتگانی 
را بر انسان گمارده است که مأمور و ناظر اعمال آدمی می باشند و آن را 
بت تموژوی کر زو تضا تیر بر آن: واهی مین دهد 


در آیات متعددی به این شهار اشاره شده, در سوره انفطار آیه10 اف 
است: 


(و ان عَلیکم لِحافظین) 
«بدون شک نگاهبانانی بر شما گمارده شده است». . 
ص: 99 


1- ر.ک: الکافی 288:2 ح3؛ وسائل الشیعه 311:15 20605 ؛ بحار 
0 31. 


و نیز در سوره ق, آیه18 می فرماید: 
(ما بلفظٌ من قول الا لدیه رقیث عتیذ) 


«انسان هیچ سخنی را تلففظ نمی کند مگر اين که نزد آن فرشته ای است 
مراقب و اماده برای انجام ماموریت». 


دون شک خداوند قیل از هر کس: در از هر کس:ضاهد.و‌ناظر اعمال 
ادمی است, ولی برای تاکید بیشتر و احساس مسئولیت فزون تر مراقبان 
زیادی گمارده است که یک گروه از آن ها همین فرشتگانند.(1) 


در روایت آمده است که شخصی از امام صادق (علیه السّلام) پرسید: 
اه 
حالی که می دانیم خداوند عالم السر و ما هو اخفی است یعنی هر چیزی 
را که از آن مخفی تر نیست می داند؟! 


امام (علیه السّلام) در پاسخ فرمود: 


«استعبدهم بدَلک و جعَلم شُهُوداً علی خلقه لیکونَ العباد لمْلازمتهم ایاهم 
اد علی طاعه الله مُوَاظبَة, و عن معصتته أَشَدّ انقتاضاً و کم من عبييَهَم 
یقعصیته قذگر مَکاهْما قارغوی و کف فیفول رَبّی یرانی و حقظتی عَلَیَ 
بدلک تَشهَّذ و آنّ ال برأقته و لطفه آیضاً و کلهّم بعتادو بَدْبُونَ عَنهّم مرده 
الیطان و وامٌ الأرض و آفات کنر من یت لا رون بلذن الله ای آن 
یجیء آمژ الله؛ (2) خدآوند این فرشتگان را به عبادت خود دعوت کرد و آن 
ها را شود س‌بند کاس فرار دامتاسدکان به حاطر مرافنت آناتء ستر 
ات ای لس سا سا صضان سس ارات تسه 
ی ۱ 2:۳7 


ص: 90 


1- بحث آن در فصل پنجم » «گواهان در قیامت» ان شاءالله می آید. 
2- ر.ک: الاحتجاج 348:2 ؛ تفسیر الاصفی 1130:2 ؛ بحار: 183:10. 


می افتد و خودداری می کند, می گوید: 


پروردگارم مرا می بیند, و فرشتگان حافظ اعمال نیز گواهی می دهند, 
علاوه بر این خداوند به رحمت و لطفش این ها را ۳ بندگان کرده, تا ۳ 
به فرمان خدا شیاطین سرکش را از آن ها دور کند, و همچنین جانوران 


زمین و آفات بسیار را که آنها نمی بینند, تا آن زمان که فرمان خدا و مرگ 
آن ها فرا رسد». 


از این روایت به خوبی استفاده می شود که آن ها علاوه بر فا مورست) ات 
اعصال مار خقظ اسان از ای ار وا ات وهای شا این 
نیز هستند. 


درباره ویژگی های این فرشتگان تعبیرات پر معنی و هشدار دهنده ای در 
روایات اسلامی وارد شده است از جمله این که: 


[- - کسی از امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) سوال کرد: دو فرشته ای 


_. 


که مأمور ثبت اعمال انسان هستند آیا از اراده و تصمیم باطنی او به هنگام 
گناه یا کا ر نیک نیز با خبر می شوند؟ 


امام (علیه السّلام) در پاسخ فرمود: آیا بوی چاه فاضل آب و عطر یکی 
است؟ راوی عرض کرد نه. 


امام (علیه السّلام) فرمود: 


«ِنّ العبچ ادا هم بالحسته خرح تَقَسَة طَیْبَ الرّیح ققال صاحِث الیّمین 

لِصَاچب قم وه قد ند هم پالکسته دا قعلها کان سَائهة قَلمَة و رِيفة 
]م2 ]تسه 71 3 ٍِِ سر 2 ‌ِ سب 

مدَاده فائبتها له و ن ج تَفَسْة مَنین الریح فیقول ضاجتٍ 


1- ر.ک: الکافی 429:2 ح3؛ تفسیر البرهان 135:5 ؛ تفسیر نورالثقلین 
5 


کند نفسش خوشبو می شود! فر شته ای که در سمت راست است (و 
مأمور ثبت حسنات می باشد) به فرشته سمت چپ می گوید: برخیز که او 
اراده کار تیک کرده است و هنگامی که آن را انجام داد زبان آن انسان قلم 
آن فرشته, و آب دهانش مرکب او می شود, و آن را ثبت می کند, اما 
هنگامی که اراده گناهی می کند نفسش بد بو می شود! ملائکه طرف چپ 
به فر شته سمت راست قف کوید برخیز که او اراده معصیت کرده. و 
هنگامی که ۳ را انجام می دهد زبانش قلم ۷ فر شته و آب 0 
مرکب او است و آن را می نویسد». 


اين حدیث به خوبی نشان می دهد که نت انسان در تمام وجود او اثر می 
گذاردر و فرشتگان از اسرار درونش به وسیله آثار برون آنام فت. شتوندد و 
مسلفّا اگر آگاه نباشند نمی توانند اعمال انسان را به خوبی ثبت کنند, ۳ 
که چگونگی نت در ارزش و خلوص و آلودگی عمل فوق العاده موثر است 
۶ا آنتا. که.یتفین اکرم (ضلی الاه لیم واله فسم در یت روف 
فرموده: 


3 سس اس 


دیگر اینکه معلوم می شود از خود انسان می گیرند و برای او خرج می 
کنند, زیان ما قلم ان ها است. و اب دهان ما مرکب ان ها! 


2 آن ها مامورند به هنگامی که انسان نیت کار نیک می کند آن را به 
عنوان یک «حسنه» ثبت کنند, و هنگامی که آن را انجام می دهد ده حسنه 
نمی نویسند و بعد از عمل تنها یک گناه ثبت کنند.(2) 


این تعبیر بیانگر نهایت لطف و فضل الهی بر انسان است که . 
ص: 92 
1 رک القصول. المعتارم. شخ مفید: 191 فدم الداعی: 27 بحاز 


27 ۱ 
هدر ی الکافید انبم باه اه ال وه رو ره 1و 


دهد, ولی در مسیر اطاعت هر نیتی حسنه ای است., و هر کار نیکی را بر 
طبق تفضل پاداش می دهد, نه بر میزان عدل, و این تشویقی است برای 
انجام اعمال نیک. 


3- در روایت دیگری آمده است که رسول خدا| (صَلی اللةْ علیه آله وسلم) 
بعد از اشاره به وجود این دو فرشته, و نوشتن حسنات با پاداش ده برابر, 
فرمود: هنگامی که انسان کار دی انجام می د هد فر شته راست به 
فرشته چپ می گوید: در نوشتن این گناه عجله مکن شاید کار نیکی بعد از 
آن انجام دهد که گناه او را بپوشاند همانگونه که خداوند بزرگ می فرماید: 
«انَ الحسناتِ پذهبن السّیئاتِ». یا این که توبه و استغفار کند (و اثر گناه از 
مان برودا:. و او صفت.ساعت از نوشتن کار بد خودداری می کند, و اگر 
کار نیک پا 0 به دنبال آن نیاید فرشته حسنات به فرشته ستتات 
می گوید: بنویس بر این بدبخت محروم».(1) 

4- در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السّلام) آمده است: «هنگامی که 
مومنان در یک مجلس خصوصی با هم سخن می گویند حافظان اعمال, به 
بکذیکر ضی. کویتد فا از آن .ها دور شویحه ساید تیب ج ذارند که خدا آن. را 
مستور داشته است» 2(۰) 

5- علی (علیه السّلام) در خطبه 7 نهح البلاغه که مردم را قزر آن به 
تقوی دعوت کرده. می فرماید: 


«اعلَمّوا عاد الله آأَنَ عَلَیکم ر ک ۳ و عون خوارچکم 5 
خفاظ صدق | و عَدَد انفاسکم لا هد منم له با" 
ص: 93 


1- ر.ک: الکافی 430:2 ح4؛ تفصیل وسائل الشیعه 64:16 ح20991. 
2 ر.ک: الکافی 182:2 ح14؛ مجموعه ورام 198:2 ؛ بحار 29:73 ح24. 


داعم و لا ینم منقم باب دُو رتاج و ان عَداً من الیوم قَرِیت؛ بدانید ای 
2 خدا که مراقبانی از خودتان بر شما گماشته شده, و دید بان هایی 


از اعضای پیکرتان: و نیز بدانید حسابگران راستگو اعمال شما را ثبت می 
کنند, و حتّی شماره نفسهایتان را نگه می دارند, نه ظلمتِ شب تاریک شما 


را از آن پنهان می دارد: و نه درهای محکم و فرو بسته و چه فردا ؛ به امروز 
نزدیک است».(1) 


6- فرشتگان شب غیر از فرشتگان روزند: 


در ذیل آیه 17 سور ه اسر|ء روایات فراوانی از شیعه و تست نقل شده 
است که در آن جداگانه اشاره به مشاهده فرشتگان شب و روز شده 
است. و آن تهار نیع است. که زر قر وه کنات فر اه تیف واجون نش اف 
شود.(2) 

علامه طباطبایی (رَحمّه الله) در تفسیر «المیزان» بعد از ذکر چندین 
روایت در مورد ان می فرماید: 

«تفسیر مشهود بودن قرآن فجر در روایات شیعه و سنئی به اينکه چون 


ی ها و 


3- انسان ۵ ذیگر ان" 


همانطور که در صفحات پیشین بیان کردیم, در مورد حوادت روز قیامت 
چندین راهکار در مورد ان مهم می باشد: 


آ-خت ضعه سای ول اند قنافت که مطالب آن فر فصل رن 
ص : 94 


ال مت کلستی اخادیت از قضور موه 225:26. 

2 برای مشاهدم روانانت. آند کب تشیعم رکه قفع الرزضا: 72 تسیر قمی 
2 الکافی 283:3 ح2؛ التبیان 510:6؛ الاستبصار 275:1 995 بحار 
5 22؛ و از کنب اهل سّت ر.ک: سنن ابن ماجه: 22:1 670؛ سنن 
ترمذی 364:4 ح5142؛ المستدرک حاکم 211:1؛ فتح الباری 30:20. 

3- نک: تفسیر المیزان 247:13. 


توضیح داده شد. 

2- بحث انسان و اعمال: که مساتل آن گذشت. 

3- بحث انسان و دیگران در عرصه قیامت: که در این بخش می توان به 
عناوین: 

1-3: پدر و مادر و فرزند در رستاخیز 

2-3: دوستان 

3-3: رهبران (و به تبع آن حال مومنان و کافران) 

اشاره نمود و در مورد آن بحث کرد. 

1-3: انسان و پدر و مادر و فرزند در رستاخیز: 


مفاهیمی که در این جهان در محدوده زندگی ماذی انسان ها حکم فرما 
است غالبا در جهان دیگر دگرگون می شود, از جمله مساله ی ارتباطات 
قبیله ای و فامیلی است که در زندگی این دنیا غالبا کارگشا است و گاهی 
خود نظامی را تشکیل می دهد که بر سایر نظامات جامعه حاکم می گردد. 


اما با فوگه ند این که ارو‌های رد کی در خیان گر ضاهی با ایمان و 
غصل-صام. است.سالد ا سای فانصا اه وه فسله خایی 
نمی تواند داشته باشد در اینجا اعضای یک خاندان به هم کمک می کنند و 
یکدیگر را از گرفتاری ها نجات می دهند, ولی در قیامت چنین نیست آنجا 
نا ی ی یوم 

تفع عال و لا سون لا خن آنی الله بقل شلیم ۱2۱ روز که نه مال 
۳ بخشد و نه فرزندان, تنها نجات از آن کسی است که دارای 
قلب سلیم باشد». . 


ص: 95 


1- شعراء: 89-88. 


حثّی اگر این نسب به شخص پیامبر اسلام (ضَلی الله علیه وله وشلم) 
برسد, باز مشمول همین حکم است. و به همین دلیل در تاریخ زندگی 
پیامبر (صلی اللهٌ غلیه واله وسْلم) و امامان بزرگوار: می خوانیم که بعضی 
از نزدیکترین افراد بنی هاشم را به خاطر عدم ایمان یا انحراف از خط 
اصیل اسلام رسماً طرد کردند و از آن ها تنفر و بیزاری جستند. 


گرچه در حدیثی از پیامبر (ضلی اللة علیه چآله وسّلم) نقل شده که فرمود: 
هن ۳ 0 
«کل حسب و تسب منقطع یوم القیامه | حسبی و تسبی؛ (1) 


پیوند هر حسب و نسبی روز قیامت بریده می شود جز حسب و نسب 
وگب 
من ». 


فلت نه کففه مرخوم غلاب طبا ظبانی خی اللی در المیزان زور نظر 
می رسد این همان حدیثی است که جمعی از محذئان اهل تسنن در کتاب 
های خود گاهی از عبدالله بن عمر و گاهی از خود عمربن الخطاب و گاهی 
از بعضی دیگر از صحابه از پیامبر (ضَلی اللهٌ غلیه واله وسّلم) نقل کرده 
اند.(3) 


در حالی که ظاهر آیه مورد بحث عمومیّت دارد و سخن از قطع همه نسب 
ها در قیامت می دهد و اصولی که از قرآن استفاده شده و از طرز رفتار 
پیامبر با متحرفان:نق ایمان بر می اید آنن است که تغاوتن میان انسان ها 
از این نظر نیست. 


از امام زین العابدین (علیه السّلام) نقل کرده می خوانیم: . 


ص: 96 


1- ر.ک: الستن الکبری بیهقی 396:3 ؛ المصنف الصنعانتی 164:6؛ مجمع 
الزواند 216:6 ؛ المعجم الکییر 45:3 و.. 

2 رک؛ تفسیر المیزان 75:15. 

3- در مورد این حدیث می توانید به کتاب دیگر نگارندته با عنوان: «نقد و 
بررسی ازدواج عمر با دختر حضرت علی(علیه السْلام)» مراجعه فرمائید. 


«حَلّق اللة الجتّه یمن أَطَاعَة و أحسن و لو گان بدا حَتَشِباً - و حَلَقّ الا 
لِمَن عَضام و لو کان ولد قرشیاً (1)؛ خداوند بهشت را برای کسی آفریده 
که اطاعت فرمان او کند و نیکوکار باشد هر چند برده ای از حبشه باشد, و 
دوع را بزای. کسی. افریدم است. که تافرماتی. آو. کتد. هر خند فرء تای از 
قریش باشد». 


البته آنچه گفته شد منافات با احترام خاصم سادات و فرزندان با تقوای 
پیامبر (ضَلی اللة غلیه وآله وسلم) ندارد که اين احترام خود احترامی است 
به شخص پیامبر (ضلی اللهٌ غلیه وآله وسلم) و اسلام و روایاتی که در 
فضیلت و مقام آن ها وارد شده نیز ظاهرا ناظر به همین معنی است.(2) 


به هر حال آنچه مهم است این است که در آن روز هر کس چنان به خود 
مشغول است و در پیچ و خم اعمال خویش گرفتار که به دیگری نمی 
پردازد, حتّی پدر و فرزند که نزدیک ترین رابطه ها را با هم دارند هیچ کدام 
به فکر دیگری نیستند. 


قرآن کریم در مورد آن می فرماید: 


(با آُها لاس الوا بتکم و اخشوا یوم لا تجزی وا عن وَلده ولا مَولودٌ هو 

جاز عن والده شیناًلن وعد الله عَو قلا تَعر کم الحَباخ الدنتا و لا بتکم 

باللّه القَژوژ؛ (3) ای مردم! تقوای الهی پیشیه کنید و بترسید از روزی که 

نه ار اعمال فرزندش را تحمّل می کند, و نه فرزند چیزی از کیفر 

زاعمال درا هنن دنه ایح است: بش ادا رای را 

ِ را بفریبد, و مبادا (شیطان) فریبکار شما را (به کرم) خدا مغرور 
زد». . 


ص: 97 


1- ر.ک: المناقب 291:3 ؛ بحار 82:46 ؛ تفسیر نور الثقلین 564:3 
99 1. 

2- نک: تفسیر نمونه 330:14. 

3- لقمان: 33. 


این آیه نظیر همان است که در آغاز سوره چهٌ آمده که درباره قیامت و 
۱ (توم تروتها تذقل کل قرضقه عَقّا آرضعت و تضغٌ 
کل ات حمل خملها؛ روزی که آن را مشاهده کنید. مادران شیرده 
فرزندان شیر خوار خود را فراموش می کنند». 


و آخرین مطلب این مبحث ذکر روایتی که بعضی از خاندان پیامبر (ضَلّی 
ال ات ات سای از ام سا ی ار ور ات 
انسان به باد دوست صمیمیش می افتد؟ 


حضرت در جواب فرمود: 


جرج 7 كثٍِ" 
«تلائة جواطن لآ یک (فیها) َحذ آحدا: عند المیزان حتّی تنظر نقل ميرَائة 
آم ْحف؟ 5 عند الصَراط حتی ر بر ایجوزه ام لا؟ 3 عند الطَحخف خی ینظر 
بیمینه یاخذ الطخف ام بشماله؟ فهزو تلاتة مَوَاطن لا یذکر فیهّا احذ حميمَة 
۳ 7 » ۳ ۲ 7 
دیقة, و لا: یه و تیک قول اللهتقالی 


با | 
با ۱ 
ی را وس هس ای اس که ها الوا 
۳ 
خب ؟ این شه. موفف.: است: که در آن:ها کشتین به فکر کستی تیست:«نه 
دوست صمیمی, نه پار مهربان, نه افراد نزدیک, نه دوستان مخلص, نه 
فرزندان؛ و نه پدر و مادر, و این همان است که خداوند متعال می فرماید: 
در آن روز هر کسی به قدر کافی به خود مشفول است». . 


ص: 99 


.1< 6 


2-3: انسان و دوستان: 


در قیامت چنین نیست که کسی دوستانش را نشان او ندهند, بلکه آن ها را 
می بیند ولی آنچنان وحشت و ترس او را فرا می گیرد و به اعمال خویش 
مشغول است که سراخ هیچ کس حثی دوست صمیمی خود را نمی گیرد. 


فزان کرنم ور ان باره می فرماید: 


لا سا شم مسا سر رم یه د الجْرِمْ لو یَفتدی من عَذّاب پومیز 
با بتنیه؛ (1) و هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را نمی گیرد! آن ها را 
0 (ولی هر کس گرفتا ر کار خویش است)». 


نکته دیگری که خداوند در مورد دوستان دز آن روز می فرماید, این است 
که در آن روز همه دوستان به جز پرهیزگاران دشمن یکدیگر می شوند. 71 
سوره زخرف, ابه 67 می فرماید: (الاخلاء یومَیز 7 بعطهّم لبعض عد عَدو 


2 


القفرش دوستان در آن روز دشمن یکدیگر می شوند ف مگر پرهیکااران»: 


بلکه تمام کسانی که امام و پیشوای باطلی برای خود برگزيدند, دنبال او 
راه افتادند و با او پیمان موذت بستند در قیامت دشمن یکدیگر می شوند؛, 
از هم بیزاری می جویند و یکدیگر را لعنت می کنند. و در مقابل مومنان 


ان صبختت بان با خااضه وان زا ی خاید ان بالا نة: اتمام مو: 


رسانم. 


محمدبن سلیمان از پدرش نقل کرده گوید: روزی در محضر امام صادق 
(علیه السّلام) بودم که ابوبصیر نفس زنان وارد شد و چون در جای خود 
فرار گرفت حضرت صادق (علیه السّلام) رو به او کرده فرمود: اير ابا 


ص: 99 


1- معارج: 11-10. 


نفس زدنت از چیست؟ 


ابوبصیر عرض کرد: فدایت گردم ای فرزند رسول خدا! سالمند شده ام و 
استخوانم باریک 5 و اهر کم نزدیک شده و در صورتی که نمی دانم 
وضعم در آخرت چگونه است ! 


ابوبصیر عرض کرد: چرا چنین نگویم؟ قربانت گردم. 


امام (علیه السّلام) فرمود: ای ابا محفد مگر نمی دانی که خدای تعالی 
جوانان شما را گرامی داشته و از پیران شما حیا دارد؟ 


کند؟! 


امام (علیه السّلام) فرمود: خدا جوانان را گرامی داشته از این که 
عذابشان کند و از پیران حیا کند که از آن ها حساب بکشد. 


ابوبصیر عرض کرد: فدایت گردم, آیا این مقام ویژه ما (شیعیان) است با 


امام (علیه السّلام) فرمود: نه به خدا مخصوص شما است نه همه مردم. 

و در ادامه فرمود: .. مژده باد بر شما, و باز هم مژده باد بر شماء که به 
خدا| سوگند شمائید مورد رحمت حق که هر کاری از نیکوکارتنان پذیرفته 
گردد, و از بدکارتان گذشت شود هر که روز قیامت بدون آن عقیده ای که 


شما دارید به پیشگاه خدای عر و جل بیاید نه کار نیکی از او پذیرفته شود و 
نه از کاری از کارهای بد او گذشت شود, ای ابا محمّد ایا خوشحالت کردم؟ 


امام (علیه السّلام) فرمود: ای ابا محمّد! خدای عژوجل فرشتگانی دارد که 
ص: 100 


گناهان را از دوش شیعیان ما بریزند چنانچه باد خزان برگ های درختان را 
در فصل آن (پائیز) بریزد. و اين است معنای گفتار خدای عژوجل: «آنان که 
حامل عرشند و آن ها که درگرد آنند به ستایش پروردگارشان تسبیح گویند 
و به او ایمان دارند و برای مقمنان اهر تن خواهند»(1) و به خدا| آمرزش 
یا نا اف سار اس وی ای الا عخ ۱۱ 


ابوبصیر عرض کرد: فدایت گردم, برایم بیفزا! 
امام (علیه السّلام) فرمود: «در آن روز دوستان دشمن همدیگرند بجز 


پرهی زکاران....»(2) به خد | سو گند کس دیگری ِ جز شما به این سخن 
قصد نفرموده است. ای ابا محمد خوشحالت کردم؟ ....»۰. (3) 


3-3: انسان رهبران (پیشوایان): 


دز فران کریم اشاره بة این فطل مشاهده شده ست که در روز قیامت 
هر کسی با رهبر خویش وارد محشر می شود. 


در سوره هود» آبه 98 درباره سرنوشت فرعون می فرماید: 
(یِقَدْم قَومَه یوم القیامه قَاأورَدَهم التَار و نس الورد المَوروذ) 
«او در پیشاییش قومش روز قیامت خواهد بود و آن ها ر (به جای چشمه 


های رال هشت) مارد انش مت کند و چه ند است که افش انگام: ا سار 
باشد». 


در جای دیگر قرآن نیز سخن از این پیشوایان ضلالت آمده, آنجا که می 
فرماید: . 


ص: 101 


1- غافر: 7. 

2- زخرف: 0۵7. 

3- ر.ک: روضه الکافی 33:8 62 ؛ فضائل الشیعه: 21 187 بحار 48:65 
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(و جقلتاهم یم بدغون ای التّار و وم القِیامه لا بنصَرژون)(1) 
«و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به آتشن (دوزخ) دعوت می کنند». 


رو ایت شده است که ابوبصیر به امام صادق (علیه السّلام) عرض کرد: 
و اک امامی», گواهی می دهم که تو امام من هستی. امام فرمود: 
در قیامت. هر گروهی با امامشان محشور می شوند. خورشید پرستان با 
خورشید و ماه پرستان با ماه.(2) 


و روایات در این باب فراوان است. 
و در سوره اسراء؛ آیه 1 7 می فرماید: 


(یوم تدغو کل رن باقامهم فهن ات کتابة بیمینه وک تفر و ون کتابهّم 
و لا ْظلَمون قتیلا) [3) 


«(به یاد آوزند) روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان می خوانیم». 


علامه طباطبایی (رَحقه الله) در ذیل اين آیه می فرماید: «سیاق آیه معشر 

بر این است که امامی که روز قیامت خوانده می شود آن کسی است که 
وم او را امام خود گرفته باشند و به او اقتداء کرداه باشند. نه آن کس 
که خداوند به امامتش برگزیده باشد, و برای هدایت به امرش انتخاب 


کرده باشد, چه این که مردم هم او را پیروی کرده باشند و پا کنارش زداه 
باشند. 


پس ظاهر این می شود که مراد از امام هر طائفه, آن کسی است که 
مردم به پیشواییش تن در داده باشند, حال چه این که امام حق باشد و چه 
امام باطل. 

و چنین نیست که بعضی پنداشته اند که روز قیامت مردم به اسم . 

ص: 102 


آز قصرضی 1 7 
2- ر.ک: تفسیر عیاشی 303:2 118؛ تفسیر البرهان 554:3. 


3- در این که مراد از کلمه «امام» و وجوه و اقوال آن می توانید به کتاب 
تفسیر المیزان 13: 232.229, مراجعه فرمائید. 


امامشان خواندم مت ار گفته شود «ای اقّت ابراهیم» و «ای آل 
فرعون» و «ای آل فلان», برای این که این معنا با ظاهر آیه نمی سازد. 
۷۹ 


با توجه به تشکیل خانواده حدیثی روایات می توان سبب اصلی محشور آن 
ها با همدیگر را همان دوستی آنان با یکدیگر دانست, چنان که رسول خدا 
(صلی اللة علیه واله وسَلم) می فرماید: 


قالر خه عن اد حتّ؛ (2) هر که امروز کسی را دوست می دارد فردا با او 
خواهد بود». 

همچون بلبل دوستی گل گزین *** تا شوی با خرمن گل همنشین 

و در جای دیگر فر مودند: 


«من اخ چجراً خشره اللهة معة؛ (3) هر کس سنگی را دوست دارد, 
خداوند آه زا 0 نماید». 


از این روایات می توان مقام شیعیان حضرت علی (علیه السّلام) را 
دانست و خشنودی انان را در روز قیامت به خوبی درک نمود. 

گویم: خدایا سپاس فراوان بر آن نعمت بزرگت, نعمتی که سعادت دنیا و 
اخوت: وا بر ای ها به ارضعان. آوزن. نعمت اهل بیت: که هر لحظه و هر 
شتاعت با بودن آن. ها حانی ذفباره خی کتریض. 


آلعمذلله تب القالمین. . 
ص: 103 

ای سیر لزان ۰1و در ور ر. 

2 رک فقسین ام این خانم. 0932 شیر این کی 912۰2 ۶ 1و 


17 ۰ 


ص: 104 


ص: 105 


فصل چهارم: گواهان و شاکیان در قیامت 


شاهدان در قیامت 


.. لا 
معد مه 


از آیات قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم السّلام) استفاده می شود 
که در دادگاه عدل الهی, , حضور شاهدان قطعی و حتمی است. اما این 
شاهدان چه کسانی هستند؟ و نحوه شهادت و گواهی آنان چگونه است؟ در 
این مبحت به فضل الهی با توجّه به آیات قرآن و روایات اشاره ای به آن ها 


اوّلین شاهد: خداوند 


در قرآن می خوانیم « ان الذ بک ات والّذیت هاذوا 5 الصَابیّینَ و اللَصَارزی و 5 
المَجّوس و الذِینِ ۲ ۳ اللع بقل تیم یوم القیامه نّ اللهَ علی کل 
شیء شهیذ؛ (1) همانا خدا وند بر همه چیز گواه است». برای خداوند 
اوصاف دیگری نیز وارد ی بر احاطه و حضور و علم و 
گواهی خداوند دارند. نظیر آیه: «ا ها لاس افو یک الذی حَلَقَکْم من 
تفس واجده و خَلق منها زوجها و بت منهّما رجالا 1 کی و سّاء وانفوا اللة 
الذٍی تتاءلون به والارحام ان اللع ان عیعم رقیبا؛ (2) همانا خداوند 
مراقبت تقتماست * یا آیه؛ «و لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان 
الم یه متا ات هدنر ی انا مه ره 


اه ات ها کرشام الفی است. 
در دعای کمیل حضرت امیر (علیه السّلام) نیز می خوانیم 


ِ 3 5 ۳ ۳ 
«و کنت آنت الرّقیتِ عَلیّ من ورایهم و الشاهد لِمَا حفی عنهّم؛ خودت . 


۱ اه 


ص: 106 


1- حح: ِ 
2- نساء: 1 
3- نساء: 126. 


نیز مراقب من بودی و گواه اعمالی بودی که از ایشان پنهان می ماند». 


گزآن افیف فرضابد؛ و حتنایی علی هفولع شهیدا فا ترا خر قیافت در خالی 
که شاهد دِ مردم هی حاضر قی. کنیم ؛ 


۳-9 اا رااص ی ای ی ارس ی 
تا دهند ایشان گواهی در مقام *** مشرکان را بر ضلال و بر ظلام (1) 


و در جای دیگر می خوانیم: (و توم تبث فی کل أمَه شهیدا ,غليهم من 
آنفسیهم و چتتا یک شهیدا علی ولاء و ت#لتا علیک الکتات تبتانا سل شیء و 
هدی و رَحمة و بُشری للمُسلمین؛ (2) روزی که از میان هر قوم و اقتی 
شاهدی از خوشان برمی انگيزیم و تو را شاهخد بر آنان». 


ممکن است سوال شود, گواهی پیامبران نسبت به اعمال امّت خویش 
چگونه خواهد بود؟ 


پاسخ: اک کلمه «هولاء» [در بالا] اشاره به مسلمانان بوده باشد 


هفانطور که در خفسیر مجمع آلیان امد است. باس ایم-سصوال .روش 
خواهد بود زیرا هر پیامبری مادامی که در میان امت خویش می باشد 
شاهد و ناظر اعمال آن ها است و بعد از آن ها اوصیاء و جانشینان . 


ض + 107 


1- صفی علیشاه, تفسیر صفی 58:1ظ. 
2 نحل: 89. 


معصومشان, شاهد و ناظر اعمال امقت خواهند بود, و لذ| درباره حضرت 
عیسی (علیه السلام) چنین می خوانیم: که در روز قیامت, مسیح (علیه 
السّلام) در پاسخ سوال پروردگار عرض می کند: 


تون ابیز کُنث علیهم 


«پروردگارا من به آن ها جز آنچه دستور دادی نگفتم, به آن ها گفتم خداوند 
را که پروردگار من و شما است عبادت کنید, وی بط 
ها بودم شاهد و گواه اعمال آن ها بودم ولی هنگامی که مرا از میان آن ها 
باز گرفتی خودت مراقب آنان بودی و. تو بر هر چیز گواهی». 


ولی جمعی از مفسران احتمال داده اند که کلمه «هولاء» اشاره به گواهان 
ات های پیشین است. یعنی ای پیامبر اسلام تو را گواه همه گواهان و 
انبیای گذشته قرار خواهیم داد و در پاره ای از روایات نیز به همین تفسیر 
اشاره شده است.(2) و بنابراین مفهوم ایه چنین خواهد شد که: هر 
بیافبرق در خال جبات. و ععات ار طریق فشاهده باطتی و رفحانی باظر 
اخوال تمام اف کون خواهد نود و روح بای میبافر اسلام (حلی اللق: غلیه 
وآله وسّلم) نیز از همین راه ناظر همه امم پیشین و امّت خویش می باشد. 
و به اين طریق آن ها می توانند نسبت به اعمال آن ها گواهی دهند و حتّی 
صلحای امت و افراد نمونه پرهیز کار نیز ممکمن است از چنین آگاهی 
برخوردار باشند و مفهوم آن چنین می شود که روح پیامبر . 


ص: 109 


1- مائده: 117. 

2- مانند روایتی که می فرماید: جفرت علی (علیه السّلام) بعد راز تلاوت 
این یه (نحل:89) فرمود: «هو مَحَمَدٌ شهیذ دز غلی الشهذاء 5 السهداء هَم 

ال سل براق دیدن روایات آن من توانید به ری تفس عیاش 1 242 
تفسیر البرهان 79:2). 


اسلام (صَلی اللة علیه وَآله وسّلم) از آغاز خلقت آدم وجود داشته است, 
7 ۱ ۱00 ۱ ۱۳-۳ 
[آیه 7 مائده] درباره حضرت مسیح (علیه السّلام) نقل شد چندان 
ساززگار بیست چون آیه مزبور می گوید: مسیح (علیه السّلام) شاهد بر 
تمام امقت خود نبود بلکه شاهد بر آن ها مادام الحیات بود. 


اما اگر شهادت را به معنی شهادت عملی بگیریم یعنی مقیاس سنجش 
بودن اعمال یک فر نمونه برای اعمال سایرین, در این صورت تفسیر فوق 
خالی از اشکال خواهد بود زیرا هر پیامبری با صفات ممتازی که داشته 
مقیاس سنجش برای امقّت خویش محسوب می شده. و خوبان و بدان امّت 
را با شباهت و عدم شباهت به انان می توان شناخت, و از انجا که پیامبر 
اسلام (ضَلی ال عَلیه وَاله وسَلم) بزرگترین پیامبران الهی است, صفات و 
ایا من ۱ 


سومین گواه: امامان معصوم (علیهم السّلام) 


در قرآن می خوانیم: (و کدَلک جعلتاکم امد وسطاً لتکُوئوا ,شهداء عَلیٍ 
لس و تون لول علیکم شهیدا و ما جقلتا بل التی کُنت عّها ۱۱ 
لعلم قن ه سول عتی لت ی یه وان کانت. آکننه [1 ی 
۱ ۳0۳7 ا ان اللغ لیْضیع ایماتکم اِنّ ال بالتّاس لروّوف 7حیخ؛ 
21 و بدین کون" 1 شما را نیز ات شبات ای قرار دادیم تا یز مردم شاهد 


به اسناد صحیح و معتبر از امام باقر و امام صادق (علیه السّلام) روایت 


شدم . 


ص: 109 


1- ر.ک: تفسیر نمونه 393:3. 
2- بقره: 143. 


است که در پاسخ از این آیه فرموده اند؛ 

«تحنْ الم الوسط و تحنْ شهداءٌ الله علی جلقه و حُْنْةْ فی آرضه (1) 
مانیم ات میانه و.هانیم کواهان دای تبار که فغالی بر عفن و حتت 
های او در زمینش». 


در روایتی از امام باقر (علیه السّلام) در تفسیر آیه: «و ترّعنا من کل امه 


ع‌ِ 
«و من هذو الامّه امامها؛ (2) 


این سخن اشاره بق آ است که در هر عصر و زمانی شاهد و گواه 
معصومی برای ات لازم است, و حدیت فوق از قبل بیان مصداق این معنا 


است. 

علاوه بر روایات در زیارات ائمه اطهار (علیهم السّلام) نیز اشاره به این 
مقام والای ایشان شده است., در زیارت جامعه کبیره چنین می خوانیم: 

.5 شهداء دار الفتَاء 5 شعفعاء دار البقاء؛ (3) 

و شاهدان دار فناء و شفیعان دار بقائید». 

چهارمین شاهد: فرشتگان 


در قرآن می خوانیم: «و جاءعت کل نفس معها سائق و شهیدذ؛ (4) روز 
قیامت هر انسانی در پیشگاه عدل الهی حاضر می شود, در حالی که کنار 


او هم فرشته ای است که او را به محشر سوق می دهد و همچنین . 
ص: 110 


1- ر.ک: بصاثئر الذرجات: 82: الکافی 191:1 ح4؛ تفسیر صافی 7:1 19. 
2- تفسیر نمونمه 10:16 

3- عیون اخبار الرضا (علیه السّلام) 274:2؛ من لا یحضره الفقیه 613:2. 
4 ق: 22. 


فر شته ای است که شاهد کارهای انجام شده اوست.(1) 


فرتد کاتن که ور قیامت کوام تن اعمال اتنانته منکن است همان کروه 
از مامورانی باشند که در دنا همراه ما بوده و اعمال ما را ضبط می 
نمودند و ممکن است سایر فرشتگان باشند.(2) 


پنجمین شاهد: زمین 


قرآن می فرماید: «یَومیْذ تکَدِتْ آختارقا؛(3) زمین در قیامت خبرهایش را 
با زگو می کند». 


انچه از خوبی ها و بدی ها؛ ک ‏ ۰ بر صفحه زمین واقع شده 
اسشت.خعه را برهاا عی:سارن و یکی از عهم رین شهود اعمال انسان در 
آن وف شمین. مت است: که ما اعمال خفد راید آن اتخام مم دهیی و 
شاه و باظر ما انفت 13۱ 


و وونل 1 
«اتدرون ما اخبارها؟»: آپا می دانید منظور از اخبار زمین در اینجا چیست؟ 


خقالها الق نت 2 علخ کففنده خدا و سمیزش آگاهتر اش رود 
«أخبَارٌها آن تشهَد عَلی کل عَبدٍ و مه بقا عملوا عَلی ظهرها. تفول عَمَل . 
ص12 11 


1 تقسیر الفیدان 37919 (در تقسیر البرهان 4 ض 22 متا به.روایت آز 
جابربن پزید از امام صادق (علیه السّلام) نقل می کند که, منظور از 0 
امیرالمومنین علی (علیه السّلام) است و شهید رسول الله (ضلی ال علیه 
تاله شم مت باشکد . 

2- قرائتی, محسن, معاد: 223. 

3- زلزال: 4. 

ون که 1:2۳ 72 


گذا و کدا, بوم کگذا, قهّدّا أخباژها؛ (1) 


منظور از خبر دادن زمین این است که اعمال هر مرد و زنی را که بر روی 
زمین انجام داده اند خبر می دهد. می گوید: 

فلان شخص در فلان روز فلان کار را انجام داد, این است خبر دادن 
زمین». 


در حدیت دیگری از پیغمبر اکرم (صلی اللة علیه وآله وسلم) می خوانیم 
«حافطور عَلی الوَضُوء 5 یز 7 الَّلاة, 1 من الأرض انا 


مواظبت بر وضو کنید, و بهترین اعمال شما نماز است, و مراقب زمین 
باشید که مادر شما است, هیچ انسانی کار خیر یا شرّی به جا نمی آورد 
مگر این که زمین از آن خبر می دهد». 

از ابوسعید خدری نیز نقل شده که گوید: هرگاه در بیابان هستی صدایت را 
ها و اس شا ار اه و 
که می فرمود: 


«لا يِسمَمة جنٌ و لا انس و لا حجَر الا بَشهذ لذ؛ (3) 


هیچ جنْ و انس و قطعه سنگی آن را نمی شنود مگر اين که برای او (در 
قیامت) گواهی می دهد». 

آب راستی زمتن یه فرهان خدا زبان هی کشاند. و کلم من کنذ؟ با این که 
منظور ظاهر شدن اثار اعمال انسان بر صفحه زمین است؟ زیرا می دانیم 
هر له که انسان انجام دهد, خواه ناخواه در اطراف او آثاری به جاأ می 
گذارد: هر چند امروز برای ما محسوس نباشد, درست همانند آثاری که از 


خطوط انگشتان یک دوست يا دشمن بر روی دستگیره . 
112 


رک مجمع البیان: 8:10 76 عفسیر تفا لیم 5 025 و 


و م الیان 9۵ ان ال 0و ویر وه 
7 22. 
3 ر.ی: همان. 


در می ماند, و در آن روز همه این آتا ر ظاهر می شود. و سخن گفتن زمین 
چیز جز این ظهور بزرگ نیست, همانگونه که گاه به یک شخص خواب آلود 
می گوئیم چشمان تو می گوید که دیشب نخوابیده ای, بعنلی از انیس 
در آن نمایان است. 


به هر حال این موضوع عجیبی نیست, چرا که هم امروز با پیشرفت علم و 
دانش بشر ابزار و وسائلی اختراع شده که در همه جا, و هر لحظه. می 
تواند صدای انسان را ضبط کند. يا از انسان و اعمالش عکس برداری 
نماید, و به عنوان یک سند مسلّم در دادگاه مطرح شود به گونه ای که 
قابل هیچ گونه انکار نباشد. 


اگر در گذشته بعضی از شهادت زمین تعجّب می کردند امروز یک نوار 
نازک پا یک دستگاه ضبط که به صورت یک دکمه به لباس دوخته می شود 
می تواند مسائل بسیاری بازگو کند.(1) 


و آخرین سخن این مبحث را با دو روایت زیبا از علی (علیه السّلام) به 
۳ 


«و صَلَوا من المسَاجد فی بقاع مُختلقو قاِنّ کل بُفعهٍ تشهَذ لِلمضَلي علیها 
یوم القیَامه؛ (2) 


و در حدیث دیگری آمده است که امیرمومنان علی(علیه السقّلام) هنگامی 
که بیت المال را تقسیم می کرد و خالی می شد, دو رکعت نماز به جا می 
اورد و می فرمود: «آشهدی آتی ملائک یحخق, و قرغثک بحق؛ (3) (روز 


ص: 113 


1- تفسیر نمونه 225:27. 

2 ر.ک: امالی الصدوق: 359 ح8؛ روضه الواعظین 337:2. 

3- ر.ک: تفسیر غرائب القران نیشابوری (قرن8) 47:6< ؛ تفسیر نمونه 
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گواهی ده که من تو را به حق پر کردم و به حق خالی کردم». 

ششمین گواه: وجدان 

یکی از شاهدان در آن روز عقل و وجدان بیدار کننده انسان است. در 
قرآن آیات بسیاری آمنذم که بارها انسان به کمال صراحت به گناه و 
انحراف خود اقرار می کند, اقراری از عمق جان و از تمام وجود. اقراری 
که شاید از اقرار هر شاهدی پر سوز و گدازتر باشد. 


جالب ای کت نار ان روز خداوند نیز وجدان را قاضی قرار می دهد و به 
انسان خطاب می فرماید: (اقرأً نایک کَقی بتفسک الوم علیک حسیبا؛ (1) 


نامه عمل خود را بخوان. امروز روح و روان تو برای این که علیه تو گواهی 
دهند, کافی است». 


آری, بر فرض در روز قیامت هیچ دادگاه و حسابگری هم نباشد, تمام وجود 
ما بر خود مان گواهی می دهند و اين برای کیفر و پاداش کافی است. چنان 
که اگر هیچ کس با معتادان سخنی نگوید. همان تنگی سینه و هر یک از 
سرفه های او که در اثر اعتیاد پیدا شده بر علیه او سخن ها دارند. 

در مناجات می خوانیم: خدایا! هرگاه حساب مرا به خود من واگذار کنی, 
جزای خویش را جز قهر و غضب و آتش دوزخ تو چیز دیگری نمی دانم.(2) 
هفتمین شاهد: اعضای بدن 

یکی از شاهدها در روز قیامت؛ اعضای بدن (دست و پا و پوست و زبان) 
هستند. قزان خیت: فرماید" (یوع تشهَذٌ علیهم آلستثهم و آیدیهم . 


ص: 114 


2 
2- قرائتی؛ محسن؛ معاد, ص 25 2. 


و رجْلَهُم یا گائوا یَعمَلُونَ؛ (1) روزی که زبان و دست و پاهای مردم بر 
آنا واه می دهند. 


و گاهی بر دهان مهر خورده و تنها دست و پاها سخن می گویند: لیَوم تَختَمٌ 
عَلی آفواههم و ثکلِمتا ایدیهم و تَشهَذ رخ با کائوا یکسبون؛ (2) روزی 
که بر لب های آنان مهر می زنیم و تنها دست آنان با ما حرف می زند و 
10 کجاها رفتند و چه کارها کردند. 


در آیه دیگر می خوانیم: (حلّی |۱5 ما جَاوُوقا شهد علیهم سَمفهم و َبصَارهم 
و جُلودْْم پقا گائوا یَعمَلون؛ اک 
۱ در دنیا عمل کرده اند, گواهی می دهند. 


جالب آن که انسان که اين گواهی را از اعضای خود می بیند, با کمال 
ناراحتی و شرمندگی به_پوست خود,می گوید: (و قالوا 7 
علیتا قالوا أنطقتا اللغ اْذٍی آنطق کل شیء و هو خَلقکم اوّل مرو و الیه 
ترجَعوت؛ (4) چرا و چگونه در اين روز از گناهان رسوا و شرم آوری که 
توسٌط تو مرتکب شده ام پرده برداشته و گواهی می دهی؟! پوست جواب 

می دهد: (و الوا لِجْلودهم لِم شهدثم عَلیتا قالوا أَتطقتا اللة الذی آنطق کل 
شیء و قو خلقکم ول مرو و الیه ترجفوت: (3) خداوندی که همه چیز را به 


تظق .و حفتو رف آورنه ما را به گواهی و سخن گفتن وادار نمود. 


علامه طباطبایی (رَحمّه الله) در تفسیر این آیات می فرماید: شهادت 
اعضا, . 


ص: 115 


1- نور: 24. 
2- یس : 5 
3- فصلت: 20. 
4 فصلت: 21. 
5- فصلت: 21. 


زمانی واقعیت دارد که هر یک از اعضا در دنیا دارای شعور باشند و از 
عمل انسان آگاه باشند وگرنه هرگاه در قیامت خداوند به اعضا شعور بدهد 
و یا در آن روز به آن ها آگاهی و صورت بدهد که شهادت نخواهد بود. زیرا| 
شاهد باید به هنگام عمل, هم حاضر باشد و هم عالم باشد تا بتواند ماجرا 
را دریابد و برای روزی دیگر گواهی بدهد. بنابراین همه اعضای ما در این 
عالم دارای یک نوع آگاهی و شعورند, گرچه نوع آن علم و شعور با علم و 
شعور ما فرق داشته باشد.(1) 


اما اين که چرا از میان حواس انسان بیشتر اشاره به چشم و گوش شده 
است. دلیلش روشن است. زیرا معلومات حسی انسان غالبا از این دو 
طریق حاصل می شود و بقیه تحت الشعاع ان ها هستند. (2) 


اخرین سخن این که, گواهی اعضا مربوط به کقار و مجرمان است. وگرنه 
مومنان حسابشان روشن است, لذا در حدیثی از امام باقر (علیه السّلام) 
می خوانیم: (لیشت تشهَذُ الجوارخ عَلی مَوْمنِ نما تشد علی 2 من عقت 
علیه کلِمَة القداب هَأمّا المَومن قبْعطی کتابة بنمینه قَالَ الله" روج قَمن 
آویت کنانة یتمینه قاولنک رون کناتهم و لبون قتیل؛ (3) اعضای پیکر 
انسان بر ضد موّمن گواهي نمی دهد, بلکه گواهی بر ضدٌ کسی می دهد 
که فرمان عذاب بر او مسلم شده, و اما مومن, نامه اعمالش را به دست 
راست او می دهند (و خودش آن را می خواند) همان گونه که خداوند 
متعال فرموده: 


آن ها که نامه اعمالشان به دست راستشان داده شد (با سرفرازی و . 

ص: 116 

1- تفسیر المیزان 7 به نقل از معاد آقای قرائتی,. ص227؛ در این 
میان احتمالاتی دیگر نقل شده که می توانید ر.ک: تفسیر نمونه 431:18. 


2 رکشت نف نم 17:12 1 
3-ر.ک: الکافی 31:2 ح1؛ بحار 318:7 ح14. 


شند». 
هشمین شاهد: زمان 


معصومین (علیهم السلام) شاهد بر آن وجود دارد چنان که از علی (علیه 
السلام) می خوانیم: 


«مَا من یوم تفر علی این اد |[ قال له دَلک الوم یا ابق آد نا وه کوی راخ 
تا علیک شهید ققل فِتَ خیرا اعقل فه خیراً آنهه لت بو یوم القیامه 
قانک لن ترانی بَعدَه ابدا؛ (1) هیچ روزی بر فرزند آدم نمی گذرد مگر این 
که به او می گوید: ای فرزند آدم! من روز تازه ای هستم و بر تو گواهم, در 
من سخن خوب بگو, و عمل نیک انجام ده, تا در قیامت به نفع : تو گواهی 
دهم کزیرا پس از این هرگز مرا نخواهی دید». 


امام سجاد (علیه السّلام) نیز در دعای ششم صحیفه سحجادبه می فرماید: 


سم اصا 


«هذا یوم حادث جدیذ چ هو علیتا شاهذ عَتید؛ امروز روز تازه و جدیدی 
است و در قیامت گواهی اعمالی است که در آن انجام می دهیم>». 
نهمین گواه؛ اضا 


از شاهدان روز قیامت. خود اعمال و کردارهای انسان است که در برابر 
انسان مجسّم و نمودار می شوند. اری, همین که عمل در ان نظام خود را 
نشان داد, دیگر هیچ راهی برای انکار وجود ندارد. 


قتف له فخنتم عمل در فر ان فوهایات بصیار است کذ‌ها بهتصوته ای از آن 
ها اشاره می کنیم: (2) . 


رت ۳7 
1- ر.ک: الکافی 523:2 ح8 آمالی الصدوق: 108 ح2؛ فلاح الشائل: 215. 


2- مطالب از معاد آقای قرائتی. ص228. و فهرست موضوعی تفسیر 
نمونه. 


«تّل علیک الکتاب بالح مُضَذقاً لا تین بدیه و آنزل النواة و الانجیل», 
زوزی که ظر کسن انجه کار فیک اتخام دادم در برایر خود حاضر میت بشد: 


(و وضع العِتابٌ فتری المجرمین مُشفقین ما فیه و یَفُولونَ با ولتت ی 
هَذا| الکتاب لا بعَارُ ضفيرة و لا کبیرة الا آحضاها ۰ 5 


لا بَظلم ریک أحدا؛ (1) روز قیامت ار رفتار و کردار دنیایی خود را در 
برابر خود حاضر می بیند. 


(قالیتوم لا طلَم تفسن شیناً و لا تجزون الا ما کم تعملُون؛ (2) جزایی برای 
شما نیست, مگر همان عمل خودتان که گریبانگیر شما می شود. 


(قد سر الذین کَتبوا بلقاء الله علّی لا جاء‌تهخ السّاعة بغتة قَالوا یا 

حسرتتا علی ما قطن فیها و هم بحملون آوزارقم ملی طهورهم لا ساء ما 
برٍروت؛ (3) گناهانی که در دنیا به صورت کار و انرژی از انسان صادر 
شده؛ قزر آن زر فد اب ضور رت باری بر دوش او سنگینی می کند 


وق بُحمي لیا فی تار جهن قلکوی یها جتافهم و جُنوهم و طورْهُم ها ما 
کربم لمکم فدوفها ها کم ککتر ون 9 دکوتا افراد عم لی انشا 
به فکر ذخیره کردن پول و ثروت خود هستند و به فریاد محرومان نمی 
رسند در حالی که دل صدها فقیر از بینوایی و نداری می سوزدر در قیامت 

همان پول ها که 


شود. 
(الذِینَ کل الا لا بفُومُون لا کما یقومْ ای یتحبّطة السَیطَانْ من 
القسن لک باتهم قالوا اما ایغ مثل الا و أَحلٌ اللغ التیع و تم الب . 
۳ 

1- کهف: 49. 

0 

دام 1 


4- توبه . دا 


هن جَاءُ قوعظه من ربّه قانتقی له قا سَلف 5 انم ال الله ون غاد 
قأولیک آصحاث التّار هم فیها عادو ی را 
ا اس را و وا 
اعتدال ایشتاده و جر کت از آنان گرفته می شود. 


امام صادق (علیه السّلام) در تفسیر آیه80 1 سوره آل عمران می فرماید: 


«مانع الرّگاه بُطَوّق بحَیّه قرعاء 8 خاک سفن حصاعه دی وا مخ : 
سَیّطَوَفَونَ ما بَخلوا به یوم القیامقه؛ (2) اموالی که در دنیا مورد بخل قرار 
گرفته و مالیات اسلامی آن پرداخت نشده است. در قیامت به صورت 
ماری به کزو صاحبش انداخته می شود». 


کستت. که دروتیا غیت شخصی ماد صحله اي ذیکر کرده ازست, این زبان 
درازی 9 نیش زدن دنیایی, سب می شود در آخرت زبانش از دهانش 
بیرون آمده و به قدری دراز می شود که روز زمین قرار گرفته و مردم آن 
را لگد می کنند و اين یک نوع تجشّم عمل است.(3) 


روایات بسیار دیگری نیز وجود دارند که در باب تجسم اعمال سخن گفته 
اند که از فراوانی, قابل شمارش نمی باشند. بخشی از ان را می توانید 
درکتاب گرانقدر: «گناهان کبیره شهید دستغیب (رَحمه الله)» و «معراج 
پیامبر (صلی اللة علیه واله وسلم), اثر نگارنده». مشاهده فرمائید. 


اقا سخن آخر: به راستی عجیب است این همه گواهان حق, و شاهدان آن 
دادگاه بزرگ. از زمان و مکان گرفته, تا فرشتگان و اعضای پیکر ما و انبیا 
و ما چه بی خبریم؟! ایا ایمان به وجود چنین . 


ص: 119 
1 بقره؛ 275. 


2 رک: الکافی 505:3 ح16؛ الفقیه 10:2 1585؛ تنبیه الخواطر 85:2. 


فزاقیانی کافین تست که اسان را کاملا در مسید خن .و غدالت و بای < 
شاکیان در قیامت 


.. لا 
معد مه 


روز قیامت و در دادگاه عدل الهی, علاوه بر سوالاتی که از انسان می شود 
و شاهدان و گواهان متعدّد شهادت می دهند. شاکیانی هم هستند که از 
تا ار 

رت و شا اف خی اند تا 


در قرآن می خوانیم که پیامبر (ضای: اللهةَ علیه و ِِ دس روز قیامت 
نزد خدا شکایت کرده و می فرماید: (و قال الرسول پا رب نَّ قومی 
جوا َذا المرآن مهخورا؛ (2) 


پروردگار|! امقت من؛ قرآن را کنار گذاشته و مهجور کردند»«. 


خدایا! آنان با قرآن را نخواندند, يا تدبر نکردند و يا عمل نکردند و يا به 
دیگران نرساندند. 


به جای اين که برای زنده ها بخوانند, تنها بر مرده ها خواندند, به جای این 
که کتاب زندگی و قانون قرار دهند, کتاب تشریفات و سوکند قرار دادند. 


به جای آن که روبرو قرار دهند, پشت سر گذاشتند. به جای ان که.از ان 
توز بکیزندء به وسیله: آن پول گر فتند. 


به جای آن که آیات آن. را بل تا تنده بر کاکد. ون یر سین 
تراشیدند, به جای ان که او را حفظ نمایند, فراموش نمودند. . 


ص: 120 
1- با نقل مطالبی از معاد آقای قرائتی. ص 232 (با تلخیص) و تفسیر نور 


ایشان. 
2 فرقان: 30. 


در روایتی از امام رضا (علیه السّلام) چنین آمده: کت «دلیل آن که در نماز, 
قران.فی خوانيم ان استت. که قران: از معجفربت خارعشود.» ۱11 


و سخن آخر, اقرار بعضی بزرگان درباره مهجوریّت قرآن: 


الف: ملاصدرا (رَحمه " الله)؛ در مقدّمه تفسیر سوره واقعه می گوید: 
ولي همین که کمی بصیرتم باژ شد, خودم را از علوی واقمی خالی دیدم. 
در آخر عمر به فکر رفتم که به سراغ تدبرم در قران و روایات محمّد و ال 
و [ رم السّلام) بروم. یقین کردم که کارم بی اساس بوده است.؛ 
زیرا در طول عمرم به جای نور در سایه ایستاده بودم+ از غصه جانم آتتن 
گرفت و قلبم شعله کشید, تا رحمت الهی دستم را گرفت و مرا با اسرار 
قرآن آشنا کرد و شروع به تفسیر و تدیر در قرآن کردم, در خانه وحی را 
من درها باز شد و پرده ها کنار رفت. و دیدم فرشتگان به من می 
بند. 


«سلام 2 طبتم قادخْلوها خالدین». (2) 


ب: فیض کاشانی (رَحمه الله)؛ می گوید: کتاب ها و رساله ها نوشتم, 
تحقیقاتی کردم. ولی در هیچ یک از علوم دوائی برای دردم و ابی برای 
عطشم نیافتم؛ بر خود ترسیدم و به سوی خدا| فرار و انابه کردم تا خداوند 
مرا از طریق تعمّق در قرانو و حدیث هدایت کرد.(3) 


10 : امام خمینی (رَحمه" الله) در گفتاری از این که تمام عمر خود را در راه 
قرآن صرف نکرده, تأسُف می خورد و به حوزه ها و دانشگاه ها سفارش 
می کند که قرآن و ابعاد گوناگون آن را در همه رشته ها, مقصد اعلی قرار 
دهند تا مبادا در آخر عمر بر ایام جوانی تارف بخورند.(4) . 


ظر 121 


اه ان 
4- ر.ی: صحیفه نور ۱0 به نقل از همان. 


بنابراین باید تلاشی همه جانبه داشته باشیم. تا قران را از مهجوریت 
امیمه ان را در همه ابعاد زد کی محور علمی و عملی خود قرار دهیم 
تا رضایت پیامبر عزیز اسلام را جلب کنیم. 

2 قران: 

اشارد 

1 


یخی خفق لاه تلا یشکون الفَصحفٌ و القسجدٌ و العترَغ یِفول 
لقصعت با زب عزفونی و مرفونی و ول العسچذ ۷ 3 
صَیعُونی و یِقول العتره یا رب قتلوتا و طردوتا و سَرذُوتا قاجتو للرّکبتین 
سوه فیقول ال جلٌ جلَة لی آنا آولی یذلک؛(1) روز قيامت سه چیر 
برای شکایت از مردم به صحنه می آید: یکی قرآن, یکی مسجد, و دیگری 
اهل بیت (علیهم السْلام)؛ قرآن عرض حالش این است که پروردگار مرا 
بسوزآندند و پاره پاره کردند. 


۷ 


عترت پیغمبر می گویند! پروردگارا ما را کشتند و راندند و آواره کردند. در 
71 ین هنگام من به دو زانو می نشینم تا داد اين سه را از دشمنانشان بستانم 
۰ جل جلاله مرا می فرماید: که به دادستانی این سه. من خود 
سزاوارترم». 


نیز از امام صادق (علیه السّلام) روایت شده که فرمودند: 
«یلایة پیز تشک ای الله عَرّوجَل مسجدذ حَرابٌ لا بْضَلّی فیه هه و عَالِمْ . 
ص: 122 


1- ر.ک: الخصال 175:1؛ بحار 186:24 ح3. 


۳ 1 5 ۳ ۳ ۳ 3 
بین جَهَال و مصحف معلق قد وقع علیه العْبَارٌ لا یُفرا فیه؛ (1) 


سه چیز است که به درگاه خدای عژوجل شکایت می کنند: مسجد ویرانی 
که اهلش در آن نماز نخوانند, و دانشمند و عالمی که میان نادان ها و جهّال 
پاتق و هر انی که برد بدان تفه و کسی. آن را که ان 


ممکن است قرآن در روز قیاأمت از دو دسته هوادار و مخالف. شاکی باشد 
و در دادگاه عدل خداوند, جلو آن ها را بگیرد. 


الق شکایت: گر ان از هواداران؛ 


خدذایاا با این که دستور تلاوت قرآن اتراه, (2) ولی بسیاری از مسلمانان 
حتّی نتوانستند مرا از رو بخوانند. 


خدایا! بعضی که مرا می خواندند, حق تلاوتم را و دای 
طظهادت ۵ وه و جد بر عهستر آغم هی اضدنند.ه با در علاوتم عجله می کردند. 


خدایا! بعضی آیات مرا می خواندند و می فهمیدند, ولی عمل نمی کردند. 
خدایا! بعضی که عمل می کردند, به دیگران نمی رساندند. 

خدایا! بعضی در عمل به قرآن حتّی از مخالفان قرآن هم عقب ماأندند. 
چنان که حضرت علی (علیه السّلام) در وصیت خود می فرماید: «مبادا 
دیگران در عمل به قرآن و استفاده از رهنمودهای آن از شما مسلمانان . 
ص: 123 


1- ر.ک: الکافی 613:2 ح3؛ الخصال 142:1 ح163؛ روضه الواعظین 


7 32 

سِ 11 1 ۳۹ جر ۲ ۰ 3 
2- سوره مژمل: 0 2 ان ریک یَعلَمْ تک 7 تقوم آدتی من ثلتّي اللیل, و نْصقة و 
و طایقة من الذین مقک و اللة در اللیل و النهار عم آن آن ُحضوة 
قفاب علیکم فاقرووا ما ی یل سَیکون منکم مَرصَی و 


آخرون یَضرِبونَ فی الأرض یبتَعُونِ من فضل تلور 
سبیل الله قاقروُوا ما تس منة و آقیموا الط۳لاء و آئوا الرَکا و آقرضُوا اللع 


رضاً حسناً و قا قَدْمْوا نیک من بر تجدوة عندالله هو خیراً و َعظَم 
| الله ِنْ اللع عَمَوژ رجیغ». 


جلو باشند». 

خدایا! بعضی تنها به آیات عبادی و فردی عمل می کردند و نسبت به 
هجرت_ و جهاد و ازتان و سیاست که در متن آیاتم بود, بی اعتنا بودند و به 
بعضی ایات ایمان می اوردند و نسبت به بعضی ایات بی تفاوت بودند. 


خدایا! بعضی به جای آن که مرا قانون بدانند, وسیله نان دانسته و مال 
الثجاره خود قرار دادند, از خواندن و چاپ کردنم سرمایه اندوزی ها کردند. 


می توان به چند نوع معنا کرد) دستاویز اهداف خود قرار دادند.(1) 

خداباا بعضی به جای این که در تفسیرم از مقشران واقعی و پیامیر اکرم 
رصلی. اللة علبه وله مسلع ای اهل ستد استمداد ماش از سلییه,های 
شحخضی خود. در تخشیر آیاتث کمی.فی. گر فتتد. 


خدایا! بعضی مر( وارونه معنا کردند و بعضی خوب مرا شناختند, ولی 
حقائق مرا نادیده گرفته و کتمان نمودند.(2) 


خواندند. 


شدای مه عای ان کم‌هرا وه ال خرن مدا دورن فزار دضد مرا آد 


میان برنامه های درسی و نسل تحصیل کرده جدا کردند. 

ختایااعضی تما به ام عالز استاره مت کنصبه مس تمرف آمدید 
ب: شکایت قرآن از مخالفان: 

قرآن از مخالفان خود چنین شکایت می کند: . 

124 

1- اشاره به آیه 7 سوره آل عمران. 


2- اشاره به سوره بقره, ایه74 1. 
3- یوسف : 2 


خدایا! مرا ساخته فکر بشر دانستند: 


و لد تلم آم بقولون انا بل بَشَژ ژ لِسَان الْذی بُلجِدُونَ الیه عجمی و 


خدایا! مرا افسانه های پیشینان دانستند: 


(و هنم من بستمع [لیک, و جقلتا علی فلْویهم ان آن یَفقهُوة و فی آدّانهم 5 
قرا و ان یروا کل آیه لا بوْمئوا بها تّی دا جاووک ْجادلوتک یَفولٌ الذین 


روا آن عَدا الا آسَاطیژ الأولی) (2) 
ای وت مرا نو کرو 

(و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فیه لعلکم تغلبون) (3) 
خدایا! به آورنده من تهمت سحر و جنون و کهانت و کذب زدند. 

(و ما هو بالهزل) (4) 

خدایا! مرا می شنیدند, ولی لجاجت کرده و ایمان تضی: آوردند. 


و قال الذین کفرّوا آن 7 نومن بهَذا القرآن و لا پالذی یی پدیه ولو تر 
سوت مَوقوفون عند زبهم پرجع تعصهم تعصُهُم ای بعض القول پقول الذین 
استضعفوا للذین استکبرژوا لو لا انم لکتّا موّمنین) (5) 


خدایا! هنگامی که راهی برای انکار من دا اف و وه قرآن دیگری 
برای ما بیاور و ان را تبدیل و تغییر بده. 

(ج ادا تُتلی علْیهم آبائتا ییتات قال الذین 1 پرجون لِقَاء تا ائتِ بقرآن غیر هَذا 
هب 

و 


ک 


ده قفل ما کون لی آن أبدلَة من تِلقاء تفسی ان نیع الا ما . 
مر 5 12 
1- نحل: 103. 


2- انعام: 25. 
3- فصلت: 26. 


4 طارق: 14. 
5- سبا: 1د. 


بفخی الط انن اخاف ان عصت ری عدات بوم عطیم) (۱11 
3- مسجد: 


در حدیثی می خوانیم که رسول خدا (صَلّی اللة عَلیه وَآله وسلم) فرمود: 
روز قیامت ملسجد به درگاه خداوند از مسلمانان شکایت تت ۲ کند و می 
گوید: «یا رب عطلونی و ضیعونی», (2) خدایا مرا تعطیل و حقم را ضایع 
کردند. 


بان کهمصول دا (خلی. الله علنه واه شام ور مود عفامست: جایام 
مسجد فرمود؛: بر در ششم بهشت دیدم چنین نوشته است: 
«مّن آراد آن کون یره وسیعاً قَسیحاً قلیین العسَاچد. و من را 


ح‌ِ 


تال الیدان مت الانض فیس العشاید و عن آعه 0 طر. 
مطراً لا تبلی قلیکئس القساجد. و من آعْب آن بَرّی مَوضِقة فی الجَتّه 
فلیکس المساجد بالبَسط؛ (3) هر کس می خواهد قبرش وسیع و جادار 
باقن مشق مسا ره هر کس می خواهد که حیوانات زیرزمین بدن او را 
نخورند پس در مساجد سکنی گزیند و مرتب به مساجد برود. هر کس می 
خواهد که بدنش در قبر تازه باشد و پوسیده و فاسد نشود. مساجد را 
بپوشاند. هر کس می خواهد که جایگاه خودش را در بهشت ببیند. سعی در 
توسعه مسجد نماید تا نماز در آن هر چه با شکوه تر برگزار شود.» 


ن لا 
۲ 


ابا 6 


4 رطیران اسماتیت؟ 

از جمله شاکیان در قیامت؛ و فیر ان اسجاتی می باشند. 

در حدیث می خوانیم که روز قیامت اهل بیت پیامبر به عنوان . 
ص: 126 

1- یونس: 13. 


2- ر.ک: الخصال 175:1 ؛ بحار 186:24 ح3. 
درک تعارر ع وه 1144 )لفضایل بر 2 5 1 


شکایت می گویند: «یا رب قتلونا و طردونا و شردونا», (1) خدایا! ما را 
کشتند و تبعید و اواره ساختند. 


سال ها به جای دوستی و مودّت ما که مزد رسالت بود, بر سر منبرها و 


خدایا! تنها یادگار رسول خدا (ضلّی ال علیه وآله وسلم) دخترش فاطمه 
(علیهاالسلام) بود که به او سیلی زده و حقش را غصب نموده و خود و 
فرزندانش را شهید کردند. 


خدایا! سر مبارک مولود کعبه و وصیث پیامبر (ضَلّی اللة علیه عاله وسلم) 
حضرت علی (علیه السّلام) را با شمشیر شکافتند و جنازه امام حسن (علیه 
السّلام) را تير باران کردند و بدن امام حسین (علیه السّلام) را زیر سم 
اسب ها رها کردند و عترت او را به اسارت بردندو امامان دیگر را هم در 
غل و زنجیر و زندان و تبعید و محاصره به شهادت رساندند و حّی گنبد و 
بارگاه های مزار آنان را خراب کردند و چنان وضعی پیشن آوردتد که. به 
ناچار حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) هم به امر الهی, از چشم 
مردم پنهان و غیبت اختیار کردند.(2) 


ات اشامت اف ای که مره ات اس فا ان طمند: 
قرار مد۵. , 
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1- همان. 
2- قرائتی؛ محسن؛ معاد, ص 39 2. 
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ص: 129 


.. للا 
معد مه 


یکی از عواملی که در حرکت انسان و تعالی او نقش بسزایی دارد, 
«تشویق؟ و *نهدید» مي , باشد. و اگر تشویق کننده ی گر 


و و تهدید کننده: خدآوند 1 , تشویقش جاه‌ذانگی بهشت و تهدیدش جهنم 
همیشگی باشد. 


اگر کسی متوجّه باشد که اعمال او زیر ذزه بین است. ریز و درشت 


کارهایش فو حساب قرار م گیرد؛ دادگاه و جزایی برای آن در نظر 
گرفته اتذء دیگر یک انسان بی تفاوت و هرزه کار و متجاوز نمی تواند باشد 


قران در این زمینه ایاتی دارد که نمونه هایی از آن را در این مبحث نقل 


نقش معاد در مسائل اقتصادی 


ان او ی ی وای بر کم فروشان. 
کسانی که وقتی از مردم پیمانه می گیرند و خرید می کنند, سعی دارند 
تمام بگیرند. لیکن هرگاه بنا دارند پیمانه بدهند و یا وزن نمایند و بفروشند 
کم می دهند, سپس می فرماید: (آلا یط أولتک ۳1 مبعوئون * لیم 
عظیم؛ (2) آیا این کم فروشان نمی دانند که برای روزی بسیار بزرگ 
مبعوثٌ خواهند شد؟ و در دادگاه عدل الهی باید پاسخ آن همه کم فروشی 
را بدهند؟» 


در اینجا قرآن با یادآوری قیامت جلو کم فروشان را می گیرد, البته اين . 
ص: 130 


[- ر.ی: قرائتی, محجسن؛ معاد, ص 8 د. 
اس ۲ 


نمونه ای از نقش معاد بود وگرنه ایمان به معاد در تمام مسائل اقتصادی 
اعم از تولید, توزیع. مصرف, مدیریت, بازرگانی و تجارت و هر نوع فعالیت 
دیکر نقتین هقی دا ود به خصوص در مساله ولخرجی و اسراف. 


نقش معاد در مسائل نظامی 


قرآن می فرماید: گروهی از بنی اسرائیل نزد یکی از پیامبران خود امده و 
گفتند: ما بنا داریم در راه خدا با متجاوز ستمگر بجنگیم. لیکن نیاز به یک 
فرمانده لایق داریم, پیامبر فرمودک من فکر نمی کنم که شما مرد جنگ 
باشید, آنان کفتند: با انش مه ستصی. که از متحاور می. کشیم: تما آجاده 
جنگ در راه خدا هستیم. پیامبر فرمود: خداوند طالوت را که فردی شایسته 
و نیرومند و اشنا به مسائل رزمی است. به عنوان فرمانده شما معژفی 
می کند. 


آنگاه مردم در برا؛ بر این وعده و فرمان پیامبر, به چند دسته تقسیم شدند: 
گروهی از داوطلبان جبهه و جنگ بعد از شعارهای زیاد همین که فرمان 
جنگ صادر شد در همان مرحله اوّل نافرمانی کرده و فرار نمودند. 


گروهی دیگر فقر مالی فرمانده را بهانه قرار داده و از رفتن به جبهه 
سرباز زدند. 


گروه دیگر با اين که قول داده بودند که در آزمایشی که خداوند از آن ها 
می گیرد استقامت کنند, اما بی صبری کرده و مردود شدند.(1) 


گروه دیگری گرچه به هنگام صدور فرمان جنگ نترسیدند, اما . 
ص: 131 


- آزمایش این بود که فرمانده به هواداران خود فرمود: در مسیر جنگ 
1 یعنی شما به عنوان آزمایش 
ترای-هدتی ففرد افتحان قرار فف. کیرید که تباید (خز بتسار کفی) از ان 
بنوشید و هر کدام نوشیدید از لشکریان من نیستید, لیکن این لشکر تشنمه 
همین که به نهر آب رسیدند:. کر ز افراد کمی همه سر بر آب نهادند و به 
طور. کامل توشیدند و ندین وسیله از ازماینش الهی مردود.پیزون آمداند. 


همین که لشکر قدرتمند دشمن را دیدند خود را باخته و گفتند: ما امروز 
طاقت مبارزه نداریم, تنها یک دسته کوچکی که ایمان به معاد داشتند با 
9 اس ولو کت ی ای مرا ی 
الا قلیلاً منقم قلَقّا جاورة ِ لین مَنوّا ‏ مَعَه قالوا لا 1 طَاقَة لتا الوم 
یجالوت و جنوده قَال الذین بَطَنون آَُم او الله کم ین تم قلبلة عبت 

فتَءّ کنیرة باذن الله و ال مَعّ الصَایرین (1) یعنی چه بسا گروه کمی که بر 
۳ ۳ 
پای درآوردند. 


در این ماجرا| (که به نام داستان طالوت و جالوت در سوره بقره ایات 249 


تا 1 مطرح شده), رمز پیروزی و پایداری در جبهه و جنگ ر ایمان ,به 
معا دانسته است. زیرا مي فرماید: «چ لمّا پرزوا لجالوت و جنوده قالوا 


تا آفرغ عَلیتا ضبراً و تبت أقدامتا و انصْرتا عَلی القوم الکافرین ۳ 


بعنی کسانی که ایمان به ملاقات خدا و روز قیامت داشتند و پیروزی 
مربوط به جمعیت زیاد يا کم نیست. باید به دشمن حمله کنیم و به وظیفه 
الهی خود عمل کنیم که خداوند با صابران است. آرق: باند تلاش و روحیه 
رزم آوری رزمنده, وابستگی کامل به نوع دید و جهان بینی او دارد, رزمنده 
۱ ی که انتم عومرآوندنی ابفت مت سا ودان « تفس کی وسدان حدا < 
اولیای الهی می داند, با رزمنده ای که قتل خود را نابودی و پوچی می داند 


قز ان نتسه کضاتی که جنر فترم هه یمه تن نان حی, هی 
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1«فرم* 249 
2- بقره: 510 2. 


۱ 


و به لذات دنیوی دلبسته اند مي فرماید: (یا أُا الذین آئوا قا کم |ذشا 
قیل کم انفژوا فی سییل الله نام ای الارض ار رضیلمبالعتاه الا من 
الاخرو قما متاغ الحیّاه الدْنا فی الأخزو الا قلیل؛ (1) آیا به جای آخهرت به 


دنیا راضی شدید؟!« 


ح 


نقش معاد در برخورد با طاغوتیان 


فرعون برای این که آبروی موسی (علیه السّلام) را بریزد از همه شهرها 
ساحران را دعوت کرد تا با سحر و جادویشان معجزه حضرت موسی (علیه 
السّلام) را خنثی کنند, این ساحرانی که تا آن موقع اعتقاد به معاد نداشتند, 
همه چشم به یک سکه دربار فرعون داشتند و حتی آن روح گدایی خود را 
زبان هم آورده و به فرعون گفتند: «و جاء السَخره فرغون قالوا ان لتا ۳ 
لاجرا| ان کنا تحنْ العالبین؛ (2) آیا اگر ما آبروی موسی (علیه السّلام) را 
و 
نمودند و هر چه در توان داشتند انجام دادند و سپس حضرت موسی (علیه 
السّلام) عصای خود را انداخت و اژدها شد و تمام بافته های آنان را نابود 
کرد. ساحران که فهمیدند معجزه و کار موسی (علیه السلام) از سحر و 
نوع کرده های محدود خودشان خارج بوده و کار صددرصد الهی است., در 
حضور فرعون به موسی (علیه السّلام) گرویده و به او ایمان اوردند. 
فرعون که خشمناک شده بود همه را تهدید کرد و گفت: ایا قبل از اجازه 
من ایمان می آورید؟! من دست و پای شما را به عکس یکدیگر (3) قطع 
هی کنم وه شاخ ها وه های درخت کرها اه اقا می کنم.. 


ص: 133 


1- توبه: 39. 

2- اعراف: 113. 

3- دست راست را با پای چپ و يا دست چپ را با پای راست قطع می 
کنم و این بدترین نوع شکنجه است. 


اما آنان که تا ساعتی قبل ایمان نداشتند و چشم به جایزه های فرعونی 
داشتند, اکنون به خاطر ایمان به خدا و معاد, در برابر فرعون ایستاده و با 
کمال آراهش به او گفتند: «قالوا لن تغترک علی ما جاءتا من الصات و 
الذی قَطْرَتا قاقض ما نت قاض اما تقضی هذو الحیاة الدْنیا؛ (1) هر کاری 
می خواهی 0 بده؛ زیرا ام یآ فا کت «قَالوا لا 
صیو ۲ الب ۲۶ نون ور کشتن. ما مقم تیشت: که,ما به وی خداق 
میس 

راستی ایمان به معاد چه غوغایی در روح این افراد بوجود آورد, دنیا و 
فرعون و سکه ها و پاداش هایی را که تا چند لحظه پیش برای آن ها مهم 
ترین مسأله جلوه می کرد, یکسره به هیچ می انگارند و به ریش فرعون 
می خندند و زور و قدرت او را محدود و ناچیز می دانند. 


آری, ایمان به معاد در این افراد انقلاب فرهنگی بوجود آورد, روحشان را 
بزرگ نمود و آن ها را تا علٌ عشق به شهادت پیش برد. 

نقش معاد در توجّه به محرومان 

«عقیل » که پیر مرد عیال واری بود, خدمت برادر خود امیرالمومنین حضرت 
علی (علیه السلام) رسید و درخواست کرد تا از بیت المال خویشاوندی 
خود سهمیه بیشتری به او بدهد. اما, اهنی را داغ کرد و نزدیک دست عقیل 
آاورد. عقیل ازترس دست خود را می کشد امام می فرماید: ار تو از اين 


امام حسن و امام حسین (علیهما السّلام) در کودکی بیمار شدند و رسول 
خد | رصاهه اللهٌ علیه وله وسّلم) همراه اصحابش عیادت انا اد هنگام 


خروج از منزل, . 
ص: 134 


۱ 
2- شعراء: 50. 


مردم به حضرت علی (علیه السّلام) پيشنهاد کردند که خوب است بای 
سلامتی این دو کودی سه روز روزه نذر کنید. امام پذیرفت و هنگامی که 
بیماری آنان برطرف شد حضرت علی (علیه السَّلام) به همراه همسر خود 
حصر تا هرا رما الا وم ان اوه رو رود 


هنگام افطار در حالی که غذایی در منزل نبود و با زحمت بسیار کمی نان 
تهیه شده بود. همین که نماز مغرب را به جا آورده و خواستند افطار کنند 
صدای در خانه را شنیدند که شخصی می گوید من فقیر و نیازمند هستم به 


من کمک کنید! ان بزرگواران نان خود را به فقیر داده و تنها با اب افطار 
کردند. 


شب دوم باز همین که خواستند افطار کنند صدای در بلند شد که شخصی 
پنیم هستم؛, , و شب سوم اسیری از پشت در تقاضای نان کرد. هر سه شب 
آن عزیزان با آب افطار نمودند و دلیل این فداکاری را در سوره انسان 
چنین می خوا: نیم: «لّ تحافَ من زبتا یوما عَبُوساً قمطریرا؛ (1) ما از روز 
خامت وی مه وتا تاک اس ی زر 


به راستی ایمان به معاد, چگونه انسان را در برابر محرومان جامعه 


مسئول و متعهد بار می آورد. آری, کسانی که در برابر محرومان بی 
تفاوت هستند؛ در قیامت اقرار می کنند که یکی از عوامل سقوط ما به 


دوزخ این بی تفاوتی ها بود: «و لم تی: نطعم. الهشکیه (2): به مسکین و 
بیچاره ها غذا نمی دادیم چنان که در سوره ماعون دلیل بی اعتنایی به 
یتیمان و محرومان, نداشتن ایمان به قیامت عنوانم شده است.(3) 


ص: 35 1 


ص: 136 


ض * 137 


فصل ششم: امان نامه های قیامت 


.. للا 
معد مه 


پیش از شروع اين مبحت. قسمتی ازمناجات حضرت علی (علیه السّلام) 
در مسجد کوفه را ذکر نموده و به دنبال آن به فضل الهی بحث خود را 
«للهمّ ای آسالک الامان یوم لا ینغ مَالْ و لا بو الا من آتی اللة یقلپ 
سلیم؛ 


خدایا! امان می خواهم برای روزی که مال و فرزند سودی نبخشد مگر آن 
کس که با قلب سالم و پاک به درگاه تو درآید». 


< «و آسألک الامآن یوم 7 الطَالِ عَلی پدیه یفول یا لیتبی ائَحَذث مع 
الرَسُول یلا 


«خدایا! به من امان یندم روزی که ستمگر دست حسرت به دندان هف رد 
مرف کون آخ. اش ان این ه ان که ماه کرحتم با سول را 
دوست و همراهی داشتم». 


ش آشاک اامان خی عف. المخرفون: شام ویر لاف 2 
الأقدام؛ 


خدایا! به من امان بده برای روزی که گنه کاران به سیمایشان شناخته می 
شودو ان :هارزا با موی,جلوی بیضانتی وپاهایشان کرفته (وداحل آنش می 
اندازند)». 


- 
- 


«و سالک الأمان یوم لا بجزی والدٌ عن ولد و لا مَولوژ هو جاز عن والده 
شیتاً اِنْ وَعد الله حَق؛ 


خدایا! امان نامه می خواهم برای روزی که از دست پدر و مادرم هم کاری 
ساخته نیست., همانا وعده خداوند حتمی است». 


«و آسألک الاأمان یوم لا ب نم الظالمین مَعذریمم و لَمْمْ اللْعتَه و لمّم شوه 
ص: 139 


الذار؛ 


برای ایشان لعنت (و دوری از رحمت) و بدترین جایگاه اماده است». 


«و سالک الما وم لا تملک تفسن لِتفس شیناً و الأْمر بومَئذ اللة؛ 


کاری نیست و تنها حکم و فرمان در ان روز از ان خداست». 


«و آسألک الما هرفن اعد ه و أییه و ضاجتیه و بنیه؛ 


خداپا! به من امان بده روزی که انسان حتی از برادر, مادر, پدره» فرزند و 
دوست فرار می کند». 


‌ً 
«یکل امریء منهّم یَومَیّذٍ شَان بُغنیه؛ 


,و از امن بَوم بو المجرم لو یفیّدٍی من عذاب یَومیذ ببنیه و صاجبته 


وی 


و آخیه و فصیلیه البّی نویه و من فی الأرض جَمیعاً ثم بُنجیه؛ 


خدایا! به من امان ده برای روزی که انسان های ؟ گنه کار حاضرند تمام 


فرزندان؛ دوستان, برادران و فامیل, بلکه تمام مردم زمین دز آن روز به 
جای ایشان گرفتار شوند تا خود نجات یابند». 


امان نامه های قیامت: 


در مجموع می توان عواملی که باعث نجات در روز قیامت و کم کردن 
ترس و وحلز حشت ان روز می شود را در دو صورت کلی خلاصه نمود. 


الف: خواندنه سوره هایی که برای این امر مهم سفارش شده است. 
بت اعای و ات اسان در اعت ی ی 
ص: 139 


الف: سوره ها: 
1- سوره یوسف : 


شیخ صدوق (رَحمه الله)؛ در کتاب «ثواب الاعمال» خود به اسناد خود از 
ابوبصیر روایت نموده که گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 


«من فا وزج یف فی کل توم آو ی کل آیلّه بعتد اللة تعالی وم 
القیامه و جَمَالهٌ مثل جَمَال بُوسُفَ * و لابْصیبةُ قرغ یوم القیاقه و ان من 
خیارِ عباد الله الصَالحین. و قالَ: ها گاتت فی اللَوارّو مکنوة؛ (1) 


هر کس سوره یوسف را در هر روز یا هر شب بخواند, ۳ او را 
در روز قیامت به زیبائی حضرت یوسف (علیه السّلام) برمی انگیزد, و او را 
هراس روز قیامت برنمی گیرد, و از جمله بندگان نیکوکار خدا خواهد بود. و 
نیز فرمود: این سوره در تورات هم امده است». 


2- سوره حم دخان: 
ابوحمزه ثمالی گوید: امام باقر (علیه السّلام) فرمود: 


«من قراً شور الدّحَان فی فرایْضه و توافله بعتَةهْ اللة مَع الامنین یوم 
القباهه: و طلله قحت عرشه ۶ حاشبة خسابا بسیرا 5 اعطاخ کتابه. بیمینه؛ 
(2) 

هر کس سوره دخان را در نمازهای واجب و مستحب خود تلاوت کند. 
خداوند در روز قیامت او را با امان یافتگان (از عذاب جهثم) بر می اتکیزد: 
و در سایه عرش خود جای می دهد, و کار حساب او را,: نز ها شا و مه 
گیرد, و نامه عملش را در دست راستش قرار می دهد». . 


ص: 140 


1- واب الاعمال: 106؛ تفسیر نور الثقلین 408:2 ح1. 
2- همان: 114؛ و همان 619:4 ح1. 


3- سوره احقاف: 


عبدالله , بن ابی یعفور روایت ت کرده است که امام صادق (علیه السّلام) 
فرمود: 


وان سس 


من قراً کل یله آو کل جُمْعٍَ شوره الأحقاف م بُصبةٌ اللة یروعه فی الختّاه 
الدنیا 5 امتة من فرع یوم القیامه آن شَاءاللة؛ (1) 


هر کس در هر شب يا در هر هفته سوره احقاف را تلاوت کند خداوند او را 
در دنیا مبتلا به ترس و وحشت ونر و به خواست خد | از دلهره و تشویش 
روز قیامت در امان خواهد بود». 


4- سوره والعصر: 


حسین بن ابی العلاء روایت ن کرده است که امام صادق (علیه السّلام) 
فرمود: 


«مّن قرَاً و القصر فی توافله بَتَهٌ اللة یوم القیامه مُشرقاً وجهْة ضاحکاً 
تَه قريرة ینغ عی بَدخل الجته؛ (2) 


کسی که سوره والعصر را در نمازهای مستحبی خود بخواند, خداوند دزن 
روز قیامت او را با سیمایی نورانی و لبی خندان و چشمی روشن بر می 
5- سوره قدر: 

ات و هی وت 
و ی ار 
رضا یه السام ابرايم عل کره که ان خرن هرس 

«مّن راز قبر آخیه المومن قاستَفیل القبلة و وضع یِدَهْ عَلی القبر و قَرا تا . 
۱2 


1 غوات الاعمال* ۰112 تقسیر تعرالتفلین 7:5 ح1. 


2- ثواب الاعمال: 125؛ تفسیر نورالثقلین 666:5 1. 


آنرلتاخ فی یله القدر سبع مَرّاتِ آمن من القرع الاکبر؛ (1) 


کسی که قبر برادر مومنش را زیارت کند پس رو به قبله کرده و دستش را 
روی قبر گذارد و سوره « یا آنلناة فی یله القدر» را هفت مرتبه بخواند 
از ترس روز قیامت سالم بماند». 


و این ایمن بودن از ترس بزرگ روز قیامت. هم برای خواننده است و هم 


بت افضاا؟ 
1- داشتن محبت حضرت علی(علیه السّلام): 


روایتی است که فریقین (شیعه و سنی) آن را فراوان در کتب خود نقل 
سل ۱ ای هو اه هرت 
علی (علیه السلام) فرمودند: 


«[یا !]و قن أحبِکَ فی حتاو منک : 0 


ای علی! تو برادر و وزیر من می باشی, و تو هستی که قرض مرآ ادا می 
کنی, و به وعده من وفا می نمائی, و مرا از هر چه در ذمّه ام می باشد 
اسوده خاطر می سازی. اینک کسی که تو را در حال حیات من دوست 
ندارد نا آمن و انمان از دنا رای گر رحلت می کند, و گس کبو 
زندگی تو و پس از در‌گذشت من, تو را دوست بدارد, سرانجان او به امن . 


ص: 142 


1- الکافی 229:3 ح9؛ کامل الزیارات: 320 ح4. 

2 نک: علل الشرایع 157:1 ح3؛ بحار 49:35 ح2؛ فضائل الخمسه من 
الضعاح: السته. 93:1 و از متانع اهل. ست رک الععیار و. الضواژنه 
اسکافی (م220 قمری) 2098؛ مجمع الزوائد هیثمی 121:9؛ کنزالعمال 
1 329557 


و ایمان به پایان می رسد و از ناراحتی روز رستاخیز اسوده خاطرخواهد 
بود. و کسی که بمیرد و کینه تو دردل داشته باشد, به مرگ جاهلیت مرده 
اس ما ی فا ار ام اه دا ات اس 
نکرده و مورد بازخواست قرار خواهد داد». 


2- زیارت اهل بیت (علیهم السّلام): 


به عنوان نمونه, محقّد بن قولویه در کتاب مشهور خود و شیعه به نام 
«کامل التبا رات جر باب فلت ارت افام خسن اعلبه التام) از آمام 
صادق (علیه السّلام) روای یت کرده که حضرت فرمود: 


«قن راز قبر الخیمین (علیه السّلام) للع و فی الله أعتقَه ال من الا 
اچتة یوم القرَع الاکتر, و لم یسأل اللة تعالی حاجَة من حوائج الذْنا و الخَْ 
الا َعطاخ؛ (1) 


کسی که خة قبر حضرت حسین (علیه السّلام) را برای خدا زیارت کند خداوند 
او را از اس یلم آزاد نموه و اور از روز قیامت امان می دهد و حاجتی 
از هدام کرت وا ار خداوند واه مک انکق نمی اعطاء مب 
فرماید». 


اصا ۳ 


3- تلاوت قرآن: 
اایشافیر (ضلی الله اه له ی رونت دی که ور و 


«ان آَردثم غیش السُعداء و موت السَهداء و التَجا لنجاح 9 الحسره 5 الظل بوم 
الحَرُور و الهُدی یوم اللاله قادرشوا القرآن اه کلام الرَحمَنِ و جرژ من 
الشٌیطان و رَجحان فی المیرّان؛ (2) 


اگر می خواهید که همجون سعادت مندان زان کت کنید, و همچون شهیدان 
از دنیا بروید, و در روز حسرت نجات یابید. و در روز گرمای . 


ص: 143 


1- ر.ک: کامل الزیارات: 146 ح7؛ وسائل الشیعه 499:14 ح19685. 
اوه الاخیار 11 شیر رم البان 3217:7. 


سخت سایبانی داشته باشید, در زفز کمراهین بر راه راست برویبد» قرآن 
را بخوانید که کلام رحمان است, و حرزی در برابر شیطان. و سبب 


سنگینی ترازوی اعمال». 
4- دوری کردن از شهوت آماده: 


تفایات قراماتی از محضومون (علنمم ام )ور نورد این امان نامه واه 
شده است که به عنوان موید, چندین مورد ان جنین می باشد: 


از امام صادق (علیه السّلام) از پدران بزرگوارشان: ۰ و ایشان از رسول خدا| 
رصان ال یه له هواس تمودی اند که رصول‌ دا رصلی. اه 
علیه چآله وسلم) فرمود: 


«مّن عرضت له قاجسَذ و شَهوة قاجتتتما مَحاقة الله عَوجَل حم اللغ عَلیه 
لتَار و آَمتَة من الفرع الاکبر و انجَر له ما وَعَدَةْ فی کتایه قی قوله تقالی و 
لِمَن خاف مقام به جَتْنان؛ (1) 


«هر که برایش گناه و شهوتی پیش آید و برای ترس از خدا از ان دوری 
کند.خداوند انش را بر او جرام ساره از ریخ هیامت حفطظش کند .و به 
0 ی 5 اش فا کید که قوس برای کسی که 
از خدا| بترسد دو بهشت خواهد بود» (2) 


و در جایی دیگر حضرت فرمودند: 

«و من قدر عَلی آمأو و جاربَه خراماً قترگها مَحَاقة الله رم ال عَلّیه 
ار و َمَتة من القزع الاکتر و آَدحلةٌ الجتَه, قان أضابها حراماً حرْم اللغ َلیه 
اجه و أدحَة الثار: رت 
پیدا کند, ولی او از این حرام خداوندی دوری گزیند و آن زن را رها . 


ص: 144 


1- آمالی الصدوق: 429؛ الفقیه 14:4؛ وسائل الشیعه 209:15 20297. 
2- الرحمن: 6 

3- واب الاعمال: 283 ؛ وسائل الشیعه 251:15 ح 20424؛ بحار 
02:73 


سازد. خداوند آنتش (دوزخ) را بر او حرام کند و او را از ترس و هراس 
او ۱ 7 
در دهد خداوند او را از بهشت محروم ساخته و او رهسیار دوزخ نماید». 


مرحوم دیلمی (رحمه الله)؛ نیز در کتاب «ارشاد القلوب» خود نقل روایت 
کرده که: رسول خدا فرمودند: 


من اجتهة من أَقبی بتري پشهوه من شهوات ادا قترکها ین قحاقه الله 
َتَهٌّ ال من القرع الأکتر و أدحَلهٌ الجَنَة؛ (1) 


هر کس از امّت من کوشش کند در ترک شهوتی از شهوتهای دنیا سپس ان 
را از ترس خدا ترک نماید خداوند او را از ترس و بیم روز قیامت در امان 
دارد و او را وارد بهشت کند». 
5- گریه از ترس خداوند: 
در روایت ت است که حضرت موسی (علیه السّلام) از خداوند پرسید: 
«یا (لهی ما جَرَاء من دَمعت عیتاة من حشبِتک؟؛ 
خداوندا پاداش آن کس که از خوف تو بگرید چیست؟». 
فرمود: 
3 ۳ ۶ 3 
«یا موسّی! اقی وَجهَه من خر التار, و اومنَهُ من الفرع الأکبر؛ (2) 


داشت». 

از.رتصول کدا رضلی,الله علیه وال شام نیز دوایت نی که موم رود 
و یکی 2 خرج من عیتیه مثلٌ الْباب من المع من حشته الله آمتَة اللهٌ به 
یوم القَرع اک (3) . 


ص: 145 


اراد ات 199۳ 
2 عده الداعی: 162؛ مکارم الاخلاق: 316. 
3- مکارم الاخلاق: 116. 


هر که به قدر بال مگسی از ترس خدا اشک ریزد خداوند از فزع قیامت 
نگهش بدارد». 


6- احترام کسی که در اسلام مویش را سپیده کرده: 
از روک (صلی اللن کلن واله ولم ‏ روایت نون که فر جوده 
من عَرف قضلّ گییر له قوفرة آمَتَة تَةّ اللةٌ من فرع یوم القیامه؛ (1) 


هر کس پیرمردی را به واسطه زیادی ستثش احترام کند خدا او را از ترس 
روز قیامت ایمن دارد». 


نیز از آنحضرت روایت شده که فر مودند: 
«من وَفْر دا شَیبه لْشْبَیه, أمَتَة ال تعالی من قرع بوم القَیَاقه؛ (2) 


هر که مو سفید سالمندی را احترام کند به خاطر سالمندی اوء خداوند او را 
از هراس روز قیامت امان دهد». 


7 رون در زان که( ر شرا برگشت): 
اه سای را کر ره ی 


«من مات فی طريق مَکة داهباً آو جایباً آمن من القَرع الأکتر یوم الَیاقه؛ 
3 ۱ ۱ 


هر کس در راه مکه بمیر د, خواه دروقت رفتن پا در وقت برگشتن, | 
بزرگترین هراس روز قيامت در امان می ماند». 


یربراب متسر باه 
لل 
8- مردن در مکه و مدینه: 


هارون بن خارجه گوید: از امام صادق (علیه السّلام) شنیدم که می فرمود: 


ص: 146 


1- الکافی 658:2؛ النوادر راوندی: 8؛ مشکاه الانوار: 169؛ تنبیه الخواطر: 
1:د. 

2- ر.ی: همان. 

3- الکافی 263:4 ح45؛ الفیه 229:2؛ التهذیب 23:5 ح14. 


«مّن دُفِنَ فی الحرم أَمَنَّ من القَرَع الأکبر؛ 

و آن کس که در حرم دفن شود از هول بزرگ محشر ایمن خواهد بود». 
عرض کردم ی اهر از.تبه کاران باشند؟ 

فرمود: 

«من بر الّاس و قاجرهم؛ (1) 

خواه از نیکان باشد و خواه از تبه کاران». 

مرحوم تعلی اکبر غفاری (رحمّه الله) در شرح این روایت می فرماید: 
«همان طور که حرم محل امن است و هر کس از بژ و فاجر داخل ان شود 
ايیمن است. همان طور جنازه ای که در حرم دفن شود تا وقت حسابرسی 
در روز رستاخیز ایمن خواهد بود, خداوند فرموده است: «و من دخله کان 


آمنا»: هر کس در آنجا داخل شود ایمن است.(2) 

نیز از امام صادق (علیه السّلام) روایت شده که رسول خدا (صَلی الله 
علیه واله وسّلم) فرمودند: 

«من مات فی أحد الحرمین من من القَرع الأکبر بو القتامه؛ (3) 


هر کس در یکی از دو حرم یعنی مسجد الحرام و مسجد الثبی از دنیا برود 
از ترس روز قیامت ایمن خواهد بود». 


9- شهادت در راه خدا: 
از رسول خدا (صَلی اللة علیه عاله وسَلم) روایت شده که فرمودند: 


«للشْهید عَند الله سثٌ خصال: َغیر له فُی آَوّلِ وققو, و یی مَفعدة فی 
الجتّه, و یُجاژ من عَذاب القبر, و َأمَنْ من القرع الاکتر و یوضع علّی رأسه 
تا الوقارِ و الاقوته منها حخیژ من الذْنیا و ما فیها, و یرَوّعْ نتتین و سبهین . 


ص: 147 


1- همان. 
2 نی: ترجمه من لا یحضره الفقیبه 70:3 ذیل 72 22. 
کمن لا بحضرم الففیه 19:1 2 2292377 22702 


مب 
روجّه من الخور العین. و بُسشَفع فی سبهین من اقربائه؛ (1) 


شهید شش پاداش نزد خدا دارد: همانگاه که به زمین افتد گناهش آمرزیده 
شود جای خود را در بهشت ببیند, از عذاب قبر ایمن است, از وحشت 
قیامت در امان است. تاج وقار بر سرش نهند که یک دانه یاقوتش از همه 
دنیا بهتر است. هفتاد و دو حوری تزویچش کنند. و شفاعتش را درباره 


ول وا (صلی الاه علیه اه مسا روات شون که شوم وت 
«من مقت تَفسَه ذون مقت التّاس, امتَة اللة من قرع بوم القیامه؛ (2) 


هر که خود را دشمن شناسد و دشمن مردم نباشد خدایش از هراس روز 
قیامت امان دهد». 


1 1- فرو بردن خشم خود: 

وضّافی از امام باقر (علیه السّلام) روایت کرده که حضرت فرمود: 

«من کظَم عیظاً و هُوٍ ید عَلی |مضائه سا اللة قَلبَهْ آمناً و ایقاناً یوم 
القیامه؛ (3) 


انتقام بگیرد), خدا| روز قیامت دلش را از ایمنی و ایمان پر کند». 


هل اعاتت بر فضاء حاخت رازه مش 
شن تاه اه ادامام صایی ره امه که عیفر و 
ص: 148 

1 زیر جهاعظ آلخدفیه صر 229 


2- الخصال: 15:1 ؛ روضه الواعظین 419:2 ؛ عده الداعی: 242 ؛ مشکاه 
الأنوار: 245. 


3- الکافی: 110:2 6 ؛ الفقیه 352:4 ح 5762 ؛ تنبیه الخواطر 124:1. 


«کسی که در سختی ها به فریاد برادر موّمن خود برسد و گرفتاریش را 
برطرف نموده و در براوردن حاجز جتش به او کمک کند. بخ خاطر این عمل 
هفتاد و دو رحه حمت از جانب خداوند نزد او دارد که خداوند با یکی از ان 
رحمت ها زندگی دنيايش را اصلاح نموده و هفتاد و یک رحمت دیگر را 
برای ترس ها و و حشت های روز قیا 1 متش ذخیره می نماید». 

و اخبار و روایات در باب باون حاجات موّمنین بسیار است که نگارنده 
ترا راتس وا سول سا اخلی اه کیت هت 
می نمایم که حضرت فرمودند: 

در شب معراج حضرت جبرئیل وقتی بهشت را به من نشان داد دیدم بر 


روب دوم 0 نوشته ۱ بداند و بدان عمل 


نوشته بود: 
«لا له لا ال محتَد َشول الله عَلِی ولیْ الله بل بر شسع لت و حبلة 
السُرُورٍ فی الاخره أرتغ خصال: مسخ وس الیتاقی و الْعطْفَ عَلّی 


لارام و السَعی فی حوانج المومنین و اللمَفدُ لِلفْعَراء و القسّا لاک( 


لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله؛ برای هر چیزی تدثبیری است 
و تدبیر سرور و شادی در اخرت به چهار خصلت می باشد: . 


ص: 149 
1- الکافی 199:2 ح1؛ ثواب الاعمال: 148؛ ارشاد القلوب 146:1. 


2 الفضائل: 152؛ معراج پیامبر (صَلی ال عَلیه وله وسلم), اثر نگارنده, 
ص10 1؛ ارامش ابدی, ص 89. 


1- دست نوازش و مهربانی بر سر یتیمان بکشید. 


2- تعطیف و مهربانی به زنان بی شوهر و بیوه و سعی در برآوردن حوائج 
ان ها. 


3- تلاش برای برآوردن حوائج مومنین. 

4- دستگیری و رسیدگی به حال درماندگان و بیچارگان». 

13- مبارزه با بدعت گزار: 

از رسول خدا (صَلی اللة علیه وله وسّلم) روایت شده که فرمودند: 

«من أَهان ضاجت بدعه آمتة اللة یو القَرع الأکتر؛ (1) 

هر کس بدعتگزاری را پست شمارد خداوند روز ترس بزرگ (رستاخیز) او 
را ایمن دارد». 


4- هفتاد سال مسلمانی: 


۵ز وذامت اشتت که رسول ها صلی الله غلبت اهوعلم) نهر وود 


هسام شنت تمعن تاه بر 


الاسلام تمانین یه وفع ده الق ول مَعَة؛ (2) " 


هر که شصت سال مسلمان باشد خدا او را نف اتنن خا آف: تخی کنر وش 
که هفتاد سال مسلمان باشد او را از عذاب دردناک حفظکند. و هر که 
هشتاد سال مسلمان زندگی کند قلم محاسبه از او برداشته شود . 


ص: 150 


1- شهاب الاخبار قضاعی (م 454 قمری): 226؛ نهج الفصاحه: 729 ح 
276 
2- مشکاه الانوار: 170. 


و حساب و کتاب نشود». 
5- هفت گروه در سایه عرش الهی: 
این از گفید: رتول خدا (صلی الا غلنه اه تلم ی 


«سبعة فی ظل غرش اللة روج یوم لا ظِل الا ظله مَامٌ عادل و شبات 
تسّاً فی عتاده له غزوجل و َجُل تصَدّق یتمینه قاخقاه غن یه و رَجخْل 


تسه 


دکر الله عروجل خالیا فقاضت عیتاة من حَشیه الله عَرْوجل و رَجل لقت 
أحاه [ ۷ فقال ان لأْجبک فی الله 1 1 
فی نیت آن برجع الیه و رَجْل دَعتة اهر َخْ 
اف اللة بت العالمین؛ (1) 


«هفت نفر در سایه خداوند قرار می گیرند روزی که سایه ای جز سایه او 


1- پیشوای عادل. 
2 و جوانی که در عبادت خداوند بزرگ شود. 


3- و کسی که با دست راست صدقه دهد و آن را از دست چیش پنهان 
کند. 


4- و کسی که درخلوت به یاد خدا باشد و اشک از چشمانش سرازیر گردد. 


5- و مردی که با برادر دینی خود ملاقات کند و بگوید: من تو را به خاطر 


خدا| دوست دارم. 
6- و مردی که از مسجد بیرون شود و در نیت او باشد که دوباره بر گردد. 


7 و مردی که زن زیبایی او را به سوی خود بخواند و او بگوید: من از 
پروردکار جهانیان می ترسم». . 


ص: 151 


1- الخصال 343:2 ح8؛ نهج الفصاحه: 1531 ح1732. 


و در جای دیگر حضرت فرمودند: 


«اریغ من کنّ فیه آمن یوم القرع الأکتر |۱3 أعطِی شیناً قالَ الحمذ لله و دا 
آذتب دنب قال أستغفر اللة و دسا مصية قال ان له و[ [لبه زاچغون 
و لا کاتت له اجه سال رَبَهْ و ادا خاف شینا لجَا الی رَبه؛ (1) 


چهار چیز موجب امن از وحشت قیامت است: 

1- شکر به هنگام نعمت. 

2 - استغفار بعد از گناه. 

3- گفتن «تّا للةَ و ایا الیه رَاجمون» در وقت مصیبت. 


4- و توجه به خدا در موقع احتیاج و ترس. 
6- خواندن دعای حضرت جبرئیل (علیه السّلام): 


سیدبن طاوس (رَحمه الله) به اسناد خود از حضرت امیرالمومنین (علیه 
السّلام) روایت ۷ رسول خدا (صَلّی اللة علیه 
وآله وسّلم) فرمودند: 

«جبرئیل (علیه السّلام) در حالی که در پشت مقام ابراهیم نماز خواندم بر 
من نازل شد. پس چون از نماز فارغ شدم از خدای تعالی برای امّت خود 
طلب امرزش نمودم. پس جبرئیل (علیه السلام) گفت: ای محمّد! تو را 
حریص بر امّت خود می بینم و حال ان که خدای تعالی به بندگان خود رحیم 


است. 


شن ان رت الیل یت وله ماما منت و کل غاد 
البجلام) فرمودند که: ای برادر من! تو دوست بر من و بر امّت من هستی, 
فا نی ای کد فد از ی آن با اس ماد ید 


امت . 


ص: 152 


تیه التقار 3/۰2 2 ری مه اقا اعحوت رو 


خود را امر نمائی که سه روز ایام البیض (1) را روزه گیرند که سیزدهم و 
چهاردهم و پانزدهم هر ماهی است. 


و وصیّت می کنم تو را آن که امّت خود را امر نمائی که در این سه روز 
اين دعای شریف را بخوانند. پس به درستی که عرش را حمله آن به برکت 
این دعا برداشتند و من به زمین نازل می شوم و به اسمان بالا می روم به 
برکت این دعا و این دعا بر درهای بهشت و بر حجره ها و کنگره ها و بر 
منزل های آن نوشته شده است و به برکت این دعا درهای بهشت گشوده 
می شود و به سبب این خلایق در روز قیامت به امر خدا محشور می شوند 
و کسی که از امّت تو این دعا را بخواند, خدای تعالی عذاب قبر را از او 
برطرف می کند و او را از فزع اکبر و از آفت های دنیا و آخرت نگاه می 
ها را بخواند خدای تعالی او را وه آتش تجات می 
د هد. 


پیغمبر (صَلی ال غلیه وَآله وسلم) از جبرئیل در مورد ثواب اين دعا سوال 
نمودند. 


جبرئیل (علیه السّلام) عرض کرد: يا محشد! هر آینه به تحقیق که مرا از 
چیزی سوال نموده ای که بر وصف ان قادر نیستم و اندازه او را به غیر از 
خدا نمی داند؛ ای محمّد اگر درخت های دنیا قلم و دریاهای مرب و همه 
خلایق. نویسنده بگردند بر نوشتن ثواب قاری این دعا قدرت ندارند, و بنده 
ای اين دعا را نمی خواند و حال آن که اراده نموده باشد آزادی را مگر آن 
که خدای تعالی او را آزاد می گرداند و او را از قید بندگی خلاص می کند و 
این را مغمومی نمی خواند مگر آن که خدای تعالی غم و اندوه را برطرف 
نمایدی. و نمی خواند به این دعا خدای را طلب کننده . 


ص: 153 
1- این سه روز را ایام بیض گویند از جهت آن که تمام روز و شب آن ها 


سفید و زوشن. اشت. روز آن. ها به سیب افتاب: و.شب ان ها به سبب. ماه 
چه از اول شب تا به وقت صبح, ماه طالع است. و الله یعلم. 


حاجتی مگر آن که خدای عدُوجلٌ حاجت او را در دنیا و آخرت ان شاء الله 
برآورد و او را از مرگ ناگهانی و هول قرو فقوون ون نگاه می دارد و 
خدای تبارک و تعالی به او اذن در شفاعت را در قیامت عطا می نماید در 
۱ اد خندان باشد. 


و خدای تعالی او را به برکت این دعا در دار السّلام داخل می کند و او را 
ترش رههای هنت فا کن عم کوداتتو افزا آن‌حاه ها کت هی ماود 
که کهنه نمی شوند. 


و کسی که روزه گیرد و این دعا را بخواند خداوند عژوجل می نویسد از 
برای او مثل واب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و ابراهیم و 


پس پیغمبر (ضَلّی اللة علیه وَاله وسّلم) فرمودند که: هر آینه به تحقیق که 
تعجب نمودم از بسیاری انچه جبرئیل از ثواب از برای خواننده این دعا ذکر 
نمود. 


تقد از آن-خبرتیل تغرض کرد ای محمّد! احدی از امّت تو نیست که این دعا 
را درمدّت عمر خود یک مرتبه بخواند مگر آن که خدای تعالی او را در روز 
قيامت محشور می کند و حال آن که روز او چون ماه شب بدر مي 
پس ملائکه گویند که: پیغمبر فر شته نیست بلکه او ننده ای از بندگان ۳۳ 
است از فرزندان آدم که در مدّت عمر خود یک مرتبه اين دعا را خوانده 
است و خدای عژوجل , به او این کرامت را بخشیده است. 


پس جبرئیل به پیغمبر (ضلی اللهٌ علیه واله وسلم) عرض کرد: ای محمد! 
کسی که پنج مرتبه این دعا را بخواند در روز قیامت محشور خواهد شد و 
حال آن که من بر قبر او ایستاده باشم و براقی از بهشت با من خواهد بود 
و ایستاده خواهم بود ۳ وقتی که ان شخص بر براق سوار شود و از ان 
پائین نمی اید مکر در 
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دارالنعیم دائمی و از برای او حسابی نخواهد بود(1) و در بهشت همسایه 
ابراهیم (علیه السّلام) و در جوار محمد (ضَلّی اللة غلیه واله وسّلم) خواهد 
بود و من از برای خواننده اين دعا از مرد و زن ضمامنم آن که خدای تعالی 
او را عذاب ننماید و هر چند گناهان او بیشترازکف دریاها و قطره های 
باران و برگ درختان و عدد مردمان از اهل بهشت و دوزخ باشد و آن. که 
خدای عزوجل امر نماید از برای آن شخص ئواب ب یک حجّ و یک عمره مقبول 


ای محمد! کسی که را در وقت خواب پنج مرتبه این دعا را با وضو قرائت 
نماید پس به درستی که تو را در خواب می بیند و تو او را به بهشت 
بشارت خواهی داد و کسی که گرسنه يا تشنه باشد و چیزی را نیابد که 
بخورد و نه آنچه را که بياشامد یا آن که بیمار باشند و این دعا زا بخواند 
تشن به درستی که خدای. ب. بر کت این دغا از او برطرف می: تماید انچه را 
که در اوست و او را چیزی می دهد که بخورد و بیاشامد و از برای او 
مطالب دنیا و آخرت او را برمی آورد و کسی که از او چیزی دزدیده شود یا 
از او غلامی بگریزد پس برخیزد و وضو سازد و دو رکعت يا چهار رکعت 
نماز گذارد و در هر رکعت سوره حمد یک بار و سوره اخلاص دو مرتبه 
بخواند, پس بعد از سلام اين دعا را بخواند و آن صحیفه را که این دعا در 
آن نوشته شده باشد پیش روی خود يا در زیر سر خود بگذارد, پس 
بدرستی که خدای تعالی مشرق و مغرب را جمع می کند و آن غلام گریخته 
را به برکت این دعا بر می گرداند ان شاءالله تعالی و 
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1- یعنی حساب روز قیامت بلکه بی حساب داخل بهشت خواهد شد, یعنی 
خدای تعالی حقوق خود را خواهد بخشید و اما حقوق الناس پس شک 
نیست که مواخذه و حساب خواهد شد و ممکن است که حقوق الناس را 
نیز خدای تعالی ببخشد به این نحو که صاحبان حقوق را به سبب دادن 
نعمت های بسیار به ایشان راضی نماید که ایشان نیز حقّ های خود را به 
آن شخض ببخشند پس بعد از آن بی.حساب به بهشت رود. والله یعلم 


اگر از دشمنی بترسد پس این دعا را بر خود بخواند خدای تعالی او را در 
پناهی محکم می گرداند و دشمن بر او قدرت نمی یابد و بنده ای نیست 
۱ را 
ادا نماید و از برای او شخصی را میسٌر گرداند که قرض او ادا نماید ان 
شاءالله و کسی که این دعا را , بر بیماری بخواند خدای تعالی آن بیمار را به 

برکت این دعا شفا می دهد. ۰ ۱ 
اخلاص داشته باشد, این را بر کوهی بخواند هر آینه آن کوه به اذن خدا| 
حرکت می کند و کسی که به نیّتی خالص این را بر آب بخواند هر آینه آن 
اب یخ می زند و تعجب مکن از این فضیلت هائی که در شان این دعا ذکر 
شد, پس به درستی که در این دعا اسم اعظم خدای تعالی است و به 
درستی که هرگاه این دعا را قاری بخواند و آن را ملائکه و جنْ و انس 
بشنوند پس از برای خواننده آن دعا می کنند و خدای تعالی دعای ایشان را 
مستجاب می گرداند و همه اين ها که مذکور شد به برکت خدای تعالی و 
به برکت این دعاست و به درستی شخصی که به خدا و رسول او و به اين 
دعا ایمان اورده باشد, باید که چیزی را به خاطر نگذراند و در دل خود به 
سبب انچه در شان این دعا ذکر نموده شد. شکی نیندازد, به درستی که 
خدای تعالی کسی را که می خواهد بدون اندازه ای روزی می گرداند و 

۱ 
احدی از مسلمانان بخل نورزد. و حضرت رسول (صلّی اللة علیه وآله 
وسَلم) فرمودند که: من اين دعا را در جنگی نخواندم مگر آن که من در آن 
جنگ به برکت این دعا بر دشمنان خود ظفر یافتم و آن حضرت (صلی اللهٌ 
علیه وآله وسلم) فرمودند که: شخصی که این دعا را بخواند به او نور 
اولیاء در روی او عطا کرده می شود و از برای او هر امر دشواری اسان 
می گردند 


ص: 11_56 


و برای او هر امر اسانی میشر می شود». 


و حسن بصری گفته که: «هر آینه به تحقیق که در فضل این دعا چیزهایی 
و پای خود را به زمین بزند هر اینه زمین حرکت می کند». 


و سفیان ثوری گفته که: وای بر کسی که حق این دعا را نشناسد. پلس به 
درستی شخصی که حقّ و حرمت این را بشناسد. خدای تعای او را از هر 
سختی نگاه می دارد [و اگر قرض داری آن رز بخواند, خداوند قرض ۳ 
ادا نماید] و برای او همه امرها را فان مت کرداند او را از هر مکروهی 
نگاه می دارد و از او هر بدی را برطرف می نماید و او را از هر بیماری و 
عاس جات مت ود فک وا ات او الم ندید پس این دعارایاد 
بگیرید و یاد بدهید پس بدرستیمم که در اين دعا خیر بسیار است». 


و آن دعا این است: 


اول: سه مرتبه بگوید: «سْبحان الله العظیم و بعمدو» و بعد از آن بخواند: 


سْبحاتة من لو ما ملک و سُبحاتَة من مَليي ما أقَدَرَهُ و سْبحاتة هن قدیر 
ما أاعظَمَة و سْبحَاتٌَ هن عَظیم ما اجَلةْ و سُبحَاتهة من جَلیل ما أمجَدَه و 
شجاتة من مَاجد ما أرأقة و سُیحَاتَهةٌ من رءوفِ ما أَعَرّهْ و سُیحَاتَهُ من عزیز 
ما اکبرة و سَبحاتَهة من کبیر ما اقدَمَة و سَبحاتة من قدیم ما اعلاغ و سْبحاتة 
هن عال ما آستاة و سحَاتَهٌ من سَتّي ما أباغ و سُبحاته من بَهیْ ما حفیٌ ما 
أَعلْمَهٌ و سُبحَاتَهة من علیم ما خر و سْبحَاتَهٌ من خبیر ما أکرَمَة و سُبحاتة 
مهن کریم ما ألطقة و سْبحَاَتَه من لطیف مشا آبضَرَة و سَبحاتة من 
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درباره قیامت و معاد و مسائل مربوط به ان می پرسیدند را مطرح نموده 
و در ادامه پرسش های امروزی را مطرح می نمایم. 
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فو تسشن ال پیت ۱ یی الیتاوی 
علّت ترس از مرگ 


اد شرت آننام جیای (علیه اشااه ا وان فد که ای ممانان راد 
حال است که از مرگ کراهت دارند؟! حضرت فرمود: 


و 


«لاَهُم جهلَوة قکرهوة, و لو عَرفوه و کائوا من آویاءٌ الله حَفاً لاو و 
لوا أَنّ الاجرم حَید لقم من ادن 


از جهت انکه آن-را تشتاختنده فرک:را مکروه می دارند و اگر شناخته بودند 
و به حقیقت از دوستان خدا| بودند هر اینه دوستش می داشتند و هر اینه 
می دانستند که اخرت برای ایشان بهتر از دنیاست».(1) 


از امام صادق (علیه السّلام) سوال شد: چرا هنگام مرگ از چشم (موّمن) 
اشی‌ضی آید؟ 


حضرت فرمود: 
«دَلِک عند مَُایَته سول الله (ضلّی اللهُ غلیه وآله وسلم) قیرّی 


قال آما کی الاَجْل یی ما بسزه و ما یُجت قتد مَغْ عیة لدَلِک 09۰ 
(2) 


این هنگام دیدن رسول خدا (صَلی اللة علیه واله وسّلم) است, که می بیند 
آن چیزی را که او را خوشحال می کند, ندیده اید که در هنگام مسرت و 
شاد فلت آتمیان شکفته هی شود و آب از دید انش فرو من رید .: 
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1- ر.ک: معانی الأخبار: 290 ح8؛ الاعتقادات شیخ مفید: 55 بحار 156:6 
ح12. 

2 ر.ک: الکافی 133:2 ح6؛ من لا یحضره الفقیه 135:1 ح361؛ علل 
الشرایع 307:1؛ معانی الاخبار: 236 ح2؛ بحار 191:6 ح39. 


ثواب پس از مرگ 
معاویه بن عقار گوید: 


به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: چه عمالی پس از رک به 
انسان می رسد (و ثوابش برای او نوشته می شود)؟ 


حضرت فرمود: 
ة سَْة سََهابْعمَل بها بعد موته, کون له مثل أجر من تعمل بها من عیر آن 


كت 


۰ سَیء, و الصَدَقَه الجارتة تجری من تعده, و الا الطیتٌ 
بدغوا 7 د مَوتهماء 6 وت و یعیق عنهما و یضلی و بضوم 
عنهما؛ (1) 


آیین و روش پسندیده ای که آن را پایه گذاری کرده باشد, پس از مرگش 

به ان عمل شود در اين صورت مطابق اجر هر کس که به ان عمل کند 
برا آه ات نوشته می شود بدون این که از اجر و ثواب انجام دهنده آن 
کم شود. و صدقه ای که آن را در زندگی خود جاری ساخته (و مردم از آن 
استفاده کنند). و فرزند خوب و پاکی که برای پدر و مادرش پس از 
مرگشان دعا کند, و حعٌ کند و صدقه بدهد و بنده آزاد کند و از طرف آن ها 


نماز بخواند و روزه بگیرد». 

غرض کردم آبا آن.ها را خکم. شریک شمايم (و آبا این کاز جفبه آننعت)؟ 
حضرت فرمود: آری. 

مقام شیعیان امیرالمومنین (علیه السْلام) 

عمروبن شیبه گوید: 


به امام باقر (علیه السّلام) عرض کردم: فدایت گردم, روز قیامت مقام و 
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1- ر.ک: الکافی 57:7 ح4؛ ایضاح الفوائد 1:3؛ وسائل الشیعه 444:2 
2603 


ول خفا (ضلی, اه غلنه وال شام و آمیرقمتان: (علیه. الشلام) > 


حضرت فرمود: 


«دا گان یوم القتَاعه کان رَسول الله (صَلّی الل علیه واله وسلم) 
(عْلیه السّلام) و 4 شیعتة علی کتبان من المسک الأذقر کت قتابر 
حرن لاس و ۷ بحزئون و بفرغ التاسن و لا بفرغون تم تا قذو | قن 


- 


ات 
با 


یالحسته قلةْ خی منها و هم من قرع بَومَیِذِ آیئون. قالحسَتة و الله ولا 
عَِی (علیه السّلام) : 

قال: لا بَحرئهم الفرغ الاکبرژ و تَلقَامْمْ اللایگة هدا بَومْکُم الذی کنثم 
وعدون؛ 


رسول خدا (صلی اللة علیه وّاله وسّلم) و علی (علیه السّلام) و شیعیان و 
تروان آن ها روت بط هایی. از مه بای فتعهای ار قصر فرای دارند. 
مردم اندوه گین می شوند ولی آن ها اندوهی ندارند, مردم می تر سند ولی 
آن ها نرسی ندارند. 


آنگاه این انش شریفه را تلاوت فر مودند: 


کاب ۳ ۳ 9 ِ بهنر تا ِِِِ د نوت : و ِِ_ از و وحشت 
آن روز در امانند». 


سو گند به خدا (منظور از) حسنه, ولایت علی (علیه السّلام) مش اند 
و بعد فرمودند: 


(لا یَحرْنهُمْ القرغ الاْکبَر و تَلَقَاهَم الملایَکة هَذا بَومُکُم الذی نم بُوعذون؛ 
۳ ات اب ی 
ایند, (و می گویند:) این همان روزی است که به شما وعده داده می شد». 


۳4 
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1- نمل: 89. 
2 انبیاء:103؛ ر.ک: تفسیر قمی 77:2 بحار 12:65 ح117؛ تفسیر 
نورالثقلین 102:4 ح121. 


نورانی بودن در قیامت 


مردی خدمت رسول خدا (صَلّی اللهة علیه وآله وسَلم) رسید و عرض کرد: 
من دوست دارم در روز قیامت با نور و روشنایی به محشر ایم. 


حضرت فرمود: 
(لا تظلم أحَدا 7 تحشر یوم القیَامّه فی النور؛ 


كِ کس ستم نکن تا در روز قیامت در نور و روشنایی محشور شوی». 


حساب گنه کاران از شیعیان 
از امام باقر (علیه السّلام) در مورد تفسیر قول خداوند متعال پرسیدنم که 


می فرماید: 


(الا من تابِ و آمَن و عَملّ ضالحاً ایک بل اللغ سیتانهم حستات و گان 
ال عفورا زجیما) (2) 


«پس آنان کسانی هستند که خداوندم گناهانشان را , به حسنات تبدیل کند و 
خداوند آمز: نده و مهربان است ». 


حضرت فرمود: 
«بوْتی پالغومن الشذیب وم القتاقه حّی یام یقوقف الجساب. کون اللة 
یه رز افو سوه فرش خر کوب جر 


1- ر.ک: کنزالعقال 127:16 ح44154 ؛ در محضر رسول خدا 9:51. 
2 فرقان: 70. 


روز قیامت مومن گنهکار را می آورند تا در جایگاه حسابرسی بپا داشته 
می شود, و خدای متعال شخصا حسابرسی او را به عهده می گیرد و احدی 
از مردم را بر حساب او مطلع و آگاه نمی سازد. خداوند تمام گناهانش را 

به او معفی قف: کنخ تا اينکه وقتی به همه گناهان خود اعتراف نمود 
خدا ون عزوجل به فرشتگان کاتب می فرماید: همه این گناهان را به 
حسنات و نیکی بدل سازید و به مردم نشان دهید. 


در اینجا تمام مردم گویند: آیا این بنده جنی نی گناه هم ندارد؟! سیس 
خداوند فرمان می دهد که به بهشت رود. 


نف این انسنت هل این انس و. این نها در ورد کاهکاران. از سعیان .ها 


است».(1) 

بعد بهشت و دوزخ 

ابوخالد قماط گوید؛ 

به امام باقر (علیه السّلام) عرض کردم: هنگامی که اهل بهشت وارد 
بهشت و اهل دوزخ وارد دوزخ می شوند پس از ان چه می شود؟ 

حضرت فرمود: 


«ان زا آن تخلق علقاً و تحلق آهم دنا تشم الیا قَعلّ, و لا آقول لک اند 


سا مس ی 


اگر اراذه خداوند تعلق بکیزد این که مخلوقات دیگری بیافریند وربرای آن 
ها دنیایی قرار بدهد که به آن برگرداند. انجام می دهد و به تو . 
ص: 166 


1- ر.ک: آمالی شیخ مفید: 298؛ آمالی شیخ طوسی: 73 ح105؛ المناقب 
2 بشاره المصطفی: 26 ح9 ؛ تأوی الأپات 382:1 ؛ بحار 261:7 ح12. 


نمی گویم که خداوند چنین انجام می دهد».(1) 
بش ازع از آمام مایق یی ای 
مرحوم طبرسی (متوفای قرن 6 قمری) نقل روایت کرده که 


زندیقی (بیدین و ملحد) از امام صادق (علیه السّلام) پرسید: بفرمایید آیا 
مردمان هنگام حشر در روز قیامت عریانند؟ حضرت فر مود: 


«بل یحسشَژون فی آکقانهم؛ 

بلکه در کفن های خود محشور خواهند شد». 
پر سید. چه کفنی ! حال این که همه پوسیده؟! 
حضرت فرمود: 

«انّ الذٍی آحیا آبداتم جدد آکقاتهم؛ 


همان که بدن هاشان را حیات می بخشد همو کفن هاشان را تجدید می 
فرماید». 


«یِستر اللة عورتة بما بسَاء من عنده؛ 


فرماید». 


پر سید: آبا به صف عرضه خواهند شد؟ فرمود: 
«تقم هم یَومَِذٍ عشژون و مان لف ضَفٌ فی عّرض الأرض؛ 


اری, مردم آن روز در یک صد و بیست هزار صف در عرض زمین خواهند 
بود».(2) . 
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1- ر.ک: الزهد حسین بن سعید: 103 284 ؛ بحار 375:8 3. 
2 ر.ک: الاحتجاج 350:2؛ بحار186:10. 


پر حسرت ترین مردمان در روز قیامت 


از امام لین (علیه السّلام) پر سیده شد: پرحسرت رین مردمان در روز 
قیامت چه کسانی هستند؟ 


حضرت فرمود: 


عون زای خالذ.قی منوان غبرخه و ادخاة اللف به اللاند و ادخل خارند ند 
الجتح؛ 


کسی که مال و دارایی خود را در ترازوی دیگری ببیند و خداوند به سبب 
. 9 ۳۷۳ ۱ ۳ 
ان او را به دوزخ و جهنم برد و وارث وی را به بهشت».(1) 


سریع ترین حسابرس 


از امام علی (علیه السّلام) پرسیده شد: خداوند در روز قیامت چگونه به 
حساب ان همه خلایق می رسد؟ 


حضرت فرمود: 
ات فا 
« کم بپرز فهم علی کنثرتهم 
همان گونه که همه را روزی می دهد». 


گفته شد: چگونه به حساب انسان ها رسیدگی می کند و حال آن که او را 


نمی بینند؟ 

فرمود: 

«کما بَررقهم و لا بَروته؛ 

همان کوتهة که آنان را زوژی می دهد و اه را تمی بینند 2۱*۱ : 


ص: 169 


او که یی وت و آ امس کر 9 7 یه ااخ‌اسار م9 


وک تم النلاعم حکمت 00و 0ا رسون ون محض اما علن 
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1- معاد جسمانی است پا روحانی؟ 


گروهی تصوّر می کنند معاد جنبه روحانی دارد. یعنی انسان در قیامت با 
همین بدن زنده نمی شود و جزای کار نیک و بد خود را از طریق لذّت ها و 
کیفرهای روحی دریافت می کند. ولی برخلاف این تفکر, قران و روایات 
متعذد معاد را جسمانی می دانند. یعنی ذزات بدن و استخوان های پوسیده 
درون قبرها و اطراف زمین در یک جا جمع شده و در قالبی مانند قالب 
دنیایی آ دزامده.ف توبارم رفح به آن بر هی کندد و.خر داد کام الهن 
حاضر شده و سیس به کیفر و پاداش اعمال خود خواهد ر سید. 


در سه جای قرآن کریم ادخ است: (یوم یَخرَجون مر الأجدات سراعا) (1) 
«روز قیامت مردگان زنده شده و از قبر ها بیرون می آیند». 


قرآن می فرماید: مردم در قیامت می گویند: (قالوا یا وَیلتا من بعتتا من 
مهرقدتا) (2) «چه کسی ما را از خوابگاه و قبرمان فرا خواند». 


و در جای دیگر می فرماید: (و آأنَ اللة یبعث من فی القَبُور) (3) «همانا 
خداوند کسانی را که در قبرها هستند. برمی انگیزد». 


همچنین می خوانیم: (و أخَرَچت الأأرضْ آنقالها) (4) «زمین سنگینی ها را 
(از جمله مردگان را از دل خود) بیرون می اندازد». 


راستی اگر معاد مربوط به کیفر_و پاداش رو) باشد و کاری به جسسیم 
نداشته باشد, چرا اين همه ایات قران با صراحت از «قبر». «مرقد». . 
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1- یس: 51/ قمر:7 / معارج: 43. 
2- یس: 52. 

3- حح: 7. 

4 زلزال: 2. 


«اجدات» و «زمین» سخن می گوید, روح که در قبر نیست. 


علاوه بر آن که تمام مثال ها و تشبیهاتی که در قرآن درباره امکان معاد و 
ساده بودن ان و نمونه های معاد در طبیعت اورده, مربوط به معاد 


از همه این ها گذشته, انکار و تردید و شبهه و استبعاد کفار, در مورد زنده 
شدن روح نبود, بلکه از زنده شدن استخوان های پوسیبده بود. آن ها می 
گفتند: (َیْدّا صَللتا فی الأارض انا لفی: خلق جدید) (1) «آیا بعد از آن که 
بدن ما در زیر خاک پوسیده و ذرات آن براکنده و گم شود باز ما زنده 
خواهیم شد؟» 

خلاصه آن که قرآن گاهی با استدلال و گاهی با بیان نمونه ها, تمام شبهات 
منکران معاد را پاسخ داده و از نظر قران معاد جسمانی است. کسانی که 
معاد را روحانی فی. بتدارند. ته تنها دلیلی تدارتدء بلکه ناید ضدها آبه قران 
را که درباره دوزخ, بهشت. شهادت اعضا و گفتگوهایی که در قیامت است. 
همه را از مسیر ظاهری و صحیح خود منحرف نمایند و برای آن ها توجیهات 
بی دلیلی برخهلاف قران و روایات درست کنند.(2) 


2- شبهه آکل و مأکول 


آنچه در مورد معاد به اثبات رسیده است این است که خداوند در رستاخیز, 
اتسان را با همین بدن مادی باز قی کرذاند: و به اصطلاح هم جسم انسان 
و هم روح انسان برمی گردد. 


اکنون این «سوال»> پیش می آید که اگر بدن انسانی خاک شد و به وسیله 
رنه در حتان خزء یاه و هیده ای کزدید 8 انسان ديدری, ان را:: 


ص: 170 


1- رعد:5 / سجده: 10/ سبا: 7. 
2- ر.دی: قرائتی, محجسن؛ معاد, ص < 17. 


خورده و جزء بدن او شد, یا فی المثل اگر در سال های قحطی, انسانی از 
گوشت بدن انسان دیگری تغذیه کند, به هنگام رستاخیز, اجزای خورده 
شده جزء کدام یک از دو بدن خواهد گردید؟ اکز جزء:ندن اول. کر ند بدن 
دوم ناقص می شود و اگر به عکس جزی بدن دوم باقی بماند اوّلی ناقص 
و یا نابود خواهد شد. 


از طرف فلاسفه و دانشمندان علم عقاید, پاسخ های گوناگونی به این ایراد 
قدیمی داده شده است., که گفتگو درباره همه آن ها در اینجا ضرورتی 
ندارد. 


بعضی از دانشمندان که نتوانسته اند پاسخ قانع کننده ای برای آن بیابند؛ 
آیاستخ. قزر توطظ رنه ضعاو-خشتمانین. را اه متاوات کوخ اند و شخهصیت 
انسان را منحصر به روح و صفات روحی او دانسته اند, در حالی که نه 
شخصیت انسان تنها وابسته به روح است, و نه آیات مربوط به معاد 
خشما ی ضراعت کم ان ان ها را تامتل کرهسلکه راجت کامل: گر 


این معنی دارد. 


بعضی نیز یک نوع معاد به ظاهر جسمانی قائل شده اند که با معاد روحانی 
فرق چندانی ندارد. در حالی که در اینجا راه روشن تری با توجه به متون 
آیات وجود دارد که با علوم روز نیز کاملاً سازگار است و توضیح ان نیاز به 


چند مقدمه دارد: 


1- می دانیم که اجزاء بدن انسان, بارها از زمان کودکی تا هنگام مرگ 
عوض می شود, حتّی سلول های مغزی با اينم که از نظر تعداد کم و زیاد 
نمی شوند باز از نظر اجزاء عوض می گردند, زیرا| از یک طرف «تغدذ به »> 
می کنند و از سوی دیگر «تحلیل» می روند و الين خود باعث تبدیل کامل 
آن ها با گذشت زمان است. خلاصه اينکه در مذتی کمتر از ده 
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تما تعریا وی آن درات یس بدن اسان باقن نمی ماند: 


ولی باید توجه داشت که ذرات ه قبلی به سامت کهدن افتاته مر ی فراز 
هه یرد هو اضر نان وه را یه به سلول های نو و تازه می سپارند, به 
همیره رضم سس اسان ار دنل فا طرف اجفد 
کیفیات خیتما نی سا میت زمان ثابت هستند و این نیست مگر به خاطر 
انتقال صفات به سلول های تازه (دقت کنید). 


تابر این اخربن احز ای بدن. هن افسانی: کهیسشن.-از مر ی یدیل بهفای میت 
شود دارای مجموعه صفاتی است که در طول عمر کسب کرده و تاریخ 
گویایی است از سرگذشت جسم انسان در تمام عمر! 


2- درست است که اساس شخصیت انسان را روح انسان تشکیل می دهد؛ 
ات کر را و 
و هر دو در یکدیگر تاثیر متقابل دارند و لذا همانطور که دو جسم از تمام 
جهت با هم شبیه نیستند دو روح نیز از تمام جهات با هم شباهت نخواهند 


به همین دلیل هیچ روحی بدون جسمی که با ان پرورش و تکامل پیدا کرده 
نمی تواند فعالیت کامل و وسیع داشته باشد. و لذا در رستاخیز باید همان 
جسم سابق باز گردد, تا روح با پیوستن به آن فعالیت خود را در یک مرحله 
عالی تر از سر گیرد و از نتائج اعمالی که انجام داده بهره مند شود. 


3- هر یک از ذژات بدن انسان تمام مشخصات جسمی او را در بر دارد 


یعنی اگر راستی هر یک از سلول های ِ را بتوأنیم پرورش دهیم تا به 


جزء ۲ او گرفته شده دارا خواهد بود (دقت کنید). 
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مگر روز نخست یک سلول بیشتر بود؟ همان یک «سلول نطفه» تمام 
ضفات. آوه زا در بر دانتتت و تذریجا از راهن تفشسیم به ده سلول:تیدیان شند: و 
دو سلول به چهار سلول و به همین ترتیب تمام سلول های بدن انسان به 
وجود آمدند. بنابراین هر یک از سلول های بدن انسان شعبه ای از سلول 
نخستین می باشد که اگر همانند او پرورش بيابد انسانی شبیه به او از هر 
فارک وا ی ها و 


اکنون با در نظر گرفتن مقدّمات سه گانه فوق به پاسخ اصل ایراد می 
پردازیم: آیات: قرآن ضریخا می. گویده آخرین ذژاتی که در بدان یت 
نگام مرگ وجود دارد روز قیامت به همان بدن باز می گردد (1) بنابراین 
اگر انسان دیگری, از او تغذبه کرده, این اجز |ء از بدن او خارج شده و به 
بدن صاحب اصلی برمی گردد, تنها چیزی که در اینجا خواهد بود اين است 
که لابد بدن دوم ناقص می شود ولی باید گفت در حقیقت ناقص نمی شود 
بلکه کوچک می شود زیرا اجزای بدن او در تمام بدن دوم پراکنده شده 
بود که به هنگامی که از او گرفته شد به همان نسبت مجموع بدن دوم لاغر 
و کوچک تر می شود مثلً یک انسان شصت کبلویی چهل کیلو از وزن بدن 
خود را که مال دیگری بوده از دست خواهد داد و تنها بدن کوچکی به اندازه 
کودکی از او باقی می ماند. 


دی ابا اس معوع سم کوانن مفکان سای کی مسا تم تیا اس ین 
کوچی, تمام صفات شخص دوم را بدون کم و کاست در بر دارد و به هنگام 
رستاخیز همچون فرزندی که کوچک است و سپس بزرگ می شود پرورش 
می یابد, 3 صورت انسان کاصلف محشور می گردد, این نوع تکامل و 
پرورش به هنگام رستاخیز هیچ اشکال عقلی و نقلی ندارد. . 
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1- به آیاتی که می گوید: مردم از قبور خود زنده می شوند, مراجعه شود. 


ابا ی را تا سا ای ای ی مره 
صورت. مسئله حل شده است. 


تنها در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اين که اگر تمام بدن انسانی از 
اجزاء دیگری تشکیل شده باشد در آن صورت تکلیف چیست؟ 


اقا پاسخ این سوال نیز روشن است که چنین چیزی اصولاً محال می باشد, 
زیرا| مستئله «اکل و ماکول» فرع بر این است که بدنی اول موجود باشد و 
از بدن دیگر تغذیه کند و پرورش یابد. و با توجه به اين موضوع ممکن است 
تمام ذرات بدن اوّل از بدن دوم تشکیل گردد, باید بدنی قبلا فرض کنیم تا 
از بدن دیگری بخورد بنابراین بدن دیگر حتماً جزء او خواهد شد نه کل او 
(دقت کنید). 


با توجه به آنچه گفتیم روشن می شود که مسأله معاد جسمانی با همین 
بدن هیچگونه اشکالیتولید نمی کند و نبازی به توخبه. آیاتن. که. ضر بخا این 
مطلب را ثابت کرده است نداریم (1) 


3- آیا رستاخیز برای حیوانات هم وجود دارد؟ 


شک نیست که نخستین شرط حساب و جزا, مسأله عقل و شعور و به 
دنبال آن تکلیف و مسئولیت است. طرفداران این عقیده می گویند 
مدارکی در دست است که نشان می دهد حیوانات نیز به اندازه خود دارای 
درک و فهمند, از جمله: 

زندگی بسیاری از حیوانات آمیخته با نظام جالب و شگفت انگیزی است که 
روشنگر سطح عالی و شعور آن ها است. . 
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1- تفسیر نمونه 310:2. 


کیست که درباره مورچگان و زنبور عسل و تمدّن عجیب آن ها و نظام 
شگفت انگیز لانه و کندو سخنانی نشنیده باشد, و بر درک و شعور تحسین 
افیز ان ها افرین نکفته باشدا کرجحه تعضی. میل. دار ند همه این .ها ,ریک 
نوع الهام غریزی بدانند. اما هیچ دلیلی , بر این موضوع در دست نیست که 
اعمال آن ها به صورت نااگاه (غریزه بدون عقل) انجام می شود. 


چه مانعی دارد که این اعمال همانطور که ظواهرشان نشان می دهد 
ناشی از عقل و درک باشد؟ بسیار می شود که حیوانات بدون تجربه قبلی, 
در برابر حوادث پیش بینی نشده, دست به ابتکار می زنند, مثلاً گوسفندی 
که در عمرش گرگ را ندیده برای نخستینم با ند کفهآن رهوج رده خوییت 
خطرناک بودن این دشمن را تشخیص داده و به هر وسیله که بتواند برای 
دفاع از خود و نجات از خطر متوسشُل می شود. 

علاقه ای که بسیاری از حیوانات تدریجاً به صاحب خود پیدا می کنند شاهد 
دیگری برای این موضوع است. بسیاری از سگ های درنده و خطرناک 
تشبت به ضاخبان.خود ودحلی فروندان کوجک: آنان مانند.یک. خدفت: کزاز 
مهربان رفتار می کنند. 

داستان های زیادی از وفای حیوانات و این که آن ها چگونه خدمات انسانی 
را خبران می. کنند در کتاب ها و دز هیان مردمق شایع است. که همه آن ها"را 
نمی توان افسانه دانست. 

فمش ای استت آن دهاز ید آشانت میور ناشیاه خرن مرا تتت: زیرا 
گریز ۵ مخضه لا جر جتمه کاز‌های بی: و اخت وشفستمر اشت, اضا اعمالن که 
در شرائط خاضی که قابل پیش بینی نموده به عنوان عکس العمل انجام 
می گردد به فهم و شعور شبیه تر است تا به غریزه. 


ص: 175 


از همه این ها گذشته, در آیات متعذدی از قرآن, مطالبی دیده می شود که 
دلیل قابل ملاحظه ای برای فهم و شعور بعضی از حیوانات محسوب می 
شود داستان فرار کردن مورچگان از برابر لشگر سلیمان, و داستان آمدن 
هد هد به منطقه «سبا و یمن» ۵ آوزتن خبرهای هیجان انگیز برای سلیمان؛ 


در روایات اسلامی نیز احادیث متعذددی در زمینه رستاخیز حیوانات دیده می 


از ابوذر نقل شده که می گوید: ما خدمت پیامبر (صَلّی اللةٌ علیه وَآله 
وسّلم) بودیم که در پیش روی ما دو بز, به یکدیگر ِِ زدند, پیغمبر (صَلی 
اللة علیه واله وسّلم) فرمود: «می دانید چرا این ها به یکدیگر شاخ زدند؟» 
حاضران عرض کردند: نه. پیامبر (صلی اللة عَلیه چآله وسلم) فرمود: «ولی 
خدا می داند چرا؟ و به زودی در میان ان ها داوری خواهد کرد».(1) 


و در روایتی از طرق اهل تسئئن از پیامبر (صلی اللة عَلیه واله وسَلم) نقل 
شده که فرمود: 


«آن الله یحشر هذه الامم یوم القیامت و یقتص من بعضها لبعض حتی 
یقتص للجماء منم القرناء؛ (2) 


«خداوند تمام اين جنبندگان را روز قیامت بر می انگیزاند و قصاص بعضی 
جهت به او شاخ زده است از او خواهد گرفت». 


در روایتی ۳ حضرت می فرماید: 
«من قَتل عصفوراً ۵ اتمه قه تی ی الله تعالی یَفول یا رب ان 


هدّا قتلیی عبناً لم نتفع بی و لم بَدعنی قَاکلَ من حُشَاره الأرض؛ . 
ص: 176 


1- ر.ک: تفسیر مجمع البیان 50:4؛ بحار 256:7؛ مسند احمد <162:5 ؛ زاد 
المسیر 26:3 ؛ تفسیر ابن کثیر 136:2؛ فتح القدیر 115:2. 

2 ر.ک: مسند ابن راهویه 331:1 ؛ الکامل 232:2 ؛ تهذیب الکمال 
5 . مجمع الزوائد 353:10؛ المعجم الاوسط 162:9 ؛ تفسیر ثعالبی 


«(03:2 


هر که گنجشکی را بیهوده بکشد روز قیامت بیاید و نزد عرش فریاد زند و 
گوید پروردگارا از این بپرس برای چه مرا بی فائده کشت و از من سودی 
نبرد و مرا نگذاشت از حشرات زمین بخورم». (1) 


در آیه 5 سوره تکویر نیز می خوانیم: (و لدّا الوَحُوشْ خُشرّت) «هنگامی 
وحوش محشور میر شوند» اگر معنی این آیه را حشر در قیامت بگیریم ِ 
حشر و جمع به هنگام پایان این دنیا) یکی دیگر از دلائل نقلی بحث فوق 
خواهد بود. 


سوال مهمّی که در اینجا پیش می اید و تا ان حل نشود تفسیر ایه فوق 
روشن نخواهد شد این است که ایا می توانيم قبول کنیم که حیوانات 
تکالیفی دارند با این که یکی از شرائط مسلم تکلیف. عقل است و به 
همین جهت کودک و يا شخص دیوانه از دایره تکلیف بیرون است؟ ایا 
حیوانات دارای چنان عقلی هستند که مورد تکلیف واقع شوند؟ و ایا می 
توان باور کرد که یک حیوانم بیش از یک کودک نابالغ و حتثّی بیش از 
دیوانگان درک داشته باشد؟ ها 
ندارند چگونه ممکن است تکلیف متوجّه آن ها شود؟! 


در پاسخ این سوال باید گفت که تکلیف مراحلی دارد و هر مرحله ادراک و 
عقلی متناسب با خود می خواهد, تکالیف فراوانی که در قوانین اسلامی 
برای یک انسان وجود دارد به قدری است که بدون داشتن یک سطح عالی 
از عقل و درک انجام آن ها ممکن نیست و ما هرگز نمی توانیم چنان 
تکالیفی را برای حیوانات بپذيريم, زیرا شرط آن, در آن ها حاصل نیست. 
اما مرحله ساده و پائین تری از تکلیف تصوّر می شود که مختصر . 
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1- ر.ک: شهاب الاخبار: 221؛ بحار 61:4 ؛ نهج الفصاحه: 727 ح2763. 


اس بای نسم ما نمی توانیم چنان فهم و شعور و چنان 
تکالیفی را به طور کلی درباره حیوانات انکار کنیم. 


حثّی درباره کودکان و دیوانگانی که پاره ای از مسائل را می فهمند انکار 
همه تکالیف, مشکل است مثلاً اگر نوجوانان 14 ساله که به حد بلوغ 
نرسیده ولی کاملا مطالب را خوانده و فهمیده اند در نظر بگيریم. اگر آن 
ها ها مر تج ال تفنین ولد در جالی ۶۲ هام رین ها 3 این ععل. رز 
می دانند آیا می توان گفت هیچ گناهی از آن ها سر نزده است؟! قوانین 
کیفری دنیا نیز افراد غیربالغ را در برابر پاره ای از ی 
اگر چه مجازات های آن ها مسلما خفیف تر است. 


بنابراین بلوغ و عقل کامل شرط تکلیف در مرحله عالی و کامل است, در 
مراحل پائین تر یعنی در مورد پاره ای از کناهانی که فیح و زشتی آن برای 
افراد بانین فر سر کاملا فانل دری اشت. تلفغ و ققل کامل را نمی توا 
تقف ط دا تفت 


۲ تکلیف, و تفاوت مراتب ب عقل اشکال بالا در مورد 


ک«علت مخفی بودن تارنه قیام قیامت ؟ 


علت مخفی نگاه داشتن تاریخ قیامت, آنست که: «خداوند می خواهد هر 
کسی را به تلاش و کوشش هایش پاداش دهد» و به تعبیر دیگر: با مخفی 
بودن آن یک نوع آزادی عمل برای همگان پیدا می شود, چرا که اگر تاریخ 
قیامت تعیین می شد هر گاه زمانش دور بود همه در غفلت و غرور و بی 
خبری فرو می رفتند. و هرگاه زمانش نزدیک بود ممکن بود آزادی عمل را 
از دست بدهند و اعمالشان جنبه اضطراری . 


ص: 199 


1- ر.ک: تفسیر نمونه 273:4 و 224:5 ؛ و 174:26. 


پیدا کند, و در هر دو صورت هدف های تربیتی انسان عقیم می ماند, و از 
سوی دیگر چون وقت آن دقیقاً معلوم نیست و در هر زمانی محتمل است 
ننیجه اش حالت آماده باش دائمی و یا پذیرش سریع_ برنامه های تربینبی 
است, همانگونه که درباره فلسفه اخفاء «شب قدر» گفته اند منظور این 
است که مردم همه شب های سال, یا همه شب های ماه مبارک رمضان را 
تایه دارند و به درگاه خدا| بروند.(1) 


تعپیری که در آیه 5 سوره طه آمده: «انّ السّاعه یه و أَکاد أخفیها لتجزی 
کل تفس یا تسعی: روا نع اون عواهد امه ی خواهم ان 
را مخفی دارم. تا هر کس در برابر سعی و کوشش خود جزا داده شود» 
ی ۱ 


ممکن است بعضی از خود سوال کنند چرا این علم [به زمان وقوع قیامت] 
مخصوص زذات خدا است (3) و هیچ کس حتی پیامبران را از ان اگاه نمی 
سازد؟ 


پاسخ این سوال این است که: عدم آگاهی از وقوع رستاخیز به ضمیمه 
ناگهانی بودن و با توجه به عظمت ابعاد آن سبب می شود که هیچگاه مردم 
قيیامت را دور ندانند و همواره در انتظار آن , باشند, به این ترتیب خود را 
برای نجات در آن آماده سازند, و این عدم آگاهی اثر مثبت و روشنی در 
ترییت نفوس و توجه آنها به مسئولیت ها و پرهیز از ز گناه خواهد داشت.(4) 


ص: 199 


1- ر.ک: تفسیر نمونه 170:13 ! 439:17 ؛ تفسیر روان چاوید 577:4. 
2- ر.ک: تفسیر نمونه 95:18. 

3- اشاره به آیات: اعراف: 187/ احزاب:63 / نازعات: 44.42. 
4-ر.ی: تفسیر نمونه 42:7. نیز ر.ی: انوار التنزیل بیضاوی 44:3. 


6- چگونه انسان در قیامت همه اعمال خود را می بیند؟ 


تعفال خفن که دز مجعت فخم اعمال انشان‌مطرح است این ات که 
ال 


«قمن بعمل منقال درو یرآ ره * و من بعمل منقال درو شزا یَرَخ) «پس 
هر کس , به اندازه ذره ای کار نیک و بد انجام داده باشد آن را می بیند.» 


تیان هت اعمان ودرا در کات اعم ار عیشت 
بیند, این معنی چگونه با آیات «احباط» و «تکفیر» (1) و «عفو» و «توبه» 
سا ززگار است؟ زیرا آیات «احباط» می گوید: بعضی از اعمال مانند «کفر» 
تمام حسنات انسان را از بین می برد (یّن آشرکت لیَحبَطِلّ عمَْکَ) (2) و 
طبق آیات «تکفیر» گاهی حسنات. سیثات را از بین می برد: : (ِنَ العسنات 
دُهبن السّینات) (3) 


و آیات «عفو» و «توبه» می گوید: در سایه عفو الهی یا توبه کردن, گناهان 
با تفت 


در پاسخ این سوال باید به یک نکته توجه کرد و آن این که: دو اصلی که در 
اباب شور رال ایدم ات که هی کید اسان هر نهای از کار کب 
بد را می بیند, به صورت یک قانون کلی است. و می دانیم هر قانون ممکن 
است استثنائاتی داشته باشد, ایات عفو و توبه و احباط و . 


ص: 190 


1- «احباط» در لفت به معنای باطل کردن است و «تکفیر» به معنای 
پوشاندن چیزی است. منظور از حبط اعمال در اصطلاح علماء علم کلام, 
عبارت است از سقوط و از بین رفتن ثواب یک عمل خوب به وسیله گناهی 
که پس از آن عمل خوب مرتکب می شود و منظور از تکفیر در اصطلاح 
کلامی عبارتست از محو و از بین فتن گناهان انسان در اثر عمل صالحی 
که بسن از ان اتجام می, کیرد (ر.ک: تفسیر التبیان 341:9 ؛ ترجمه تفسیر 
المیزان 254:2؛ 

2 زمر: 05 

3- هود: 14 1. 


تکفیر کر حفقت بخ له استاء ات در این فاندی حلی. 


پاسخ دیگر این که: در مورد احباط و تکفیر درحقیقت موازنه و کسر و 
انکساری رخ می دهد, و درست مانند «مطالبات» و «بدهی ها» است که 
از یکدیگر کسر می شود. هنگامی که انسان نتیجه این موازنه را می بیند 
در حقیقت تمام اعمال نیک و بد خود را دیده است, همین سخن در مورد 
عفو و توبه نیز جاری است, چرا که عفو بدون لیاقت و شایستگی صورت 
نمی گیرد, و توبه خود نیز یکی از اعمال نیک است. 


بعضی در اینجا جواب دیگری گفته اندکه صحیح به نظر نمی رسد و آن اين 
که: افراد کافر نتیجه اعمال خوب خود را در این دنیا می بینند, همانگونه که 


افراد مومن کیفر اعمال بد خود را در این جهان می بینند. 

ولی ظاهر اپن است که آیات مورد بحث مربوط به قیامت است نه دنیا, به 
علاوه این کلیت ندارد که هر مقمن و کافری نتیجه اعمالش را در دنیا ببیند. 
الا 


7- چگونه شیطان در قیامت با همه پیروان خود تماس می گیرد؟ 


پاسخ این است که مسلفاً این توانایی را خداوند به او می دهد و این در 
واقع یک نوع مجازات روانی برای پیروان شیطان است. و اخطاری است 


به همه پویندگان راه او در این جهان که پایان کار خود و رهبر خویش را از 
هم اکنون ببینند و به هر حال خداوند وسیله این ارتباط را میان شیطان و 


#9 به نحوی فراهم می کند. 

خداوند متعال, در سوره ابراهیم, آیه22 به بعد می فر ید: (5 قًا قال 
الشیطان لمّا قضی الامر نَ اللهَ کم الحق 5 كِِ ی «و 
قطان صاهی که کارحشاب د کان الم و ترصالم بایان 


ص: 181 


اک تسد موه 25027 


پذیرفت و هر کدام به سرنوشت و پاداش و کیفر قطعی خود رسیدند به 
پیروان خود چنین می گوید: خداوند به شما وعده حق داد و من نیز به شما 
وعده دادم (وعده اي پوچ و بی ارزش چنان که خودتان می دانستید) سپس 
ازوعده های خود تخلف جستم.» 

و بعد اضاقه می کند: «قها کان لی علیکم من فلطان. زر ان :دعونکم 
فا 1 ی ار ۰ 
اه 


«بنابراین مرا هرگز سرزنش نکنید, بلکه خویشتن را سرزنش کنید» که چرا 
د ف شیطنت ای و ظاهر الفساد مرا پذیر فتید. ( فلا تلومّونی َلومَوا 
آنفشکم). 


خودتان کردید که لعنت بر خودتان باد!!. 

به هر حال «نه من می توانم در برابر حکم قطعی و مجازات پروردگار به 
فریاد شما برسم و نه شما می توانید فریادرس من باشید». 

(قا آتا یصرخکم و ما نتم بعصرخو؟) 


جالب اينکه این نوع برخورد منحصر به شیطان و پیروانش در قیامت 
نیلست؛ تمام امه ضلالت و پیشوایان گمراهی در این جهان نیز همین برنامه 
را دارند, دست پیروان خود را (البته با موافقت خودشان) می گیرند و به 
میان امواج بلاها و بدبختی ها می کشانند, و هنگامی که دیدند اوضاع بد 
است آن ها را رها کرده و می روند, حثّی از آن ها اعلام بیزاری می کنند و 
به ملامت و سرزنششان می پردازند و آن ها را به خسران دنیا و آخرت 
ار سار 


ص: 182 


وک شیر کته 327۰30 


8- منظور از نامه عمل چیست؟ و چگونه است؟ 


امده است. از مجموع این ایات و روایات استفاده می شود که همه اعمال 


آدمی با تمام جزئیات درنامه ای ثبت می شود و روز رستاخیز اگر انسان 
نیکوکار باشد؛ نامه اعمالش به دست راست ا.؛ ور بدکار باشد؛ نامه 
اعمالش را به دست چپ او می دهند. 


در سوره حاقه می خوانیم: (قاقا من آوفت کتابة بیمینه قَیِفَولَ هاوَمٌ اقروّا 

بیّه؛ (1) اما آن ها که نامه اعمالشان به دست راستشان داده شده با 
پسرفرازری و افتخار می گویند هان بیائید و نیمه اعمال ما را بخوانید»؛ (و 
آا من آوتت کتابَة بشماله قیَفُول یا لیتیی لم وت کتایته؛ اما کسی که نامه 
اا رت هام ی ی اراس نت 


من نمی دادند». 
و در سوره کهف آیه49 می خوانیم: 


( و وضع الکتابُ قتری المجرمین مُشهقین مقّا فبه 
هد دا الکتاب لا بُعَارٌ صغيرة و لا کبيرة الا 
لا بظلم رک آحداً 


«نامه های اعمال بنی آدم گسترده می شود, در آن هنگام مجرمان را می 
بینی از آنچه در آن ثبت است بیمناکند. و می گویند: ای وای بر ما, 0 
نامه ای است که هیچ گناه صغیر و کبیره ای نیست مگر آن را ثبت و احصاء 
کرده است؟! و آنچه را انجام داده اند حاضر می یابند, و پروردگارت به 
احدی ظلم نمی کند». 


در خذیشت. فر خیل. ای مفره بت (اقزا کنایی‌ب) از اشاق اد (عانه 
السّلام) . 


ِ# بقل 
1 


1 اما 
۱8 
کت 
ِ 


ص: 193 


1- حاقه: 19. 


می خوانیم: 

«یدکُرٌ العباٌ جمیع قا عمل, و ما کیت علیه, علّی کته ققلّه تلک السّاعه, 
یلک قالوا: با ویلتنا ما لهدّا الکتاب لابْغادرٌ صغيرَة و لا کَبيرَة الاآحضاها؛ در 
آن روز انسان آنچه را انجام داده و در نامه عمل او ثبت است همه را به 
خاطر می آوز تن گوینین همان ساعت ۵ را انجام داده است! لذا فریاد 


مجرمان بلند می شود و می گویند: «اين چه نامه ای است که هیچ صفغیره 
و کبیره ای را فرو گزار نکرده است».(1) 


در اینجا اين سوال پیش می آید که این نامه چیست؟ و چگونه است؟ 


آنخه.مسلم است این است که بحونشی از چنتین کناب مذفتر مناخد های 
معمولی, نیست. و لذا بعضی از مفسران گفته اند اين نامه عمل چیزی جز 
عملی انجام می دهیم خواه ناخواه اثری در روح و جان ما می گذارد. 


ای که ارای صل: ام رها ی مس فسات ان تالا 
زمین و هوا و فضایبی است که در ان اعمال خود را انجام می دهیم, چرا 
بندند, در هو و زمین منعکس می شوند. 


گرچه این آباز برای ما در این دنیا محسوس و درک کردنی زر نیست., اما بدون 
شک وجود دارد, و روزی که در ان روز دید تازه ای پیدا می کنیم همه این 


ص: 184 
1- کهف: 49 / ر.ک: تفسیر عباشی 328:2 ح 35؛ تفسیر صافی 182:3 ؛ 


بحار 314:7 ح9. 
2- ر.ک: تفسیر نمونه 55:12. 


9- سوال در قیامت برای چیست؟ 


ما می دانیم خدا همه چیز را می داند و اصولاً در همه جا حاضر و ناظر 
آ ا ا عا هص او 


جواب این پرسش روشن است. زیرا اگر سوال برای استعلام و درک 
واقعیت چیزی باشد, در مورد کسی که عالم است معنی ندارد ولی ار 
منظور, توجّه دادن خود شخص و اتمام حجت به او و امثال ان بوده باشد؛ 
هیچ مانعی ندارد. درست مثل اینکه ما به شخص فراموش کاری خدمت 
های زیادی کرده ایم, و او به جای خدمت مرتکب خیانت هایی شده و همه 
این مسائل پیش ما روشن است., او را مورد بازپرسی قرار داده و می 
گوئیم آیا ما اين همه به تو خدمت نکردیم؟ و آیا تو حق؛ اين خدمات را ادا 
کردی؟! اين سوّال برای کسب علم نیست بلکه برای تفهیم طرف است., و 
پا اینکه ی 
می پرسیم در این سفر ماموریتی که داشتی چه کارها انجام دادی؟ با این 
که از جزئیات آن قبلاٌ آگاه شده ایم.(1) . 


ص: 19 


1- ر.ی: تفسیر نمونه 886:6. 


1- قرآن کریم. 
2- نهح البلاغه. 


سازمان تبلیغات اسلامی, چاپ سوم 9 شمسی. 


مقس 1404 قفری. 


5- سبزواری تجفی محمدین خبیب. الله, ارشاد الادهان الی تفسیر القر ان 


تال لاسام تاه ار ان د 1۱6 و 


7- شیخ صدوق, الاعتقادات. یک جلد, تحقیق عسام عبد السید؟ 


اس دی سای فاص ی اسشا را ار 
7 


9- شیخ صدوق, الامالی, یک جلد, انتشارات کتابخانه اسلامیه, 1362. 
0- شیخ صدوق, الامالی, یک جلد, انتشارات دارالتقافه قم, 1414. 

1- شیخ مفید. الامالی, یک جلد, انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید قم, 
3 هجری قمری. 

2 تضا یو لسن ضفی وان الم آشرا تناما له 


تحقیق محمد عبدالرحمن المرعشلی, نشر دار احیاء التراث العربی بیروت؛ 
چاپ اول 1418. 


فان ستام: اتوالقضل. انوا العر فان قی. فسین الفران. 16 فجله 
انتشارات صدر تهران چاپ اول 1375 شمسی. 


14- علامه مجلسی. بحارالأنوار, 110 جلد, موسسه الوفاء بیروت - لبنان؛ 
4 قمری. 


15- سیدمحسن خرازی, بدابه المعارف الالهیه, دو جلد, موسسه نشر 
اسلامی, چاپ هشتم 1421 هجری قمری. 


6 اون ار رهاظم رسای کشا نم ور 


7- محمدبن حسن بن فروخ صفار, بصائر الدرجات. یک جلد. انتشارات 
کتابخانه ایت الله مرعشی قم, 1404 هجری قمری. 


8- محشّد صادقی تهرانی, البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن. یک مجلد. 
نشر مولف قم, چاپ اول 1419 قمری. 


ص: 196 


09[- فخرالدین حجازی, پژوهشی درباره قرآن و پیامبر, موسسه انتشارات 


سید شرف الدین خی است آبادی: تام الاباگ الظاهره: بی حله 
انتشارات جامعه مدرسین قم, 1409 هجری قمری. 


مکتب الاعلام الاسلامی, الطبعه الاولی 1409 قمری. 


2 هضراع تمه تشه الوانی قم ات مسر 
4 قمری. 


3 2- سیدجعفر شهیدی, ترجمه نهج البلاغه, شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی تهران, چاپ چهاردهم 1378 شمسی. 


۸4 میثم بن علی بن میثم بحرانی, ترجمه و شرح نهج البلاغه. 5 مجلد, 
بنیاد پژوهش های اسلامی استان قدس رضوی, چاپ اولا 1375. 
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6 این این ای دا لخن بن فص کین القرانرالعظيم این ای 
حاتم), 3 مجلد, تحفیق اسعد محمد الطیب, نشر مکتبه نزار مصطفی 
الباز عربستان سعودی, چاپ سوم 1419 قمری. 


7- سیدمحمد ابراهیم بروجردی, تفسیر جامع. 7 مجلد., انتشارات صدر 
تهران. چاپ ششم 1366 شمسی. 


را ی 


9ص وین از فی بخ هی که اقا آت تصی سلان :اسلا 
الطنعه الاملن 1416 متیق. 


300- صفی لو شاه حسن بن محمدباقر, تفسیر صفی, یک ی 


ال 12۸15 مرخ 


2- محمّد ثقفی تهرانی,. تفسیر روان جاوید, 5 مجلد, انتشارات برهان 
تهران. چاپ سوم 1398 قمری. 


ی رمحا یر ها ماه تاش 


ص: 187 


4- بهاء الدین محمد شیخ علی شریف لاهیجی, تفسیر شریف لاهیجی, 
موسسه مطبوعات اعلمی, 1363 شمسی. 


دارالکتاب قم, 1404 هجری قمری. 


.1 31 


7- نیشابوری نظام الدین حسن بن محمد (قرن8), تفسیر غرائب القرآن 
و رطاتت الفرقان. 6 عحام. تخفیی. شید ز کربا عمیدات: شیر داز الکتفت 
العلمیه-بیروت, چاپ ال 1416 قمرق. 


هی اش دم عل ی ده ااهرمریه ا عم ور راشای 
موّسسه اسماعیلیان قم الطبعه الرابعه, 2 قمری. 


ای مها تسم اس ای ی ی تا اد 
اسلام تهران, چاپ دوم 1378 شمسی. 


0 


علامه طباطبایی, چاپ پنجم 136 هجری شمسی. 


2- محمد جواد مغنیه, تفسیر الکاشف., 7 مجلد, نشر دارالکتب الاسلامیه 


3 میرزا محمد مشهدی قمی, تفسیر کنزالدقائق. 2 مجلد, تحقیق: 
آقامجتبی عراقی. موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم 
المشرفه, الطبعه الاولی 1407 ه-. ق. 


: تفسیر المنسوب بامام العسکری (علیه السْلام), یک جلد, تحقیق 
نت ۱ المهدی (علیه السّلام) قم المقدسه, الطبعه الاولی 1۰09 


5- آیت آلله مکارم شیرازی و همکاران. تفسیر نمونه, انتشارات 
دارالکتب اسلامیه, چاپ شانزدهم, 1378 شمسی. 


6- محسن قرائتی, تفسیر نور, مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن. چاپ 
دوم 1380 شمسی. 


ص: 199 


المهدی (علیه السّلام) قم, الطبعه الاولی 1408 هجری قمری. 


دارالمفید بیروت. الطبعه الثانیه 1414 قمری. 


ااتای ‏ ات ح امس ی اش ات 


0 هه یه تیه الاح گام یوقم 1 هقف 
کل اه آلمت کش االسمممص الا سانه ی داوالکت: ابید 
الطبعه الثانیه 1414. 


تکام الفن رامع الاو استا ات رضن قسی 1405 


آییف سوه سیر یواسم المای عو ال آغرااه ار 
دارالفکر للطباعه و النشر 1415 قمری. 


53 0 میتی ( ود الله) جهاد کته هنم یهت وی انار اخام 


1304 


55- 7 الخصال, دو جلد در یک مجلد, انتشارات جامعه مدرسین قم, 
۱ 


قالخ اجه ار ی نان خلی مخشس امام ره 
(عجل الله تعالی فرجه) قم, 1409 قمری. 


7- جلال الدین عبدالرحمن ابن آبی بکر السیوطی, الدر المنثور فی 
التفسیر بالمآثور, دارالمعرفه, الطبعه الاولی 1365 قمری. 

98- سیدمهدی حجازی, درر الاخبار گزیده بحارالانوار, دفتر تبلیغات اسلامی 
قم. 

9- محمدبن جریر طبری, دلائل الامامه. یک جلد, دار الذخاثر للمطبوعات. 


وتا یی کی لور ال ای اتمه ت وس وی 


62 شعفدین خسن ال شا پوری روخ الما عظینی یک له اسفاراخ 
رضی قم. 

مش کی انز له تایه امه قرو و ند 
ص: 199 


4- ترمذی. سنن ترمذی, انتشارات دارالفکر, 1983 میلادی. 
5- بیهقی. السنن الکبری, 10 جلد. نشر دارالفکر بیروت. 


6- محمد بن یزید قزوینی (متوفای 275 قمری). سنن ابن ماجه. تحقیق 
محمد فواد عبدالباقی,. 2 مجلد, نشر دارالفکر بیروت. 


8- مولی محمد صالح المازندرانی, شرح آصول الکافی, 12 مجلد. 
9- شیخ صدوق, علل الشرائع, یک جلد, انتشارات مکتبه الداوری. 


70 سر عیون, آخبار الرضا (عليه السلام): 2 جلد در یک. مخلده اتشاراته 
جهان, 138 هجری قمری. 


ای الدییه ای کر العشتای اه ان ش خیم | سای 
داالفعرفه لاظاعه مالس لها الطنعه التا ده 


مد صاهقت راید الغرفان.فی خقتسیر القر ان بالفر ان 50 له 
انتشارات فرهنگ اسلامی قم, چاپ دوم 1365 شمسی. 


ی اقنوی اراجم فضا نان ری مر تا ای ند 
اشلامبه تمران: جات دام 1392 قهری. 


ان منم فقم اتف تسه ان ال ماه 
لام فش العنمر العالمی اما اترضا اه السّلام). 


75- سید بن طاووس حلسنی؛ فلاح السائل, بوستان کتاب قم. 


هجری شمسی. 


اتقارات دارالکت اسامم خای شم 71 موی 


8- ابن فهد حلّی, عده الداعی, نشر دارالکتب الاسلامی, 1407 قمری. 


.ق. 


0 مخمدین: ان اهق النعمانی» الفییه شفی* علی: اکیو الغفار خر مک 


ها نخس الا یی ی م فطل وت لک العر رم تسه 


.1 303 


ص: 190 


هجری شمسی. 


د یه ففین. القضوال المتاه مین عم یر کنگرم وه ففیده ای 
ال 1413 قمری. 


4 شنیم: آبوا لعباس گجدالله السميري فرت الاسنان مفسشه:. ال البیت 
لاحیاء التراث قم الطبعه الاولی 1413 قمری. 


5- سیدنعمت الله جزائری, قصص الاأنبیاء (علیه السّلام), یک جلد, 
انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی قم, 1404 هجری قمری. 


6- نقه الاسلام کلینی, الکاقی, 8 جلد, دارالکتب الاسلامیه تهران. 1365 
هجری شمسی. 


غبداللام نر عفه رای نکاس ی فا الب سفق 
ال کته شا کاس طخ تالف روت لاعفا انس 120 


قوزن وین افو موی کامل الا تشر ماو تفر ارت اه 
الفتوفیه خوسشته :شیر المما هم الطیعه الاولی 1417 و 


99 رشیدالدین میدی احمدبن ابی سعد؛ کشف الاسرار و عده الاتزاو: 10 
3 . 


0- اسماعیل بن محمدین عجلونی, کشف الخفاء و مزیل الألباس, 2 
مجلد, نشر دارالکتب العلمیه بیروت, الطبعه الثانیه 1408 قمری. 


د علی المیفی تم ‌خشاه اتف اتف کن تالف سس وال 


2 نطو زر لسان الفرت: ح مجلوه تشر از الجویهه الظیعة الاولی 
105. 


یی ابیت طظاوسن: مخاسیه تفس نی هل کی توا ی 
چاپ سوم, بی تا. 


اول 1379 شمسی. 


ما خ موی افو اک تالقنت الارزاا 
قمر1 17 هحرق مرخ 


96 نوت ما ۳ مختصر بصائر الدرجات. الطبعه الاولی, 
نشورات المطبعه الحیدریه فی النجف 1370 قمری. 


7- فضل بن حسن طبرسی, مجمع البیان فی تفسیر القرآن, موّسسه 
اعلمی 


ص: 191 


98- الشیخ فخرالدین طریحی. مجمع البحرین, 4 جلد, تحقیق: السید احمد 
الحسینی, نشر الثقافه الاسلامیه, الطبعه الثانیه 1408 ه-.ق. 


اشتهاردی و عراقی و یزدی نشر جامعه المدرسین, 1403 قمری. 


0 تداعس اسان رای رضاح انامه الانتی. شور 
دلانل «الحخم علی الشرر هه الععارت. الاسلامت. الطیعه الاولیه 
1413 


اش ارم هو اس 2 رد ار ات کیت وه 


السلام م1406 مر 


ایی . عبدالله:. الخاکمر ایشا مره ااتتیرن: علی. ااخیس 
دا ایا لفضل ی تین خسن طرشی مشاه رالات آره.ییک جلده. کبایخانه 
حیدریه نجف اشرف., 1385 هجری قمری. 


0 رضی: آلدیی اخشر:-بن. فضل. طبر سی:. مارم الاخلا فقو یک خاد, 
انتشارات شریف رضی قم, 1412 هجری قمری. 


606 شمسی. 


13 فسرت. 


0- سلیمان بن آحمد الطبرانی, المعجم الکبیر, تحقیق: حمدی عبدالمجید 
الشافی: نشر مکتته این تیمیه آلعاهرن: 25 مجلد, الطیعه التانیه. 


1 مان بن. آخمد الظبزانی. الصفعجم الاوسنطظهد 9 محلیی مین 
آپراهیم الخشینی: شم دار الخرمین. 


ص: 192 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


